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سرمقـــــــــــــــــــــاله

كتاب‌هاي درسي بايد پويا باشند و متناسب با تحولات علمي 
و اجتماعــي، مقتضيات زمان و نيازهاي مخاطبان تغيير كنند. 
به همين دليل نيز بعد از انقلاب اســامي تقريباً هر سه يا پنج 
سال يك‌بار كتاب‌هاي درسي دستخوش دگرگوني و تغييرات 
متفاوتي شــده‌اند. كتاب‌هاي درسي علوم‌ اجتماعي نيز از اين 
قاعده مستثنا نيستند و طي چند دهة گذشته تغييرات متعددي 
را تجربه كرده‌اند. اصول مختلفي راهنماي چنين تغييراتي بوده 

است كه برخي از مهم‌ترين آن‌ها را مي‌توان چنين برشمرد:
 هم‌گامــي و همراهي با تحولات و پيشــرفت‌هاي علمي در 
حوزه‌هــاي گوناگون دانش با هدف عقب ‌نماندن از قافلة علم و 

دانش روز؛
 پاســخ‌گويي به مقتضيات زمان و مكان و تغيير و تحولات 

اجتماعي، سياسي، فرهنگي و فناورانه؛
 انطباق با چارچوب‌هاي فرهنگي، برنامه‌هاي توسعه و اسناد 

بالادستي؛ 
 تناســب با نيازها، علاقه‌ها و نگرش‌هاي مخاطبان و تجارب 

زيستة آن‌ها.

عدم تعادل و تناسب در رعايت اين اصول، بزرگ‌انگاري برخي 
و كوچك‌شماري و كم‌توجهي‌ يا بي‌توجهي به برخي اصول ديگر 
مي‌توانــد كتاب را از نظر قابليــت درك و فهم، پذيرش، و نيز 
بهره‌مندي و استفاده با مشكلات و دشواري‌هاي متفاوتي مواجه 
سازد و واكنش‌هاي منفي معلمان، دانش‌آموزان، اصحاب علم و 

نيز سياست‌گذاران كلان جامعه را برانگيزد.
چندی پیش رياســت محتــرم جمهوري طي ســخناني از 
عقب‌ماندگي كتاب‌هاي درسي نســبت به تحولات و نيازهاي 
اساسي جامعه و تناسب آن‌ها با مقتضيات زمان انتقاد و گلايه 
كرده و فرمودند: »وقتي امروز كتاب‌هاي درسي را باز مي‌كنيم، 
غير از عوض ‌شدن جلد، فونت، عكس و تغيير بعضي عبارت‌ها 
نسبت به زماني كه ما درس مي‌خوانديم، تغيير چنداني نكرده 
اســت. درحالي‌كه ما بايد دانش‌آموزان را حداقل براي 12 سال 

آينده تربيت كنيم.«
چنين نقدي از سوي رياست محترم جمهوري نشان مي‌دهد، 
تغييرات معدودي از كتاب‌هاي درسي از جمله جامعه‌شناسي از 
نظر جهت‌گيري و رويكرد با انتظارات مسئولان كلان دستگاه 

و پاسخ به 
مسائل امروز و فردا

فریبرز بیات
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سياست‌گذاري و اجرايي كشــور هماهنگ نيست. اما اين تنها 
دستگاه اجرايي و سياست‌گذاري كشور نيست كه به اين دسته 
از كتاب‌هاي درســي نقد دارد، نخبگان علمي و فرهنگي كشور 
نيــز اخيراً طي مطالب و مقالاتي كتاب‌هاي درســي را، به‌ويژه 
در حــوزة علوم‌ اجتماعي، مورد نقد قــرار داده‌اند و معلمان  و 
دانش‌آموزان نيز در موارد متعددي بر مشكلات و دشواري‌هاي 

كتاب‌هاي جديد علوم ‌اجتماعي تأكيد كرده‌اند.
با توجه بــه چنين نقد و نظرهايي نســبت بــه كتاب‌هاي 
جديدالتأليف علوم ‌اجتماعي، به‌ويژه كتاب جامعه‌شناسي)2( 
كه به تازگي تأليف شده است، اين شمارة مجلة »رشد آموزش 
علــوم ‌اجتماعي«، بــا هدف كمك به تصحيــح و تكميل اين 
كتاب‌، بخشــي از مطالب و مقالات خود را به نقد و بررسي آن 
اختصاص داده اســت. اميدواريم بتوانيم ساير كتاب‌هاي اين 
حوزه را نيز در شــماره‌هاي آتي طي پرونده‌هايي مورد نقد و 

بررسي قرار دهيم.
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ویژه‌نامه

اشـــــاره
كتاب‌هاي درسي جامعه‌شناسي دورة دوم متوسطه چند سالي 
اســت كه دچار تغيير و تحولات گسترده شده‌اند. اين تغيير و 
تحولات در بين معلمان علوم اجتماعي، به‌عنوان مدرسان كتاب 
و نيز محافل علمي و فرهنگي واكنش‌هايي به همراه داشته است.

جديدترين تغييرات از اين دســت، كتاب »جامعه‌شناسي )2(« 
اســت كه ســال تحصيلي 97ـ1396 براي اولين بار به مجموعه 
كتاب‌هاي درسي رشتة علوم انساني پيوسته است. اين كتاب شكل 
تغييريافته كتاب جامعه‌شناسي نظام جهاني دورة پيش‌دانشگاهي 
اســت كه يك پايه نزول يافته و به پايه يازدهم منتقل شده است. 
كتاب قبلي، جامعه‌شناســي نظام جهاني، نقد و نظرهاي بسياري 
را بين دبيران و محافل علمي و فرهنگي از نظر دشواري مفاهيم، 
قابليت پذيرش و انطباق با واقعيات جامعه و جهان برانگيخته بود. 
اكنون آن كتاب، با تغييراتي در بعضي فصل‌ها و نيز عنوان كتاب كه 

موضوع را پيچيده‌تر كرده، به مدرسه راه يافته است.
مجلة »رشد آموزش علوم اجتماعي«، به‌عنوان پلي واسط بين 
مؤلفان كتاب از يك‌ســو، و معلمان و دبيران علوم اجتماعي و 

محافل علمي و فرهنگي از ســوي ديگر، سعي كرده است طي 
ميزگردي، كتاب جامعه‌شناسي )2( را نقد و بررسي كند. هدف از 
اين ميزگرد مواجه كردن مؤلفان با منتقدان و طرح نقدها و نظرها 
در مورد كتاب با هدف اصــاح و بهبود، و تكميل و تدقيق آن 
است. در اين ميزگرد حجت‌الاسلام دكتر حميد پارسانيا، دانشیار 
 گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 
دكتر لطيف عيوضي، مسئول گروه علوم اجتماعي از گروه مؤلفان 
و به نمايندگي از آن‌ها، دكتر نعمت‌الله فاضلي، انسان‌شــناس 
اجتماعی و دانشیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
و نيز دكتر وحيد نقدي، جامعه‌شــناس و معلم علوم اجتماعي 
مدارس اســتان تهران و مدرس دانشــگاه‌هاي فرهنگيان و 
شهيد بهشتي، به نمايندگي از منتقدان جامعة علمي و معلمان 
و مدرســان كشور، حضور داشــتند. آنچه در ادامه از نظرتان 
مي‌گذرد، متن ويرايش شدة اين ميزگرد است. با هم مي‌خوانيم.

اعتبــار عيــار جامعه‌شناســي )2(، نقد كتاب  كليدواژه‌ها: 
جامعه‌شناسي پاية يازدهم، جامعه‌شناسي نظام جهاني

 ميزگرد نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی پایۀ يازدهم 
رشتۀ ادبيات و علوم انسانی 

با حضور حجت‌الاسلام دكتر پارسانيا، دكتر فاضلی، دكتر نقدی و 
دكتر عيوضی

اعتبــار عيـــار
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é بيات: با ســام، عرض ادب و احتــرام، و خيرمقدم خدمت 
استادان و سروران گرامي. از آنجا كه استادان حاضر در ميزگرد به 
خوبي يكديگر را مي‌شناسند، كار من براي معرفي و نيز پيشبرد 
بحث بســيار ســهل و راحت است. حجت‌الاســام دكتر حميد 
پارســانيا از صاحب‌نظران حوزوی علوم اجتماعی كه قبلًا هم در 
تأليف كتاب‌هاي درسي علوم اجتماعي نقش جدي داشتند و در 
این کتاب هم به همراهی دکتر لطيف عيوضي، مسئول علوم گروه  
علوم اجتماعي و عضو هیئت تحریریه مجلة رشــد آموزش علوم 
اجتماعی جزو تيــم اصلي تأليف کتاب و درواقع نمايندة مؤلفان 

هستند. 
آقاي دکتر نعمت‌الله فاضلي، از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی 
و فرهنگــی كه در زمينة آموزش‌وپرورش آثار و مقالات متعددي 
دارند. کتاب مردم‌نگاري آموزش ايشان در اين زمينه بحث جدي 
و عميقي را مطرح مي‌كند. آقاي دکتر وحيد نقدي جامعه‌شناس 
و معلم هســتند و در سطح مدارس و دانشــگاه‌هاي فرهنگيان 
 و شــهيد بهشــتي تدريس و پژوهــش مي‌كنند. ايشــان عضو 
هيئت تحريرية مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعي نيز هستند. 
آقاي حميدزاده، مشاور رياست ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشي، دانشجوي دکتراي جامعه‌شناسي و عضو هيئت تحريرية 

مجلة رشد آموزش علوم اجتماعي هستند. 
موضوع بحث، کتاب جامعه‌شناسي 2 است. قبلًا کتابي به اسم 
جامعه‌شناســي نظام جهاني در دورة پيش‌دانشــگاهي داشتيم. 
نقدهايي به آن وارد شــده بود و بخشي از آن کتاب به اين کتاب 
منتقل شــده است. اولين ســال اســت که اين كتاب در نظام 
آموزشــي تدريس مي‌شود. جا براي بحث، نقد و نظر، و اصلاح و 
تکميل آن وجود دارد. بنابراين، همكاران و دوستان گروه تأليف 

مي‌توانند نقد و نظرهاي اصلاحي و تكميلي استادان و معلمان را 
در ويرايش‌هاي بعدي مورد توجه قرار داده و در تصحيح و تكميل 

كتاب به‌كار گيرند. 
از چند جهت مي‌توانيم کتاب جامعه‌شناســي 2 را مورد بحث 
قرار دهيم: يکي بحث آموزشــي بودن کتاب است و اينکه اصلًا 
اين کتاب چقدر آموزشي است؟ کتاب‌هاي آموزشي ويژگي‌هايي 
دارنــد که بايد ديــد اين کتاب چقدر واجد آن‌‌هاســت؟ قابليت 
خوانش كتاب به چه ميزاني است؟همراهي و هم‌زباني آن با دانش 
مشترک چقدر است؟ چه ميزان کاربردي است؟ تا چه اندازه در 
آن به توانايي معلم توجه شــده و آيا »دانش‌آموزمحور« است يا 

»معلم‌محور«؟ 
بحــث ديگر قابل قبول بودن مضمون و محتواي کتاب اســت. 
گزاره‌هاي کتاب چقدر براي دانش‌آموز قابل قبول است؟ از نظر اهل 
علم جامعه‌شناسي و صاحب‌نظران فلسفة اسلامي و فلسفة علوم 
اجتماعي اسلامي، اين گزاره‌ها چقدر قابل قبول و منطبق با واقعيات 
جامعه و تجربة زيســتة معلمان و دانش‌آموزان است؟ و نيز اينكه 
جامعه‌شناسي 2 چقدر از شائبه‌هاي تبليغي و القايي عاري است؟ 
محور ســوم ايــن بحث اســت که اصــاً اين کتــاب چقدر 
جامعه‌شناسي است، در کجاي جامعه‌شناسي قرار مي‌گيرد و چه 

نسبتي با آموزش جامعه‌شناسي برقرار مي‌کند؟
 اين محورها به نظر من رسيد، ولي دوستان مي‌توانند محورهاي 
ديگري را نيز بيفزايند و از يكي از آن‌ها بحث را آغاز كنند.  قبل از 
همه آقاي دکتر پارسانيا يا دکتر عيوضي معرفي اوليه‌اي از کتاب 
و فرايند تأليف و تدوين، هدف‌ها و انگيزه‌هاي آن داشته باشند تا 
دوستان در جريان قرار بگيرند و نقد و نظرهاي خود را با توجه به 

اين زمينه و فرايند مطرح كنند.
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é عيوضي: پشــت صحنه هر کتاب درســی یک برنامة‌ درسی 
اســت و در نقد و بررســی هر کتاب باید برنامة درسی آن را دید. 
برخی‌ها به این حقیقت توجه لازم و کافی ندارند. در مقایســه با 
بدن انسان، هر برنامة درسی روح )مبانی و رویکرد(، قلب )اهداف( 
و اندامی )محتوا( دارد. در قلب برنامة‌ درســی، باید نحوة تدوین و 
تأمین اهداف برنامه را تعیین کرد. تدوین اهداف هر برنامه معمولًا 
براســاس سه منبع شامل »دانش موضوعي«، »جامعه و فرهنگ« 
و »مخاطبــان برنامــه« كه عمدتاً دانش‌آموزان هســتند، صورت 

مي‌گيرد.
ما در پاســخ به اين پرسش كه: اصولًا چرا و با چه اهدافي علوم 
اجتماعي و جامعه‌شناســي را آموزش مي‌دهيم؟ عمدتاً سه گونه 
جواب داريم: الف( جامعه‌شناسي براي جامعه‌شناسي؛ ب( استفاده 
از جامعه‌شناســي براي حل مســائل جامعــه و دانش‌آموزان؛ ج( 
استفاده از جامعه‌شناسي براي تربيت دانش‌آموزان )بينش، نگرش، 
...(. اولويت‌گذاري و توازن ميان اين ســه بســيار حياتي است. با 
عنايت به ايــن حقيقت كه علوم اجتماعي، دانش‌هايي فرهنگي و 
تمدني هستند، اگر دانش اجتماعي اصيلي، يعني دانش برآمده از 
متن فرهنگ و جامعة خودمان داشته باشيم، انتقال مناسب آن به 
خودي خود، سطوحي از هر سه هدف مذكور را برآورده مي‌سازد. از 
اين‌رو برنامه‌ريزان آموزش علوم اجتماعي به‌ويژه در سطح متوسطه 
كــه بايد ميان دانش‌هاي تخصصي و فرهنگ عمومي پل بزنند، با 
امر سهل‌الوصولي مواجه نيستند، بلكه با معماي بسيار پيچيده‌اي 

مواجه‌اند.

بگذرم و به اجمــال بگويم كه قلب برنامة جديد علوم اجتماعي 
دورة متوســطه بر دو موضوع اساسي، يعني »آگاهي« و »هويت« 
يا دو مســئله اساســي »بحران آگاهي« و »بحران هويت« استوار 
اســت. علاوه بر مسئله‌شناســي مســتقل برنامة درسي آموزش 
علــوم اجتماعي در دورة متوســطه، مباني نظري اســناد تحولي 
تعليم‌وتربيت، نيز، »هويــت« را موضوعِ »تربيت« معرفي كرده و 
رسالت نظام تعليم‌وتربيت را هويتي‌ابي و ارتقاي هويت دانسته‌اند.
براي تأمين اهداف برنامة علوم اجتماعي در رشــتة علوم انساني 
دورة دوم متوســطه، ســه كتاب داريم. برنامة درسي جديد علوم 
اجتماعي منطقاً اين‌گونه بود كه موضوع آگاهي و مباحثي كه دربارة 
شناخت اجتماعي و علوم اجتماعي بودند ـ كه نوعاً مباحثي درجة 
دوم و انتزاعي‌ترنــد ـ در پاية اول مطرح مي‌شــدند و در پايه‌هاي 
دوم و سوم براساس اصل محيط‌هاي توسعهي‌ابنده، موضوع هويت 
از سطح فردي تا اجتماعي، ملي، منطقه‌اي و جهاني مورد بررسي 
قرار مي‌گرفت. در فرصتي كه اخيراً تغيير ساختار 3، 3، 6 با هدف 
بازنگري برنامه‌هاي درسي براي هم‌سوسازي آن‌ها با اسناد تحولي 
آموزش‌وپرورش فراهم آورد، و براســاس نتايــج حاصل از تجربة 
كوتاه‌مدت اجراي برنامة علوم اجتماعي، شوراي برنامه‌ريزي به اين 
نتيجه رسيد كه سير منطقي برنامه را با سير تجربي و تربيتي آن 
جايگزين كند و در ترتيب مباحث نوعي جابه‌جايي صورت گيرد. 
به اين نحو كه ابتدا مباحث هويتي مطرح شود و پس از آن موضوع 

آگاهي و شناخت اجتماعي پيگيري شود. 
لطفاً توجه شــود كه پيش از تغييرات اخير موســوم به 3، 3، 
6 در آموزش‌وپرورش، علوم اجتماعي جديدترين برنامة درسي 
بــود كه تغييــر پيدا كرده بود و ســاير برنامه‌هاي درســي در 
20 ســال اخير تغييراتي نداشــته‌اند. ولي متأسفانه خواسته يا 
ناخواســته همان توقعاتي كه از تغيير برنامه‌هاي با قدمت بيش 
از 20 ســال مي‌رفت، بر برنامة جديد علوم اجتماعي نيز بار شد 
و عامدانه در اين توقع دميده شد؛ در حالي‌كه هيچ‌گونه توجيه 
قانوني نداشــت. در چنين شــرايطي يا بايد كتابِ بدون برنامه 
توليد مي‌كرديم كه گناهي نابخشودني بود و الحمدلله ما به آن 
مبتلا نشــديم، يا اينكه حتي‌المقدور از فرصت پيش آمده براي 
اصلاح و بهبود كتاب‌هاي موجود اســتفاده مي‌كرديم. ما تلاش 
كرديــم حداكثر بهرة ممكن را از اين فرصت حداقلي ببريم و تا 
حدودي به برخي از انتظارات مخاطبان برنامه پاسخ دهيم. پس 
توجه داشته باشــيم كه كتاب‌هاي جديد جامعه‌شناسي 1 و 2 
درواقع در چنين شرايطي بازتأليف شده‌اند. در ادامه به فراخور 
بحــث، در باب برنامه و نحوة توليد و اجــراي برنامه و اصول و 

رويكرد آن بيشتر توضيح خواهم داد.
é بيات: دکتر عيوضي توضيحات خوبــي دربارة فرايند تأليف 
کتــاب و جايگاه آن در برنامة درســي دادند. آقاي دکتر فاضلي با 
توجه به چنين فرايند و بســتري كه كتاب جامعه‌شناسي در آن 
شكل گرفته است، بفرماييد شما از جهت محورهاي سه‌گانه‌اي كه 

مطرح شد، كتاب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
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é فاضلي: من هم سلام و عرض ادب مي‌کنم خدمت دوستان. 
خوش‌حالم که اين جلسه تشکيل شده است و اميدوارم بحث‌هاي 
ما مفيد واقع شــود. آقاي بيات سؤالاتي مطرح کردند که مي‌تواند 
معيــار و مبناي تحليل کتاب باشــد، ولي يــک موضوع را مطرح 
نکردنــد؛ اينکه ما اين جلســه را با چه هدفي برگــزار مي‌کنيم. 
زماني هدف اين گفت‌وگو آن است که مي‌خواهيم کتاب را اصلاح 
کنيم. زمان ديگري هدف اين است که مي‌خواهيم به معلماني که 
مي‌خواهند اين کتاب را درس بدهند، کمک کنيم. يک زمان براي 
حوزة عمومي صحبت مي‌کنيــم و جامعه مي‌خواهد اين مجله را 
بخواند و از کتاب آگاه شــود. به نظر من هرکدام از اين سه هدف 
ســه نوع گفت‌وگو را ايجاب مي‌کند. اين‌ها به هم ربط دارند، ولي 

لحنشان متفاوت مي‌شود. 
اگر هدف ما اين است که به مؤلفان کتاب کمک کنيم که کتاب 
را اصلاح کنند، يک‌طور بايد بحث کنيم. اگر هدف اين است که به 
معلمان توضيح بدهيم که اشکالات کتاب چيست و بايد چه بکنند، 
نــوع ديگري بايد صحبت کنيم. اگر بــراي حوزة عمومي صحبت 
مي‌کنيم، براي دانشگاهيان، روشن‌فکران و خانواده‌ها، بايد به‌نحو 

ديگري مطلب را شرح دهيم.
پيشنهاد من اين است که از زاوية اول صحبت کنيم. اين کتاب 
مثــل هر کتاب ديگــري با تغييراتي که در جامعــه و در تفکر ما 
ايجاد مي‌شــود، طبيعتاً نيازمند بازخواني و نقد است. چقدر خوب 
اســت که ما از همين اول مسير نقادي‌اش را باز بگذاريم و با نيت 
اينکه دوســتان مي‌خواهند نقدهاي ما را بشنوند و در نسخه‌هاي 
بعــدي کتاب آن‌ها را لحاظ کنند، بحــث کنيم و حوزة معلمان و 

روشن‌فکران را مبنا قرار ندهيم. 
é بيات: هدف ما نقد و بررســي كتاب اســت تا بــه بهبود و 
اصلاح آن كمك شــود. مخاطبان نشرية علوم اجتماعي معلمان، 
كارشناسان آموزشي و برنامه‌ريزي درسي و مؤلفان هستند. چنين 
نقدهايــي به‌طور طبيعي هم به مؤلفــان در اصلاح كتاب و هم به 

معلمان در درك و دريافت بهتر كتاب كمك خواهد كرد.
é فاضلي: چون در اينجا مؤلفان حضــور دارند و آمادگي هم 
براي تغيير وجود دارد، كارمان را روي اين هدف متمركز مي‌كنيم. 
من چند نکتــه را ابتدا مي‌گويم تا جانب تعــادل را در گفت‌وگو 
حفظ کرده باشيم. موضوع اين کتاب اهميت دارد. البته اين کتاب 
جامعه‌شناسي نيست و دربارة نظام جهاني است. پشت جلد کتاب 
هم به درســتي اجتناب کرده‌اند كه اســم کتاب را جامعه‌شناسي 
بگذارنــد. داخل کتاب هم اشــاره شــده اســت کــه اين کتاب 
جامعه‌شناسي نيســت و دربارة نظام جهاني است. رويکرد كتاب 
هم جامعه‌شناســانه نيست، بيشتر رويکرد فلسفي و از منظر علوم 

سياسي است و دورترين فاصله را با جامعه‌شناسي دارد. 
ولي هيچ اشــکالي ندارد و فارغ از اينکــه عنوان کتاب چه بايد 
باشــد، من با اين ايده که دانش‌آموزان ادبيات و علوم انســاني ما 
در زمينــة نظام جهاني نيازمند فهم و تحليل و آموزش هســتند، 
کاملًا موافق هســتم. تشــخيص اين کتاب در کليت درست بوده 

و بحث آشــنايي با فرهنگ و نظام جهاني و مفاهيم مرتبط با آن 
بســيار ضروري است و انجام هم مي‌شــود. فارغ از اينکه رويکرد 
ما چه باشــد، براي دانش‌آموزان امروز جهــان، حداقل در جوامع 
توســعهي‌افته يا درحال‌توسعه، آشنايي بنيادي با ايدة نظام جهاني 
بسيار ضروري و مهم است. اين را حسن اين کتاب مي‌دانم که ايدة 

نظام جهاني را مطرح مي‌کند. 
حســن دوم کتاب اين اســت که تلاش کرده اســت، ايدة نظام 
جهاني را از منظر محلي توضيح دهد. محلي به اين معنا که روي 
سکويي به نام ايران‌زمين و در موقعيت تاريخي معيني به نام تاريخ 
اکنون ما ايســتاده است و مي‌كوشــد از آن زاويه نظام جهاني را 
ببيند. من با اين ديدگاه موافقم و فکر مي‌کنم امروزه نظام جهاني 
را هر قوم و ملتي بايد در چارچوب جهاني خودش بفهمد و توضيح 
بدهد. درواقع نوعي رويکرد جهان- محلي نياز داريم. اين هم حسن 
دوم کتاب است که از نظر جهت‌گيري تاريخي- فرايندي و محلي 

است و به نوعي از نگاه تاريخي- فرهنگي برخوردار است. 
طراحي کتاب بر اين استوار است که با شکل‌گيري نظام جهاني 
شــروع مي‌کند و به ايران، انقلاب اسلامي و موضع‌گيري‌هايي که 
شده است، مي‌پردازد. در اين زمينه هم رويکردهاي تاريخي خودش 
را حفظ کرده است. اما كتاب حسن نيم‌بند ديگري هم دارد؛ اينكه 
ســعي کرده در جاهايي پرسش طرح کند. نيم‌بند مي‌گويم، چون 
اســتفادة نادرستي از اين روش کرده است. خواسته پوششي باشد 
بر ضعف‌هاي نگارشــي کتاب. ولي درمجموع اين درست است که 
ما بتوانيم بر مبناي مسئله، به‌عنوان اصل ايدة کتاب، جلو برويم. به 
اين صورت كه پرسشي طرح کنيم و دانش‌آموزان و معلم را درگير 
پرسش‌هايي کنيم. اين راهبرد آموزشي راهبرد درستي است. البته 
بايد درســت اجرا شــود و به همة الزاماتش وفادار باشد. اما چون 
وظيفة ما بيشــتر نقد است و کمکي که ممکن است به مؤلفان و 
معلمان کنيم، نقد اســت، اجازه بدهيد من محور نقدها را مطرح 

کنم تا در ادامه جزئياتش باز شود. 
مــن از روي جلد بحث را شــروع مي‌کنم. اين کتاب اســمش 
جامعه‌شناسي است و براي دانش‌آموزان رشتة ادبيات و علوم انساني 
در پاية يازدهم دورة دوم متوسطه نوشته شده است. همان‌طور که 
در صحبت‌ها بود، اين کتاب به‌معناي دقيق کلمه جامعه‌شناســي 
نيست. يعني اينکه با زبان جامعه‌شناسي و گفتمان جامعه‌شناسي 
تدوين و تأليف نشده اســت. اگر اين کتاب بخواهد خوب توضيح 
داده شود، نوعي زبان و گفتمان نظرية اجتماعي است و بيشتر به 
آن نظرية اجتماعي گرايش دارد که در علوم سياسي و فلسفه بحث 

مي‌شود تا جامعه‌شناسي به معناي دقيق کلمه.
 ايــن نقد را از اين نظر توضيــح مي‌دهم که اولًا اگر ما بخواهيم 
دربارة نظام جهاني بحث کنيم، بايد بنويسيم جامعه‌شناسي نظام 
جهاني. چون عنوان کتاب درســت مانند برچسبي است که روي 
کالا مي‌زنند. من اگر به فروشگاهي بروم که کفش بخرم و در جعبه 
به جاي کفش جوراب باشــد، اين توجيه که جوراب هم به کفش 
ربط دارد، توجيه مناسبي نيست. عنوان كتاب جامعه‌شناسي است، 

7  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



در حالي‌كه با مســامحه بايد بگوييم جامعه‌شناسي نظام جهاني و 
نه جامعه‌شناسي. 

عنوان جامعه‌شناســي مفاهيم جامعه‌شناسي عمومي را به ذهن 
متبادر مي‌کند، يعني جامعه‌شناســي چيست يا جامعه‌شناسي به 
چه کاري مي‌آيد، جامعه‌شناســي در ايــران چه كاربردهايي دارد 
و مفاهيمي از اين نوع. يا مفاهيم جامعه‌شناســي اســت، يا زبان 
جامعه‌شناســي يا نظريه‌ها و روش‌هاي جامعه‌شناســي. اما کسي 
از مفهوم جامعه‌شناســي، جامعه‌شناسي نظام جهاني را استنباط 
نمي‌کند. پس يک نکته در مورد عنوان كتاب كه اشکال دارد. يک 
اشکال محتوايي است و يک اشکال اخلاقي. اينکه ما با عنواني به 
نام جامعه‌شناسي، چيز ديگري را ارائه کنيم، نوعي فريب اخلاقي 
معلمان و دانش‌آموزان اســت. از هيچ کجا چنين خطايي انتظار 
نمي‌رود و از نظام آموزش‌وپرورش اصلًا انتظار نمي‌رود که مخاطب 

را  فريب دهد. 
نکتة ديگر اينکه بحث فقط بر ســر فرم نيست و مشکل با تغيير 
عنوان حل نمي‌شود. جهت‌گيري کتاب بيشتر معطوف به فلسفه 
و نظرية اجتماعي اســت تا جامعه‌شناســي به‌معناي دقيق کلمه. 
اين فلســفه و نظرية اجتماعي بودن آن باعث شــده است، کتاب 
دشــوارفهم و تا حدودي نيازمند فضاي آموزشي، معلمان و برنامة 
درسي باشد. آيا دانش‌آموزان و معلمان و برنامة درسي ما با اين زبان 
مي‌توانند صحبت کنند يا نمي‌توانند؟ البته اين را بايد بررسي‌هاي 
تجربي به ما نشان بدهد. آيا معلمان ما آماده هستند که با اين زبان 

مفهومي فلســفي که در اين کتاب به‌کار رفته است، چيزي را در 
پاية دوم دبيرستان ياد بدهند؟ من در دورة فوق ليسانس مشکل 
دارم با دانشجويان دوره‌هاي جديد با اين زبان حرف بزنم. حالا فکر 
کنيد بخواهيم به دانش‌آموز کلاس يازدهم اين مفاهيم را بگوييم، 
يا حتي از معلماني که ليسانس علوم اجتماعي گرفته‌اند، بخواهيم 

اين كتاب را درس بدهند. 
از طرف ديگر، مســئلة انتقال دانش و ياددهي و يادگيري زبان 
خاصي مي‌خواهد. ممکن اســت بحثي به لحاظ مفهومي و منطق 
 نظري درســت باشــد، اما آيا ايــن مفاهيم و شــيوة ارائه با زبان 
ياددهي ـ يادگيري سازگاري دارد يا نه؟ به‌طور قاطع مي‌گويم، آنچه 
که در اين كتاب نوشــته شــده، براي پاية يازدهم در چارچوب زبان 

ياددهي ـ يادگيري نيست. 
نکتة ديگر اينکه بايد ببينيم هر کتابي از چه زاوية ديدي نوشته 
شــده اســت. همان‌طور که آقاي عيوضي گفتنــد، اين کتاب از 
زبان مردم ايران، دانش‌آموزان و معلمان نوشــته نشــده و از زاوية 
ديد سياستگذاران نوشته شده اســت. اسناد بالادستي حاکميت 
انتظاراتي از کتاب‌هاي درسي داشته که بر اساس آن نوشته شده 
اســت. اين کتاب کاملًا بر گفتمان رســمي حاکميتي جمهوري 
اسلامي ايران منطبق اســت و ارتباطي با واقعيت‌هاي اجتماعي، 
نيازهاي دانش‌آموزان، واقعيت‌هاي موجود در نظام آموزش‌وپرورش 
و زندگي مردم ندارد. اين مانيفســت گفتمان رســمي اســت که 
مي‌خواهــد در آموزش‌وپرورش اين ايدئولــوژي را توضيح بدهد. 
البته اينکه آيا اين کار را توانسته‌اند به زبان آموزشي انجام بدهند 
يا نه، قابل نقد اســت. بنابراين بيــش از اينکه اين کتاب را کتاب 
درســي بدانم، يک مانيفست است و اســناد بالادستي حاکميتي 
به نويســندگان آن مأموريت داده‌اند که اين مانيفست را در نظام 
آموزش‌وپــرورش براي دانش‌آموزان يــا معلمان توضيح بدهند تا 
معلمــان بدانند که حکومت از آن‌ها چه انتظاري دارد، چه نگاهي 
بــه نظام جهاني دارد، مدرنيته و تاريخ معاصر را چگونه مي‌بيند و 

روابط و نظام بين‌الملل را چگونه مي‌فهمد. 
آنچه كه من از مطالعة اين کتاب فهميدم اين بود که يک منظر 
فلسفي پشت آن اســت و يک منظر علوم سياسي. منظر فلسفي 
آن زبان مفهومي اســت که در کتاب به‌کار رفتــه، و منظر علوم 
سياســي نگاه رسمي جمهوري اسلامي ايران يا حکومت است که 
اسناد بالادستي به نويسندگان آن‌ مأموريت داده‌اند که اين کار را 
بکنند. منتها شايد مي‌شد به جاي اينکه يک مانيفست بنويسيم، 
يک کتاب درسي بنويسيم و آن را طوري تنظيم کنيم که قابليت 
آموزش و يادگيري داشته باشــد.اقناع‌کننده باشد، استدلالي در 
آن وجود داشــته باشــد، به زبان دانش‌آموزان نوشته شده باشد، 
واقع‌گرايانه‌تر باشــد، به تجربيات زندگي مردم نزديک‌تر باشــد 
و به درگيري‌هاي دانش‌آمــوزان در فضاي جهان معاصر و مدرن 

نزديک‌تر باشد.
 براي مثــال، تصويري که كتاب از نظــام جهاني ارائه مي‌کند، 
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تصوير سياه و نااميد‌کننده‌اي است. با اين تصوير تكليف دانش‌آموز 
و معلم چيست؟ تصويري که در اين كتاب از نظام جهاني و دنياي 
امروز ارائه شده، اســتعمار، امپرياليسم، استعمار نو و امپرياليسم 
نو اســت. تصويري که اينجا ارائه شده، دنيايي پر از خشونت است 
و تکليف ما هم در اين دنيا شــورش، مقاومت، مبارزه و جنگيدن 
با اين نظام اســت. در پايان کتاب هم آمده است که جهان اسلام 
بيدار شــده و با اين نظام جهاني مبارزه مي‌کند. دوستان مؤلف ما 
افراد دانا و حکيمي هســتند. لابد ملاحظــات و توضيحاتي دارند 
کــه خواهند گفت. البته اين خوانش وجود دارد و دوســتان ما از 
خودشان نساخته‌اند. اين خوانشي است که از نظام جهاني جديد 
مي‌تــوان ارائه کرد. ولي اينکه »چرا اين خوانش انتخاب شــده؟« 
پرسش مهمي است. چرا آموزش‌وپرورش ما بايد با اين خوانش از 

جهان جلو برود؟ 
نکتة ديگر تضادها و تعارضاتي اســت که اين کتاب برمي‌انگيزد. 
يکي اين است که اولًا مســئلة فرهنگي‌شدن و نظام جهاني را به 
شــكل منفي مطرح کرده‌اند. در حالي‌که اسلام، مسيحيت و همة 
ادياني كه داعية جهاني شــدن دارند، هم هميشه تلاش کرده‌اند 
بتوانند گسترة جهاني داشته باشند. اين‌طور نيست که اگر تمدن 
غرب امروز داعيه‌اي دارد يا به طرف جهاني شــدن حرکت کرده 

است، نفس جهاني شدن مذموم باشد. 
نکتة ديگر تناقضي اســت که در متــن وجود دارد. از يک طرف 
گفته مي‌شــود، اگر يک فرهنگ و يک نظام جهاني توانمند باشد 
و پاســخ‌گوي نيازهاي انسان‌ها باشــد، مي‌تواند جهاني شود. اين 
ســؤال پيش مي‌آيد که اگر ســرمايه‌داري غرب جهاني شده، به 
دليل توانمنديش اســت و بحث‌هاي حقوق بشري را همة جهان 
با قلبشان پذيرفته‌اند. اينکه مانيفست سياسي جمهوري اسلامي 
با اين موضوع مشــکل دارد، قبول، اما واقعيت تجربي اين اســت 
که تمام جوامع کم‌وبيش را پذيرفته‌اند. کارهايي که اينگلهارت 
کرده اســت، اين موضوع را به‌روشني نشان مي‌دهد. بدون آن هم 
اين واقعيت را مي‌بينيم که همين الان درون جامعة ما تقاضا براي 
حق شهروندي، حقوق کودکان و زنان، حق رأي، حقوق سياسي، 
حق مهاجران، حقوق اقليت‌ها آنقدر پذيرفته شــده است که هيچ 
حکومتي صراحتاً اين حقــوق را ناديده نمي‌انگارد. حداقل تظاهر 
مي‌کند که حقوق بشــر را قبول دارد. فوقش مي‌تواند پســوند و 
پيشــوندي اضافه کند که با اين خوانش قبول ندارد و با خوانشي 
ديگر قبول دارد. تعارض کتاب اين است که از يک طرف مي‌گويد 
نظام و فرهنگ جهاني بايد پاســخ‌گوي نيازها باشد، پرسش اين 
است کســاني که نتوانسته‌اند جهاني شوند پاســخگو نبوده‌اند و 

آن‌هايي که توانسته‌اند جهاني شوند پاسخ‌گو بودند. 
مؤلفــان اســتدلال كرده‌اند كه نظام و فرهنــگ جهاني كنوني 
گذشتة استعماري و نظامي داشته است، و درست هم هست. منتها 
به اين پرسش پاسخ نداده‌اند که الان چطور؟ آيا الان هم اگر مردم 
ما حقوق بشر را مي‌خواهند، اين به خاطر فشار نظام جهاني است؟ 

اينکه دانشــجويان، اصلاح‌طلبان و گروه‌هــاي اجتماعي خواهان 
دموکراسي اصيل هســتند و حقوق شهروندي مي‌خواهند، ناشي 
از فشــار نظام جهاني است؟ همين ديروز خبر رسيد که يک برادر 
زرتشــتي ما را در يزد، به دليل اينکه زرتشتي بوده، شوراي شهر 
قبول نکرده است. ولي جامعه نپذيرفته و گفته زرتشتي بودن دليل 
بر محروميت شهروند ايراني از عضويت در شوراي شهر نيست. اين 
ناشــي از چنان فشاري است يا اينکه جامعه خواهان آن است که 
چنين تفاوتي را قائل نشويد؟ يا زنان ما اگر امروزه براي حقوقشان 
تقاضا دارند، به خاطر فشار نظام جهاني است يا جامعه تغيير کرده 

است؟
 اين کتاب از زبان دانش‌آموز و معلم نيست و زاوية ديدش عقل 
کل اســت و اينجا عقل کل حکومت فرض شــده است. به همين 
دليل، اين کتاب به اين سؤال پاســخ نمي‌دهد که: اگر قرار باشد 
معلمان ما به نظام جهاني نگاه کنند، چه مي‌بينند؟ يا دانش‌آموزان 
ما و والدينشان با چه چيزهايي مواجه مي‌شوند؟ البته من با اينکه 
اين‌گونه توضيح مي‌دهم، با بخشي از اين ايده‌ها همدلي هم دارم. 
نکتة آخر اينکه معلوم نيست کتاب مي‌خواهد چه توانمندهايي به 
دانش‌آموزان بدهد. در پايان هر درسي که ارائه مي‌شود، اين سؤال 
پيش مي‌آيد که ما از دانش‌آموزمان انتظار داريم چه شايســتگي 
کانوني به دســت بياورند. من وقتي اين کتاب را خواندم و بستم، 
نتوانستم به اين سؤال پاســخ دهم که: بعد از خواندن اين کتاب، 
جز اتفاقاً بازتوليد يک روش ســنتي ـ که ما در ســال‌هاي اخير 
به چالش کشــيده‌ايم ـ يادگيري طوطي‌وار و تکيه بر حافظه، اين 
كتاب چه چيزي به دانش‌آموز مي‌دهد؟ اينکه مي‌گويم اين کتاب 
با زبان يادگيري- ياددهي نوشــته نشده، به همين دليل است كه 
خود کتاب به ما نمي‌گويد که چه شايســتگي‌ يا شايســتگي‌هاي 
کانوني هســت که اين دورة آموزشــي بايد در دانش‌آموزان ما به 

وجود بياورد. 
در کتاب توضيح داده نشده است که مثلًا اين کتاب نوعي تفکر 
انتقادي محور در خصوص نظام جهاني به ما مي‌دهد. چنين چيزي 
نيســت. يا مثلًا اين کتاب به ما نمي‌گويد که نوعي خودآگاهي از 
زندگي روزمره اســت و در دانش‌آموز نسبت به تجربه‌هاي زندگي 
روزمره حساســيت فرهنگي ايجاد نمي‌کند. چون خيلي فلسفي 
نوشــته شده اســت، اساســاً دانش‌آموز را وارد فضاي تجربه‌هاي 
زيستة خودش نمي‌کند و خودآگاهي انتقادي در او ايجاد نمي‌کند 
تا دانش‌آموز يا معلم بتواند در تجربه‌هاي زيستة خودش تأثيرات 
نظام جهاني را ببيند.  البته بحث‌هايي دربارة محيط‌زيســت دارد، 
ولــي زبان کتاب زبان معطوف به تجربة زيســته و زندگي روزمرة 

دانش‌آموز، معلم و مدرسه نيست. 
نکتة ديگر اينکه کتاب چون حالت مانيفست پيدا کرده و بيانية 
سياســي جمهوري اســامي در مورد نظام سياسي جهاني است، 
نگاه انتقادي بــه فضاي داخل جامعة خودش نــدارد؛ يعني نگاه 
تحليلي که حســي از بي‌طرفي يا استقلال فکري در کتاب باشد. 

9  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



درحالي‌که کتاب آموزشــي بايد اين ويژگي را داشته باشد تا معلم 
و دانش‌آموز به آن اعتماد کنند. کتــاب از اول چنان جانب‌دارانه 
شروع مي‌شــود و تا آخر جانب‌دارانه جلو مي‌رود که هيچ فضايي 
بــراي جلب اعتماد معلم و دانش‌آموز ايجاد نمي‌کند. چرا اين‌طور 
شده است که دوســتان ما فکر نکرده‌اند بايد برادري‌شان را ثابت 
کنند؟ به صرف اينکه مدرســه يا آموزش‌وپرورش كتاب را آماده 

كرده است، کافي نيست.
 معلم مي‌تواند اين کتــاب را نخواند. مؤلفان براي جلب اعتماد 
معلم هيچ زحمتي به خودشان نداده‌اند. گويي تعهدي نداشته‌اند. 
چون از موضع بالا نوشته شده، معلم را به حساب نياورده‌اند. گويي 
اين ديدگاه يک ديدگاه حق است و ما از موضع حق حرف مي‌زنيم 
و معلم و دانش‌آموز وظيفه دارند اين حق را بفهمند. ممکن است 
اين‌طور باشــد، ولي اين کتاب کتاب درسي است و کتاب درسي 
بايد به معلم پاسخ دهد. يعني هم معلم را متقاعد کند و هم براي 
جلب اعتمادش بي‌طرفي را نشــان بدهــد. اين حالت جانب‌دارانه 
بودن کتاب، مثل بعضي از کتاب‌هاي درسي ديگر، کلًا کتاب را از 

نظام آموزشي حذف مي‌کند.
 اکثر معلمان ما با اين کتاب مشــكل خواهند داشت. البته اين 
در صورتي اســت كه کتاب را بفهمنــد. چون بعضي جاها ممکن 
اســت اصلًا متوجه منطق کتاب نشوند. ولي آن دسته از معلماني 
که با اين جهت‌گيري مشــکل دارند، موضع مي‌گيرند و از درس 
دادن آن پرهيــز مي‌کنند و به‌نحوي ديگــر آموزش مي‌دهند. به 
همين دليل بايد تکثري را که در ميان معلمان ما هســت، درنظر 
بگيريم. نويســندگان کتاب بايد براي جلب اعتماد آحاد معلمان 
کاري مي‌کردند که اين تکثر را پوشــش دهد. در اين صورت، اگر 
معلمي با شــما هم‌عقيده نيست، مي‌گويد استدلالشان قابل تأمل 
است و يا مي‌گويد مؤلفان بي‌طرف بوده‌اند و نخواسته‌اند مانيفست 

ارائه کنند. 
من محورها را گفتم تا بعد صحبت کنيم. شــايد همة حرف‌هاي 
من اشــتباه بوده اســت. برداشتي بوده که داشــته‌ام. من ارادت 
ديرينه‌اي به آقاي پارســانيا دارم. سعي کردم آنچه را که در توانم 
هســت، خيلي صادقانه خدمت ايشان بگويم و کمک بکنم. شايد 

اشتباه کرده‌ام و همة چيزهايي که گفته‌ام، قابل نقد باشد.
é بيات: خيلي ممنون از دکتر فاضلــي. مي‌توانيم وارد بحثي 
دوجانبه شــويم، يا اگر اجازه فرماييد، دكتر نقدي هم نکاتشان را 
بگويند و سپس مؤلفان و آقايان دكتر پارسانيا و عيوضي پاسخ‌گوي 

اين نكات باشند.
é نقدي: دکتر فاضلي با زبان اســتادانة خودشــان فرمودند و 
من به ســهم خودم استفاده کردم. من در قالب شاگرد درس پس 
مي‌دهــم و با توجه به تجربياتي که داشــته‌ام،  مقداري تجربي‌تر 
به کتاب نگاه مي‌کنم. جدا از اينکه من حدود 10 ســال است در 
مدرســه مطالعات اجتماعي، رياضــي و فيزيك تدريس مي‌كنم، 
از ســال 1391 در دانشگاه شهيد بهشــتي جامعه‌شناسي درس 

داده‌ام. دو سال هم هست كه در دانشگاه فرهنگيان جامعه‌شناسي 
آموزش‌وپــرورش درس مي‌دهــم. انتظارات خاصــي از کتاب در 
ســطح دبيرستان و انتظاراتي هم در ســطح دانشگاه وجود دارد. 
 زماني که من در دانشــگاه فرهنگيان درس نمي‌دادم، به‌عنوان 
معلم يک سلسله چالش‌هايي را مي‌ديدم كه معلمان و دانش‌آموزان 
با كتاب‌هاي درســي علوم اجتماعي داشتند. يک جلسه خدمت 
آقايان بيات و عيوضي آمدم و عرايضي را ارائه دادم و پاســخ‌هايي 
گرفتم. پاســخ‌ها برايم چندان قانع‌کننده نبودند. اين جلسه فکر 
مي‌کردم آقاي عيوضي همان جبهه‌هاي قبلي را داشــته باشند و 
پشت همان سنگرها مي‌نشينند. وقتي ديدم اسم شما و آقاي دکتر 
پارسانيا در اين جلسه هست، گفتم خوب است شما را هم زيارت 
کنم. به‌عنوان کســي که با اين کتاب‌ها دســت به گريبان بوده و 
دغدغة آموزش، رشــد و بالندگي دانش‌آموز را هم داشــته است، 

دوباره اين گروه را ببينم و دوستان جديدم را هم زيارت کنم. 
من امســال يک گروه دانشجوـ معلم داشتم که در دانشگاه‌هاي 
معتبر کشــور علوم اجتماعي تحصيل كرده بودند و مي‌خواستند 
معلم شــوند. ما در آموزش‌وپرورش به اين‌ها مي‌گوييم مادة 28. 
آن‌ها آموزش معلمي مي‌بينند براي اينکه ســر کلاس بروند، ولي 
در حال آموزش به کلاس هم مي‌روند. درس تحليل محتواي علوم 
اجتماعي در ســطح دورة اول و دوم دبيرستان با من بود. دو روز 
در هفته صبح تا عصر با آن‌ها کلاس داشــتم و بقية روزها بايد به 
مدرسه مي‌رفتند و درس‌هايي را که داشتند، عملياتي مي‌کردند و 
براي من مي‌آوردند. من حاصل آن کلاس را خدمت شما مي‌گويم.

 آن‌ها تحليل محتوا را هم از ديد معلمان مدرسه و دانش‌آموزان 
و هم از ديد خودشان ارائه دادند. من ابتدا گفتم خودتان اين کتاب 
را بخوانيــد و نظرتان را به من بگوييد. همــة آن‌ها پس از مدتي 
بــا حالتي از يأس آمدند که اين کتــاب چه مي‌گويد؟ گفتم همة 
شــما جامعه‌شناســي خوانده‌ايد و بايد اين كتاب را درس بدهيد. 
گفتند اين كتاب فلسفه است. ما زماني که بحث انتزاعي داريم، در 
علوم انساني وارد مي‌شويم، وقتي بحث عيني داريم، وارد فيزيک و 
شيمي مي‌شويم، و زماني که کلي‌گويي مي‌کنيم و به بحث عقلاني 

مي‌پردازيم، بحث فلسفي داريم.
 بحث جهان در اين كتاب، معطوف به فلســفه اســت كه اجباراً 
در ســال‌هاي اخير در علوم اجتماعي ما گنجانده شــده اســت. 
مؤلفان با اين ديدگاه كه بحث جهان‌ را اجباراً و حتماً بايد داشــته 
باشيم، سلسله مراتبي از جامعه‌شناسي را مي‌گيرند و مي‌خواهند 
بحث‌هاي کلاني را که در فلســفه بوده است، تجربي کنند. چنين 
چيــزي در اين کتاب به لحاظ محتوايي وجــود دارد. اگر مؤلفان 
مدعي هســتند که اين جامعه‌شناسي است، عرض من اين است 
که كتاب ابتدا با بحث فلسفي شروع مي‌شود. آيا اين سطح کلان 
از مباحث فلسفة اجتماعي براي دانش‌آموزان دبيرستاني قابل فهم 
است؟ آيا اين مفاهيم فلسفي در قالب جامعه‌شناسي با آن سطح 

سني مطابقت دارد؟
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 بحث بعدي اين اســت که در تحليل محتوا، وقتي دانشجويان 
بــا معلمان ديگر صحبت کردند و بــا دانش‌آموزان تمرين ‌کردند، 
ايــن ديدگاه بيرون آمد که وجه هنجاري اين کتاب از وجه اثباتي 
آن بســيار بيشتر اســت. يعني مدام بد و خوب مي‌کند؛ اينكه ما 
خوب هستيم و ديگران بد هستند. تصويرهاي کتاب هم انحطاط 
دنياي غرب را نشــان مي‌دهند. من اين موضوع را قبول دارم، ولي 
نمي‌توانم آن‌ها را بدون اســتدلال به دانش‌آموز بگويم. شايد براي 
اثبات اين حرف‌كه آن‌ها در حال انحطاط هســتند، به چند کتاب 

نياز باشد.
 در اين كتاب يک طرز تلقي ويژه از مفهوم فرهنگ مطرح شده 
است. ما دو بحث عمومي در مورد فرهنگ داريم: يکي روشنفکري 
فرانســوي و اروپايي غير از آلماني اســت که مرکز فرهنگ را هنر 
مي‌بينــد؛ هنرهــاي دراماتيک و هنرهاي نمايشــي. يک ديدگاه 
آمريکايي هــم داريم که مركز فرهنگ را انديشــه مي‌داند. البته 
در عمق برداشت فرانسوي و پشــت درام و هنرهاي زيبايش هم  
انديشــه مطرح اســت. اما در كتاب گفته شده است ورود انديشة 
فردي به حوزة فرهنگ. اين در حالي اســت كه اگر انديشة فردي 

نباشد، فرهنگ اصلًا به وجود نمي‌آيد. اين چه طرز تلقي است؟ 
من وقتي تحليل محتوا را عرض مي‌کنم، فرمايشات آقاي دکتر 
فاضلــي هم جلو مي‌آيد. يعني هم نگاه به معلم دارم و هم نگاه به 
دانش‌آمــوز. آيا مؤلفاني که اين كتاب را طراحي كرده‌اند، به معلم 
و دانش‌آموز توجه داشــته‌اند يا نه؟ در مورد اين كتاب دانشجويان 
يک ســؤال مطرح کردند: تفاوت کتاب درســي با مجله چيست؟ 
مجله نوشــته شده و گويا سفارش داده شده است که به اين نقطه 
برسد و تمام شود. انگار بايد ما به اين تفکر برسيم و کاليبر شويم. 
اما آيا كتاب درسي هم بايد اين‌طور نوشته شود؛ يعني يكطرفه و 
مطلق؟ اين موضوعي است که هم معلمان و دانشجويان من انتقال 
داده‌اند و هم شــاگردان. تصاوير کتاب هم تصاويري تأييدکنندة 
متن است. تصاوير خيالي‌اند و مثلًا تصويري نشان مي‌دهد عده‌اي 
درحال پرت شدن از پرتگاه هستند. من به دانشجويانم گفتم: شما 
اگر مي‌خواهيد اين کتاب را تدريس کنيد، بايد بگوييد روشنفکري 
در فلان ســال آن را طراحي کرده اســت. تصوير ناظر بر انحطاط 

افراد است.
é عيوضي: تصوير دارد جبرگرايي فرهنگي را نقد مي‌كند و هيچ 
ربطــي به غرب يا غيرغرب ندارد. اجازه بدهيد در پرانتز نكته‌اي را 
يادآوري كنم. برخلاف تصور عموم، تصويرســازي از مفاهيم علوم 
اجتماعي كار بســيار دشواري است؛ به اين دليل كه مفاهيم علوم 
اجتماعي، پايي در ذهن و پايي در عين دارند. از اين‌رو تصويرسازي 
مفاهيم اجتماعي آگاهي و مهارت علمي و هنري خاصي مي‌طلبد 
كه به راحتي در دســترس قرار نمي‌گيرد. بــه همين دليل بنده 
هميشــه گفته‌ام، هيچ دفاع قطعي از هيچ تصويري ندارم. ولي در 
اين كتاب، به خاطر زحمات فراواني كه دو تن از دبيران فرهيختة 
همكار، براي تهية تصويرها متحمل شــده‌اند، نكاتي را شايان ذكر 

مي‌دانم. در اين كتاب تلاش شده است، ضمن توجه به جنبه‌هاي 
زيباشــناختي تصويرها، بر وجوه آموزشــي آن‌ها تأكيد شود كه 
ضرورتاً در راستاي تفهيم، بســط و تعميق يادگيري عمل كنند. 
اكثر قريب به اتفاق تصويرها زيرنويس داشــته باشند؛ توضيحاتي 
مســتند و موثق كه به روشن‌تر شــدن مفاهيم كمك كند. اغلب 
تصويرهاي انتخاب شده در بخش فرهنگ غرب هم از سايت‌هاي 
معتبر انگليســي زبان تهيه شده‌اند. بسياري از تصويرهاي خبري، 
داراي »جايزة پوليتزر« هســتند كه يكي از معتبرترين جايزه‌هاي 

عكس‌هاي خبري در دنياست.
é بيــات: البته هدف و انگيزة مؤلفان با زبــان تصوير مي‌تواند 
متفاوت باشد چون ما با تصوير نيستيم و هرکسي مي‌تواند برداشت 

خودش را از تصوير داشته باشد.
é فاضلي: آنقدر تراکم تصاوير كتاب زياد اســت که باعث شده 
ويژگي تصوير که بايد موضوعي را بيان كند، از دســت رفته است. 
مثلًا در يک صفحه پنج تصوير آمده است. اولًا کپي‌رايت صاحبان 
تصوير رعايت نشــده اســت. کتاب‌ها بايد اخلاقي باشند، ما حق 
نداريم عکس و نقاشــي کســي ديگر را در کتاب درسي بگذاريم 
و صاحــب اثر را معرفي نکنيــم. در هيچ جاي کتاب نگفته‌ايد که 
صاحب تصاوير کيست. مسئلة اخلاق براي کتابي که ظاهراً داعية 
اخلاقي دارد، خيلي مهم اســت. اين را کتاب رعايت نکرده است. 
البته اين موضوع به گروه فني مربوط اســت که اين‌ها را طراحي 

دي
 نق

يد
وح

تر 
دك

11  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



کرده و کپي‌رايت را رعايت نکرده است. تصاوير مانند متن يکجانبه 
هستند و به خواننده کمکي نمي‌کنند که به كتاب اعتماد کند، آن 

را بپذيرد، و با آن همدلي و ارتباط برقرار کند.
é نقدي: اين تصاوير عموماً زيرنويس کامل ندارند. يا در نمونه‌هاي 
متفاوت از فرهنگ جهاني، همه از تيپ‌هاي اســامي هستند. اين 
خوب اســت، ولي اگر اشاره به اسلام است، بايد ذکر شود. معرفي 
شــخصيت‌ها در اين کتاب کامل نيست. جواني که به تازگي معلم 
شده، شخصيت را نمي‌شناسد. فردي كه در مركز عكس است، بايد 
شخصيت اصلي مورد نظر باشد. اما در اينجا سوژه اصلي در حاشية 
عكس اســت و مخاطب و معلم در تشخيص و معرفي افراد دچار 

خطا مي‌شوند. متأسفانه شرحي براي عكس‌ها وجود ندارد. 
é فاضلي: در يك صفحه شش عکس آمده است.

é نقدي: در اين كتاب به معناي کامل کلمه از جامعه‌شناســي 
دور شــده‌ايم. پيامدهاي مدرنيته و سکولاريسم مفاهيم سنگيني 
هســتند، که ما در ســطح دانشگاه در سال‌هاي ســوم يا چهارم 
مي‌گوييم. يعني دانشــجو مباني يک و دو را خوانده و نظريه‌هاي 
يک و دو را گذرانده اســت، بعد وارد بحث‌هاي تخصصي مي‌شود. 
مباني جامعه‌شناســي، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، جامعه‌شناسي 
جهان ســوم و جامعه‌شناسي توسعه پيش‌نيازهاي چنين مباحثي 
هســتند. در تحليل سطح خوانايي دانشــجومعلمان با مدل‌هاي 
متفاوتي سطح خوانايي كتاب را تحليل کردند. من گفتم شما اين 
كار را با وسواس بيشتري جلو ببريد و نوک پيکان را نگذاريد روي 
اينكه کتاب خوانايي ندارد. تا آنجا پيش برويد كه بيشترين خوانايي 
را به دست بياوريد. آنچه به دست آمد اين است که کتاب به لحاظ 
خوانايي از سطح سال يازدهم حداقل دو سال بالاتر است. در نگاه 
بسيار بسيار محافظه‌کارانه، اين کتاب دو سال از سطح سال يازدهم 

بالاتر است. 
آن‌ها از من پرســيدند: چرا کتاب اين‌طور طراحي شــده و چرا 
سطح سني، ســواد علمي و دايره اطلاعات مخاطبان ديده نشده 
است؟ آيا نويســندگان كتاب تحليل محتوا نمي‌کنند؟ گفتم من 
خدمت دکتر عيوضي و دکتر بيات در مجلة علوم اجتماعي بودم و 
در مورد دشواري مفاهيم و سطح خوانايي كتاب سؤال كردم. آقاي 
دکتر عيوضي گفتند: معلمان ما بايد سطح سواد علمي خودشان را 

بالا ببرند. گفتم: آن‌ها حداقل ليسانس علوم اجتماعي دارند.
é فاضلي: اين حرف آقاي عيوضي خيلي عجيب اســت. چون 
وظيفة معلم نيست که نوشته را در سطح مخاطب تنظيم كند، اين 
تعهد حرفه‌اي و اخلاقي مؤلفان اســت. وظيفة من مؤلف اين است 

که مشکل را حل کنم.
é نقدي: من به دکتر عيوضي عرض کردم: کتاب درســي بايد 
در ســطح دانش‌آموز نوشته شــود. الان مثلًا كتاب گيدنز را چه 
کسي درس مي‌دهد؟ آن را دانشجوي سال اول مي‌خواند و به سال 
بعد مي‌رود. کتاب براي دانشجو نوشــته شده است. كتاب گيدنز 
را معلمــان ما به بچه‌ها مي‌گويند بخوانيد. در پاســخ به اعتراض 
دانشــجوـ معلمان در مورد سنگيني و عدم خوانايي كتاب، عرض 

کردم که مسئول گروه تأليف كتاب فرمودند معلمان ما سوادشان 
پايين اســت و بايد بخوانند و مطلب ياد بگيرند. هر کتاب درسي و 
هر محصول فرهنگي نشــان‌دهندة ارزش علمي آن‌هايي است که 
پشــتش ايستاده‌اند. يعني کســي که اين کتاب را مي‌خواند، بايد 

بداند چه کساني پشتش ايستاده‌اند.
é فاضلي: ديدگاه کتاب ديدگاه دانش‌آموزان و معلمان نيست. 

ديدگاه حاکميتي است.
é نقدي: نظر من اين اســت که اگــر بچه‌ها حتماً بايد پرورش 
سياسي و هويتي پيدا کنند، اين كار در مطالعة تاريخ گنجانده شود. 
در بستة آموزشي خاصي با اسم ديگري بيايد و متن فرصت کافي 
براي تعليم داشته باشد و خودآموز باشد. به نظر من جامعه‌شناسي 
در ســطح دبيرســتان بايد کاملًا کاربردي باشــد. يعني آنقدر به 
دنياي زندگي بچه‌ها نزديک باشــد کــه آن‌ها ببينند کارهايي که 
ما مي‌کنيم، همه جنبة علمي دارد. من فکر مي‌کنم نيم نگاهي به 
کتاب »آناتومي جامعه« داشته باشيم و جامعه‌شناسي 2 به نوعي 

تأليف مجدد شود. 
é بيات: ممنونم از نكات ارزشــمند دكتر نقدي. ايشان از منظر 
معلمــان به كتاب نظر كرده‌اند. چون هدف از اين جلســه تقويت 
جنبه آموزشــي كتاب براي تسهيل تدريس و نيز درك و دريافت 
بهتر دانش‌آموزان اســت. من از منظر آموزشي بودن كتاب نكاتي 
را كــه مخاطبان مجلــه و معلمان علوم اجتماعي بــا ما در ميان 
گذاشته‌اند بدون هيچ داوري مطرح مي‌كنم. از زاوية خوانايي يکي 
از ويژگي‌هاي کتاب درســي اين است که واژگانش در خزانة لغات 
دانش‌آموزان باشــد تا بتوانند كتاب را درک کنند. همين جمله‌اي 
که پيش از اين مطرح شد: »ورود انديشة فردي به حوزة فرهنگ.« 
به نظر شــما دانش‌آموز پاية يازدهــم از اين جمله چه مي‌فهمد؟ 
برخــي از جملات، مفاهيم و اصطلاحات مبهــم و ناخواناي ديگر 

كتاب از نظر معلمان و مخاطبان مجله از اين قرارند: 
é »با تأمل بيشتر متوجه مي‌شويم که اين پديده در منظومه‌هاي 

بزرگ و مهمي دسته‌بندي مي‌شود.«
é »هر فرهنگي نــوع خاصي از عقايد و خصوصيات ذهني را در 

افراد پديد مي‌آورد.« 
é »حيازدايي در معماري نوين.« 

é »پيش از انسان و مستقل از خواست و ارادة انسان.« مطالبي که 
ظاهراً روشن‌اند، ولي براي دانش‌آموز پاية يازدهم واقعاً مبهم و گنگ‌اند. 

é »سه جهان طبيعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ.« 
é »جهان طبيعت بخشي از جهان تکوين است.« 

é »بين جهان تکويني و جهان انساني رابطه و پيوند برقرار است.« 
é »در ايــن ديدگاه، ذهن افــراد و فرهنگ نيز هويتي طبيعي و 

مادي دارند. علوم مربوط به آن‌ها نظير علوم طبيعي است.« 
معلمان عنوان مي‌كنند جاي چنين مفاهيم و جملاتي در کتاب 
درسي نيست. اگر انسان ديدگاهي دارد و مي‌خواهد طي مقاله‌اي 
آن را با اصحاب علوم اجتماعي به اشــتراک بگذارد، آوردن چنين 
مفاهيم و جمله‌هايي اشــکال ندارد. چــون مخاطب اصحاب علوم 
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اجتماعي هســتند و پيش‌فرض ما اين اســت كه در يك جهان 
ذهني و زباني مشترك سخن مي‌گوييم و همه منظور ما را متوجه 
مي‌شوند. ولي در کتاب درســي و براي دانش‌آموزان دبيرستاني 
نمي‌توان چنين نوشت. واژگان و مفاهيمي مثل »زندگي و مرگ 

امت‌ها« را دانش‌آموز دبيرستاني چگونه مي‌فهمد؟
é پارسانيا: در کتاب سال‌هاي قبل اين مفاهيم توضيح داده شده‌اند.

é فاضلي: روح و جان كتاب فلســفي اســت، به همين دليل 
از چنين مفاهيم و واژگاني اســتفاده مي‌كند. اما اگر اين مفاهيم 
در جاي ديگري توضيح داده شــده‌اند، که احتمالًا اين‌طور است، 
بايد در جايي اشاره شــود که شما قبلًا اين مفهوم را خوانده‌ايد. 
اما حتي گفتن اينکه ما در کتاب‌هاي قبل اين موضوع را شــرح 

داده‌ايم، قانع‌کننده نيست. 
 يکــي از نکاتي که به ذهن من مي‌رســد، تراکم ايده‌ها در اين 
کتاب اســت. انتزاعي که کتاب ايجاد مي‌کنــد، از ظرفيت يک 
کتاب خارج اســت. امكان ندارد كه ما در يک برنامة درسي اين 
تراکم ايده‌ها را داشته باشيم. آيا واقعاً معلم و دانش‌آموز مي‌توانند 
بفهمند؟ اصلًا به‌کارگرفتن مفاهيم جهان ذهني، جهان حقيقي 
و جهان تکويني رجوع کردن به بحث‌هاي پديدارشناسانه است.  
شــايد براي من که مختصري نزد شما شــاگردي کرده‌ام، کمي 
قابل توضيح باشــد، ولي اينکه در مدرسه دانش‌آموز اين‌ مطالب 
را بفهمد، بعيد اســت. اگر هم بفهمد، كــدام توانايي در او ايجاد 
مي‌‌شود؟ شــما كدام توانايي را به دانش‌آموز مي‌دهيد و آيا اين 
كتاب مي‌تواند مشکلي را حل کند؟ ما با اين مفاهيم و ذهنيت‌ها 

کدامي‌ــک از مشــکلات واقعي زندگي خودمــان را درك و حل 
مي‌کنيم؟ اگر آقاي پارسانيا را تکثير کنيم به 70 ميليون نفر، آيا 

مشکلات جامعه حل مي‌شود؟
é عيوضي: همان‌طور كه ابتدا اشاره كردم، قلب برنامة جديد 
علــوم اجتماعي دورة متوســطه بر دو موضوع اساســي، يعني 
»آگاهي« و »هويت«، يا دو مســئلة اساسي، »بحران آگاهي« و 
»بحران هويت« استوار اســت. از اين‌رو مسئلة هويت در تمامي 
ابعاد و تمامي ســطوح مورد توجه كتاب‌هاي جامعه‌شناسي 1 و 
 2 قــرار دارد. اين دو كتاب با اينكه خود را در تنگناي فلســفي 
علــوم اجتماعي موجود محــدود نكرده‌اند و عــاوه بر »هويت 
تاريخي«، به »هويت حقيقي« و فطري افراد، جوامع و فرهنگ‌ها 
نيز توجه كرده‌اند، از تمامي ظرفيت نظري علوم اجتماعي موجود 
بهره برده و همواره از ديالكتيك سطوح فردي، ساختار اجتماعي 

و فرهنگ در شكل‌گيري هويت دفاع كرده‌اند.
كتــاب جامعه‌شناســي 1 از هويت فردي شــروع كــرده و به 
هويت اجتماعي افراد و ســپس هويت فرهنگي جوامع رســيده 
و ابعــاد هويتي جامعة ايراني را مورد بررســي قرار داده اســت. 
 كتاب جامعه‌شناســي 2 نيز همين موضوع را در سطح جهان و 
نظــام جهاني مــورد كنكاش قرار داده اســت. از ايــن‌رو اگر از 
»موضــوع« يا ابژة كتاب جامعه‌شناســي 2 بپرســيد، مي‌گويم 
»نظام جهاني« موضوع اين كتاب اســت. نظام جهاني كلان‌ترين 
و اثرگذارترين پديدة اجتماعي است. اين پديدة اجتماعي داراي 
لايه‌هاي متفاوتي اســت. لايه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
دارد و لاية فرهنگي آن نيز سطوح و اعماقي دارد. از عمق فرهنگ 

به‌عنوان روح آن ياد شده است.
به علاوه، اين پديده تاريخي )گذشــته، حال و آينده‌اي( دارد. 
اگر از »منظر« يا ســوژة كتاب جويا شويم، با تأكيد بر اين نكته 
كه كتاب جامعه‌شناسي 2 تنها كتابي است كه در دورة متوسطه 
به‌صورت مستقل به اين پديدة مهم و اثرگذار، يعني نظام جهاني 
مي‌پردازد، مي‌گويم كه اين كتاب در ادامة كتاب دهم، از منظري 
هويتي )فرهنگي ـ تمدني( اين پديده را مطالعه مي‌كند. رويكرد 
تلفيقي دارد و تلاش مي‌كند تقليل‌گرا نباشــد. به همة لايه‌هاي 
نظام جهاني )از ســطحي‌ترين تا عميق‌ترين لايه‌ها البته با حفظ 
اولويت( بپردازد و گذشــته، حال و آينــدة آن را نيز مورد توجه 

قرار دهد.
شــايان توجه است، تلفيق تمام اين سويه‌ها و تأكيدات، جز در 
كتاب جامعه‌شناســي و با رويكرد جامعه‌شــناختي ممكن نبود. 
بنابراين كتاب جامعه‌شناســي 2، از منظري فرهنگي ـ تمدني، 
تمامي ابعاد نظام جهاني را در بســتر تاريخي آن مورد توجه قرار 
مي‌دهد. ســويه‌هاي سســت و سخت آن را نشــان مي‌دهد و با 
شناسايي موقعيت جهان معاصر، فرصت‌ها و محدوديت‌هاي پيش 
روي هويت ايران و جهان اسلام را تبيين مي‌كند و مي‌كوشد مانع 
شود هويت ايران و جهان اسلام ذيل فرهنگ غرب تعريف شود. 
حالا اينكه اين مهم را همت و حميت كتاب به حساب بياوريم و 
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آن را ارج نهيم، يا آن را جرم كتاب تلقي كنيم و به ســركوب آن 
مبادرت ورزيم، حرف ديگري است.

البته براي تأمين و تحقق هر هدفي به‌صورت نســبي لازم است 
بدانيم، بخواهيم و بتوانيم. كتاب جامعه‌شناسي 2 در هر سه سطح، 
نقاط قوت خودش را دارد و مي‌شود با يك بررسي عيني و دقيق، 
اين ظرفيت را در هر ســه ســطح و در مقايسه با ساير كتاب‌هاي 

موجود در چرخة آموزش به ارزيابي نشست.
é بيات: يكــي از معلمان علوم اجتماعــي از درس اول فصل 
اول و درس پنجــم فصــل دوم 143 کلمه اســتخراج كرده که 
ســنگين‌اند، مانند »ارادة تصرف در ديگر موجودات«، »هاله‌اي از 
تقدس«، »هنر مدرن«، »تفاســير دنيوي«، »فلسفه‌ها و باورها«، 
»مکاشفات الهي انسان« و »اومانيسم از نتايج منطقي سکولاريسم 
اســت«. به نظرم اين ‌مفاهيم و واژگان و زبان ســخت، فلسفي و 
دشــوار كتاب، ضريب خوانايي آن را به شــدت كاهش مي‌دهد. 
نکتة ديگر اينكه معلمــان مطرح مي‌كنند كتاب در همان حال 
كه غرب‌ســتيزي را ترويج مي‌كند، به دليل اســتدلال ضعيف و 
غيرقابل قبول نقد‌هايش، نســبت به غرب، ‌باور معکوس و تمايل 
به فرهنگ غرب را در دانش‌آموز پديد مي‌آورد. يعني نقد غرب به 
اين شــيوه، احتمالًا نوعي غرب‌گرايي را در دانش‌آموزان تقويت، و 
بــه دانش‌آموز، قوت و قدرت غرب را القا مي‌كند. مثلًا در جايي از 
کتاب آمده است: »آباداني دنيا هدف نيست.« بعد مي‌گويد: »غرب 
از رويکرد معنوي چشــم پوشيده و آباداني دنيا را هدف قرار داده 

اســت.« اقتصاد و سياست را هم در اين جهت سازمان‌دهي کرد و 
بهشــتي را كه ما در آسمان دنبالش مي‌گشتيم، روي زمين ايجاد 
کرد )صفحة 38 کتاب(. دانش‌آمــوز با خودش چه فکر مي‌کند؟ 
بهشتي که ما در آسمان به دنبالش بوديم، غرب روي زمين ايجاد 
کرده است. معلمان مدعي‌اند چنين متن‌هايي با توجه به گفتمان 
غالــب در جامعه دانش‌آموزي به احتمال زياد غرب‌گرايي را دامن 

مي‌زند.
é نقدي: به دو دليل: هم لج‌بازي با اين مدل و هم معرفي بطن 

و محتوا.
é فاضلي: من بــه دليلي ديگر مي‌فهمم. وقتي شــما با زبان 
سياســي غرب را نقد مي‌کنيد، طبيعتاً مقاومت ايجاد مي‌کند. اگر 
کتاب، مدرنيته و غرب را با زبان سياسي نقد نمي‌کرد، مي‌توانست 
نفوذ کند. اگر مي‌توانست حدي از فاصلة اخلاقي و انتقادي خودش 
را حفظ کند، مي‌شــد. اما اينکه عريان صحبت سياسي مي‌کند، 

موفق نيست. 
يک دليلش اين است که رســانة ما در مخاطب خودش اعتماد 
ايجاد نکرده و خودش را متعهد نمي‌داند که پاسخ‌گو باشد. کتاب 
درسي هم پاسخ‌گو نيست. به همين دليل اگر سخن حق هم در آن 
باشد پذيرفتني نيست. چون مؤلفان خودشان را پاسخ‌گو و موظف 
نمي‌دانند که اســتدلال کنند و زاوية ديد دانش‌آموز و معلم را هم 
بفهمند. همان‌طور که برنامة تلويزيون ما پاسخ‌گو نيست و کاري به 
مردم ندارد. بحث ما دربارة نحوة نشان دادن است. اينکه موضوعي 

را نشان بدهيد، فرق مي‌کند با اينکه آن را بگوييد.
é پارســانيا: البته اولش گفته غرب خوب اســت. خوبي‌ها و 

مشكلات فرهنگ غرب را با هم ذكر كرده است.
é فاضلي: آن خوبي را هم به‌صورت معيار تحليلي نگفته است.
é پارسانيا: چرا تحليلي گفته. واقعاً از نقاط قوت غرب در مقابل 
رويکردهاي زاهدانه‌اي که آســماني هم مي‌انديشيدند، دفاع كرده 

است.
é فاضلي: کتاب اين‌طور نگفته است. بحث ما دربارة نحوة نشان 

دادن است.
é پارسانيا: كتاب نشــان داده است، فرهنگ‌هايي که ظرفيت 
جهاني شدن ندارند، حتي در خودشان هم نمي‌مانند و مي‌ميرند. 
مرگ امت‌ها همين است و فرهنگي مثل غرب که اين‌قدر ظرفيت 

دارد، مي‌تواند جهاني شود.
é فاضلي: منظور من اين اســت که با زبان آموزشي نشان داده 

شود.
é پارسانيا: اين ممکن است. ما بايد بحث‌هايمان را سه قسمت 
کنيم تا جاي هرکدام مشــخص باشد. يک جا متوجه پيام مطلب 
اســت، يک‌جا متوجه انتقال مطلب است که اين‌ها کنار هم گفته 
مي‌شــود و ما نقاط قــوت و ضعف هرکــدام را در جاي خودش 
نمي‌گذاريم. انتقال پيام هم يک‌جا متوجه عکس‌هاســت. هرکدام 

بايد جدا از هم قرار بگيرد و بيان شود.
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é عيوضي: مــن هيچ‌وقت نقص كتابي را بــه مخاطب كتاب 
منتقل نمي‌كنم. شــما ايرادي به كتاب گرفته باشيد و من گفته 
باشــم اين ايراد به كتاب وارد نيست و به معلم وارد است؟! هرگز 
اين‌گونه نبوده است! فقط مي‌توانم بگويم متأسفم! بنده اصرار دارم 
كه ابتدا به نظم انديشــيدة گفته‌ها و نوشته‌ها توجه كنيم و پس 
از آن سراغ نظم نينديشيدة آن‌ها برويم. يا به عبارتي، دلالت‌هاي 
آشكار ســخنان را مقدم بر دلالت‌هاي پنهان آن‌ها وارسي كنيم. 
فردي نكتــه‌اي را بر زبان جاري مي‌كند. اگر برداشــتي ناقص از 
سخنان او داريم، بهتر اســت از خود او بپرسيم: آيا چنين نظري 
داشــتيد؟ نه اينكه در ذهن ديگران حــرف بگذاريم، در حالي‌كه 

خودش انكار كند و ما اصرار.
يك مورد آن همين نكتة متعهد بودن هر برنامه‌ريز درسي در هر 
كشوري به اسناد بالادستي خود، بنا به ماهيت تربيت رسمي است. 
ولي ما اين واقعيت اصيل را تحميل حكومتي و فشار از بالا تعبير 
كنيم. دوستي اشــتباه ديگري را از كلام بنده استنباط مي‌كند و 
بر آن پاي مي‌فشارد. گويا بنده پيش از اين بر مورد ديگري تأكيد 
كردم كه لازم مي‌دانم آن را تصريح كنم. ما در تحليل اهميت يك 
مســئلة علمي ملاكي داريم كه مثلًا مسئلة محقق را از فرد عادي 
متمايز مي‌كند. آن ملاك اين اســت كه بستر مسئله دانايي است 
و از اين‌رو هرچه مسئله‌اي دانش بَرتر باشد، يعني بستر آن دانش 
عميق‌تر و وثيق‌تري باشــد، از اهميت بيشــتري برخوردار است. 

همين ملاك براي ارزيابي كتاب درسي نيز كارايي دارد.
قبلًا اشــاره كردم كه برنامة جديد علوم اجتماعي دورة متوسطه 
و كتاب‌هاي جامعه‌شناسي هرگز درصدد نبوده است كه صرفاً يك 
مجموعه دانش مستقري را انتقال دهد؛ كه اگر اين‌گونه باشد كار 
بسيار ســاده و ســهل‌الوصولي خواهد بود. امروزه پاره‌اي نُرم‌ها و 
شــاخص‌هاي ظاهراً جهاني )البته استراليايي، كانادايي و...( وجود 
دارند كه شــما به راحتي و بدون هيچ دردســري مي‌توانيد صرفاً 
با ترجمه‌اي دســت و پا شكســته آن‌ها را منتقل كنيد و بسياري 
هم برايتان كف و ســوت مي‌زنند. با يك سرچ ساده عبارت سواد 
انتقادي، سواد رسانه‌اي، سواد حقوقي، و سواد...، يك برنامة حاضر 
و آماده در اختيار شــما قرار مي‌گيرد. زيرا اين برنامه اصولًا علوم 
اجتماعــي را دانش‌هايي فرهنگي ـ تمدني محســوب مي‌كند و 
انتقال آن‌ها را به فرهنگ عمومي جامعه بدون نقد و بررسي عميق 

فرهنگي و تمدني كاري نامعقول و غيرمسئولانه مي‌داند.
نكته‌اي كه بنده گفتم و مي‌گويم اين است كه ظرفيت يك برنامه 
و كتاب درســي به فرهيختگي و توان فرهنگي، علمي و آموزشي 
برنامه‌ريزان و نويســندگان آن‌ها بســتگي وثيق دارد. از اين نظر 
تقاضا دارم با اين ملاك جايگاه كتاب‌هاي درســي جامعه‌شناسي 
در مقايسه با ساير كتاب‌ها، در تمامي رشته‌ها به شيوة عيني مورد 
بررســي قرار گيرد. تحقيقاً شــوراي آموزش علوم اجتماعي نه در 
ســطح قابل قبول كه در ســطح خيلي خوب و قابل تقديري قرار 
دارد، ولي متأســفانه برخي عزيزان با اينكه خودشــان مي‌دانند، 

عامدانه خلاف آن را ترويج مي‌كنند.
é فاضلي: آقاي عيوضي نکته‌اي را اخلاقاً درســت مي‌گويند. 
اگر ايشــان هم نفرموده بود، من مي‌گفتم ايــن کتاب بر مبناي 
رويکرد سياسي حاکميتي نوشته شده است، نه اينکه چون ايشان 
گفت، من چنين حرفي زدم. من بحث ايشــان را مبنا قرار ندادم.

é عيوضــي: در اين مجال امكان پاســخ تفصيلي به بيشــتر 
پرسش‌ها نيســت، ولي تعبير »مانيفست سياسي« تعبير »مفهوم 
جزئــي ايدئولوژي« كارل مانهايم را در خاطرم زنده كرد. مفهوم 
جزئــي ايدئولــوژي به اين معني اســت كه ما صرفــاً به عقايد و 
اظهاراتي كه از جانب رقيب و حريفمان مطرح مي‌‌شــود، شك و 
ترديد كنيم. از اين برچسب، ابتدا ناپلئون استفاده كرد و به دليل 
جايگاه مسلطي كه داشت، با برچسب ايدئولوژي به تفكر منتقدان 
خود، بر اعتبارشــان لطمه زد. ولي در مراحل بعد، واژة ايدئولوژي 
به‌صورت حربه‌اي در دســت پرولتاريا، بر ضد بورژوازي به‌كار برده 
شد. تا امروز كه اين برچسب در انحصار هيچ طبقه‌اي باقي نمانده 
و دامنگير همه شده است. افراد و گروه‌هاي مختلف اين حربه را بر 
ضد گروه‌ها و انديشه‌هاي ديگر به‌كار مي‌برند و هيچ‌كس از آن در 
امان نيست. به تعبير ماكس وبر: »اين منظر را نبايد با درشكه‌اي 
مقايســه كرد كه كسي هرگاه دلش بخواهد بتواند به آن وارد يا از 
آن پياده شود. زيرا هر كسي بدان وارد شود، ديگر آزاد نيست از آن 
پياده شــود.« ولي متأسفانه در جامعة ما گويا اين نوع برچسب‌ها، 
ملك طلق برخي دوستان شده اســت، براي هجمه به فرهنگ و 
انديشة ايراني و اسلامي و اعتبارزدايي از هر چيزي كه بوي خودي 

و بومي بدهد.
قطعاً نبايد نقد علمي ـ آموزشي را با نبرد سياسي اشتباه گرفت. 
همين‌طور اســتفاده از اين تعبير، براي من يادآور تفسير ريمون 
آرون از انديشــة ماركس بود. مي‌دانيد كه مشــي ريمون آرون 
در معرفي بنيان‌گذاران جامعه‌شناســي، مــرور آثار و كتاب‌هاي 
آن‌هاســت. آرونِ ليبرال، وقتي در لباس جامعه‌شــناس به تفسير 
ماركس مي‌پردازد، بن‌مايه‌هاي انديشــة ماركس را به دو پرسش 
اساســي برمي‌گرداند و مي‌گويد پاســخ اين پرسش‌ها را در جزوة 
مانيفســت كمونيست پيدا كرده‌ام. او به زعم خودش با اين تأكيد 
به ايدئولوژيك بودن انديشــه‌هاي جامعه‌شناختي بنيادي ماركس 
طعنه مي‌زند. فارغ از اينكه اگر واقعاً انديشه‌اي از وثاقتي برخوردار 
باشــد، اين برخوردها چيزي از ارزش آن نمي‌كاهد. همان‌گونه كه 
انديشة ماركس از حصارهاي كاذب عبور كرد و امروز در عِداد اهرام 
ثلاثة جامعه‌شناسي نشسته اســت. يادمان باشد، همين ماركس 
تا دهة 70 قرن بيســتم با همين برچســب، پشت درهاي بستة 

جامعه‌شناسي به اصطلاح علمي متوقف ماند.
تقاضاي بنده اين است كه از اين سنگربندي‌هاي سياسي بيرون 
بياييم و در چارچوبي متقن به نقد و ارزيابي آثار علمي و آموزشي 
بپردازيــم تا از اين نوع گفت‌وگوها و مفاهمه‌ها، براي ارتقا و بهبود 
آن‌ها استفاده شود. خوب است بدانيد كه قبل از اين كتاب، كتاب 
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ديگري دربارة جامعه‌شناسي نظام جهاني داشتيم. وقتي مثل امروز 
با يكي از اســتادان ارجمند به نقد و بررســي آن مشغول بوديم، 
آن بزرگــوار نيز به راحتي گفته بود كه: »اگر آمريكا مي‌خواســت 
براي ما كتابي بنويسد، چنين كتابي مي‌نوشت!« آن روز نيز بنده 
آن برخورد را نپســنديدم. البته اگر دوستان دانشگاهي ما را ميان 
آمريكا و بريتانياي كبير از يك‌سو و انقلاب اسلامي از سوي ديگر 
مخير بدانند قطعاً خودشــان هم از ما توقع دارند به سمت آمريكا 
و انگلســتان غش نكنيم. بي‌شــك به‌كار بردن اين تعابير، اعِمال 
خشونت نمادين است. كار علمي وثيق و دقيق مي‌طلبد كه از اين 

نوع مواجهات برحذر باشيم.
دقيقاً با هميــن دغدغه، يكي از اصول حاكم بر برنامة درســي 
آموزش علوم اجتماعي دورة متوســطه اين بود كه علوم اجتماعي 
نبايد با موضوع مورد بررسي خود ضديت داشته باشد و در برخورد 
با جامعه و مسائل اجتماعي با حفظ نگاه انتقادي و اصلاحي خود، 
نبايد پرخاشــگرانه عمل كند. بله! بي‌شــك انديشه‌هاي انساني و 
اجتماعي دلالت سياســي هم دارند، ولي فرو كاستن انديشه‌ها به 
افق سياست، حكايت غم‌انگيز ديگري است كه همواره اهل انديشه 

از آن برحذرند.
é پارسانيا: من در اين مدل نشست مقداري تأمل دارم و آن را 
صحيح نمي‌دانم. هر فازي كه هر يك از دوستان باز كردند، محور 
يك گفت‌وگوســت. خوب بود بحث را يك نفــر مطرح مي‌كرد و 
دربارة آن محور گفت‌وگو مي‌كرديم. الان ده‌ها محور مطرح شــد. 
ضمن اينكه من در فرصت كوتاهي كه هست، اولًا زمان پرداختن 
به اين محورها را ندارم، ثانياً تنظيم اين مجموعه مباحث و ترتيب 
دادن به آن‌ها براي بحث كار دشواري است. البته اين حق است كه 
بايد فرصت گذاشته شود و مواضع انتقادي نسبت به كتاب بيان و 
بحث شــود. اما مواضع انتقادي بايد به گفت‌وگو گذاشته شوند، نه 
اينكه فقط بيان شــوند. من بخش قابل توجهي از اين انتقادات را 
وارد و قابل حل مي‌دانم و بخش ديگري كه بســيار اساسي است، 
اصلًا وارد نيســت. بايد جاي هر انتقادي مشخص شود. لذا الان با 
اين وضع و زمان، زياد مفيد نمي‌دانم كه وارد بحث شــوم. با زمان 
اندكي كه باقي مانده اســت، امكان بحث جــدي وجود ندارد، اما 
اجمالًا با نظر به مطالبي كه از اين فضا در ذهنم مانده، به برخي از 

مطالب اشاره مي‌كنم.
اولًا مشاركت بنده در اين دورة تأليف كتاب كمتر از بقيه دوستان 
بوده اســت. دوســتان زيادي در تأليف و تدوين اين كتاب نقش 
داشته‌اند و كتاب هم با مشاركت همين افرادي نوشته شده است 
كه اسامي‌شــان را مي‌بينيد. شايد هيچ كتابي از كتاب‌هاي درسي 
اين‌قدر مشاركتي نوشــته نشده است. كتاب قبل را نيز كه كتاب 
موجود اصلاح شدة آن است، يك گروه در تهران و يك گروه در قم 
نوشتند و اين دو با هم جمع شدند. تدوين كتاب هم چند مرحله 
داشت: عده‌اي بيشــتر تهية محتواي كار را بر عهده داشتند و در 
مرحلة بعد عده‌اي محتواي كتــاب را تدوين كردند. مرحلة ديگر 

ناظر بر ويرايش ادبي مجموعه و چگونگي تنظيم آموزشي آن بود. 
در آخــر هم كتاب را به دســت تصويرگران دادند. پس يك بحث 
ناظر بر محتوا و پيام اصلي كتاب بايد باشد، يك بحث دربارة نحوه 
و ســطح بيان و يك بحث دربارة صفحه‌آرايي و تصويرهاي كتاب. 
هــر بخش كتاب نقطة قوت و ضعف خود را دارد كه بايد جداگانه 

مورد تحليل قرار گيرد.
اما اينكه اين كتاب با مخاطب‌هايش چگونه ارتباط برقرار مي‌كند. 
يك زمان مخاطب فرهنگ جامعة علمي و محيط دانشگاهي است 
كه شــايد هيچ كتابي از كتب درســي آموزش‌وپرورش مثل اين 
كتاب مورد توجه فرهنگ جامعة علمي قرار نگرفته است. خيلي‌ها 
به آن پرداخته‌اند. از جمله در دانشــكدة علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران نشســت گذاشته شد، اســتادان آمدند و جناب آقاي دكتر 
افروغ و جناب آقاي دكتــر قانعي‌راد در موافقت و مخالفت با 
كتاب بحث كردند. از منظر جامعة علمي و دانشگاهي كتاب نقاط 
قوت و مشكلاتي دارد و من متوجه هستم كه مشكلات اين كتاب 

با فرهنگ جامعة‌ علمي چيست.
حوزة ديگر، مشــكلات كتاب با معلمان است. معلمان به دليل 
اينكه دانش‌آموختگان آن جامعة علمي هستند، بخشي از مسائل 
آن‌ها، مســائل فرهنگ جامعة علمي اســت. قسمت و حوزة سوم 
ارتباط كتاب با دانش‌آموز اســت. دانش‌آموز اصلًا مســائل جامعة 
علمي مسئله‌اش نيست. مثلًا كتاب‌هاي قبلي كه دكتر رجب‌زاده 
تدوين كردند و بيش از 15 سال هم بود كه تدريس مي‌شد، مفاهيم 
بسيار سختي داشت. در كتاب مطالعات اجتماعي اول در آن زمان 
مفاهيم انتزاعي پارسونز مطرح شده بود. براي دانش‌آموز سختي 
آن كتاب و سختي اين كتاب تقريباً يك چيز است. شايد بيشتر و 
شايد كمتر باشد. اما براي معلمان يكسان نيست، چون نظام ذهني 
معلم علوم اجتماعي با كاركردگرايي و انديشه‌هاي پارسونز كه آن 
زمان روي بورس بود، خو گرفته است، ولي الان مفاهيمي در كتاب 

آمده‌اند كه در ادبيات علوم اجتماعي آن زمان نبود.
بنابراين مســائل اين ســه گــروه ـ جامعة‌ علمــي، معلمان و 
دانش‌آمــوزان ـ در مورد كتــاب نيز با هم فــرق مي‌كند و البته 
نويسندگان نمي‌توانند اين مسائل را ناديده بگيرند و بايد پاسخ‌گوي 
جامعة علمي هم باشــند. اگر پاسخ‌گو نباشند، زير سؤال مي‌روند. 
همچنين بايد به معلمان و دانش‌آموزان هم پاسخ‌گو باشند. و لكن 
در يك بحث منظم و سازمان يافته بايد محورهاي گفت‌وگو از اين 
جهات ســه‌گانه نيز تمايز يابند. به نظر من خيلي از انتقاداتي كه 
به كتاب مي‌شــود، از منظر جامعة علمي و معلمان است. و برخي 
از انتقادات اين جلســه هم در مورد ارتباط برقرار كردن كتاب با 

دانش‌آموزان بود. 
من در مورد اينكه دانش‌آموز با كتاب ارتباط برقرار نمي‌كند، جداً 
موافق نيستم. شاهدش هم گزارش‌هايي است كه آموزش‌وپرورش 
ارائه مي‌دهد. در مجلس دانش‌آموزي كتاب به بحث گذاشته شد و 
در آن جلسه يكي از سخنرانان عليه كتاب سخنراني كرد و به رغم 
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سخنراني آن فرد در همان نشست، كتب جامعه‌شناسي رتبة اول 
را بين دانش‌آموزان از نظر توجه كسب كرد. در امتحان سراسري 
سال گذشته ميانگين نمرات دانش‌آموزان در كتاب جامعه‌شناسي، 
با فاصلة كاملًا معنادار )حدود 2 نمره( از بقية كتاب‌هاي درســي 
پيشــي گرفت. به رغم مشــكلاتي كه وجود دارد، كتاب توانسته 
است با دانش‌آموز ارتباط برقرار كند. نمي‌گويم نقص ندارد، اما در 
مقايسه با ديگر كتاب‌ها، كتاب جامعه‌شناسي ضعفي در ارتباط با 

دانش‌آموز نداشته است.
از ســوي ديگر من در دانشكدة علوم اجتماعي موارد مكرري از 
دانشــجويان را داشته‌ام كه گفته‌اند علقه‌شان به جامعه‌شناسي به 
سبب اين كتاب‌ها بوده است. آن‌ها مي‌گفتند اين كتاب‌ها جذبشان 
كرده است تا رشتة جامعه‌شناسي را انتخاب كنند. برخي از آن‌ها 
رتبه‌هاي برتر علوم انســاني بوده‌اند. ما بيشــتر نقدها و اشكالات 
دبيرها و جامعة علمي را نسبت به كتاب مي‌بينيم تا دانش‌آموزان. 
é نقدي: من حدود 10 سال مطالعات اجتماعي، جامعه‌شناسي، 
تاريخ و روان‌شناســي تدريس کرده‌ام. کتاب روان‌شناســي بسيار 

روان‌تر از جامعه‌شناسي است.
é پارسانيا: من به رغم مشكلاتي كه به نظر شما هست، طبق 
آمار عرض كردم. البته يكي از مشكلاتي كه در جلسات با دبيران يا 
از سوي دانشجويان مطرح شد، فاصلة فاز اين كتاب با روان‌شناسي 
است. اين كتاب تعريفي از علم مي‌دهد كه در كتاب روان‌شناسي 
عكس آن ارائه مي‌شــود. آموزش‌وپرورش بايد اين مسائل را حل 
كند. در اين كتاب ســعي شده اســت، دانش‌آموز با رويكردهاي 
مختلف حوزة علوم اجتماعي آشــنا شــود؛ البته تــا مقداري كه 
دانش‌آمــوز مي‌فهمد. بنابراين در اين كتاب مطلق بودن يك نگاه 
به علوم اجتماعي به چشــم نمي‌خورد و نشان داده شده كه علوم 
اجتماعي متكثر اســت و تاريخي و جغرافيايي دارد. در كتاب‌هاي 
سابق دانش‌آموز يك ديدگاه را در كتاب مي‌ديد و در اين كتاب‌ها 
دانش‌آموز از اول متوجه مي‌شــود، ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد 
علوم اجتماعي وجود دارد. امــا او يك ديدگاه را مي‌خواند كه در 

بسترهاي فرهنگي و تاريخي خودش نوشته شده است.
در ســال آخــر رويكردهاي مختلــف به علــوم اجتماعي براي 
دانش‌آموز بيان مي‌شوند. دليل اينكه اين بحث‌ها در تدوين اخير 
به سال آخر منتقل شدند اين است كه گرچه طرح اين مباحث به 
لحاظ منطقي بايد جلوتر باشد، اما به لحاظ آموزشي و تربيتي اين 
مباحث بايد متأخر بيان شوند چون انتزاعي‌تر هستند. دانش‌آموز 
اول بايد به ســراغ مسائل انضمامي‌تر بيايد. به‌طور كلي تعليم يك 
مسئله است و نظم منطقي و ترتيب، مسئلة ديگري است. اقتضاي 
تعليم اين است كه دانش‌آموز در سال اول با مسائل فرهنگ محيط 
خودش آشنا شود. بعد در سال دوم ذهن دانش‌آموز وسيع‌تر خواهد 
شــد و مي‌رود سراغ مسائل كلان و جهاني فرهنگ و جامعه و در 
سال ســوم دربارة علم اجتماعي و مباحث انتزاعي‌تر كار مي‌كند. 
اين جابه‌جايي اخيراً در مباحث كتب علوم اجتماعي انجام شــد. 

اين كتاب‌ها ابتدا با نظم منطقي تدوين شــده بودند و كتاب اول 
دربارة‌ علوم اجتماعي بود و اين علم را از نظر موضوع و مســائل، و 
روش و رويكردهاي آن به گونه‌اي كه براي دانش‌آموزان قابل هضم 
باشد، معرفي مي‌كرد و لكن در دورة جديد اين كتاب به سال آخر 

منتقل شد.
اما مســئلة ديگر اين اســت كه در برنامه‌ريزي آموزشي، كسي 
كه دارد تأليف مي‌كند، موظف اســت كه در يك چارچوب عمل 
كند. برنامة آموزشي و سرفصل‌هاي قبلًا نوشته شده، سند تحول 
آموزش‌وپــرورش، برنامة درســي ملي و راهنمــاي مربوط به آن 
چارچوب تأليف كتاب را مشــخص مي‌كند. حدود يك سال طول 
كشيد كه برنامه با مشاركت استادان مختلف تدوين شد و بعد اين 
كتاب در سرفصل‌ها و عناوين نوشته شد. ممكن است نقدهايي به 
اين كتاب وارد باشد، اما نقدهايي كه بر آن برنامه‌ها واردند نبايد به 

اين كتاب نسبت داده شوند.
يكــي از مــواردي كه بايــد به آن توجه شــود اين اســت كه 
آموزش‌وپــرورش عهــده‌دار آمــوزش عمومي اســت و آموزش 
عمومي و آموزش عالي اهدافشــان فرق مي‌كند. بخش قابل توجه 
جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري در آموزش عمومي صورت مي‌گيرد. 
يعني كتاب در اينجا كاملًا موظف به انتقال فرهنگ اســت. در هر 
جامعه‌اي هم به‌صورت طبيعي انتقال فرهنگي به اين شكل است 
كه آدم‌ها تا مدتي فرهنگ خودشــان را فرا مي‌گيرند و بعد از آن 
به تدريج ظرفيت بازبيني و عبور از فرهنگ خود را پيدا مي‌كنند. 
حتي در فرهنگ مدرن كه با نوعي شــكاكيت همراه است، انسان 
اگر بخواهد به يقين برســد، بايد از مرحلة فرهنگ عمومي عبور 

كند. بنابراين كتاب از منظر آموزش عمومي چنين وظايفي دارد.
é فاضلي: اينکه من مي‌گويــم کتاب به نظر من خواننده نگاه 
حاکميتي دارد، همان چارچوبي اســت که مي‌گوييد. يعني تأليف 
كتاب با توجه به اســناد و برنامة درســي صورت گرفته است که 

گفتيد. بنابراين من درست فهميده‌ام.
é پارســانيا: بنده اين تعبير را نمي‌پسندم. اين تعبير موضوع 
را به افق سياســت فرو مي‌كاهد. نه‌تنها در ايران، در هر كشوري 
آموزش‌وپرورش وظيفه‌اش انتقال فرهنگ عمومي اســت. انتقال 
فرهنــگ عمومي مســتلزم ثبات نظــام اجتماعي اســت و نظام 
اجتماعي به حاكميت سياسي محدود نيست. هرچند كه حاكميت 
سياسي نيز نسبت به انتقال فرهنگ و حفظ آن بايد متعهد باشد. 
يعني حاكميت سياســي در هر جامعه نيز نسبت به اين موضوع 
تعهد دارد و موظف اســت كه فرهنگ را منتقل كند. مثلًا شــما 
در آموزش‌وپرورش حــق نداريد بچه‌ها را طوري تربيت كنيد كه 
باورهاي ديني‌شان يا باورهايشان دربارة هويت ملي تضعيف شود. 
آموزش‌وپرورش موظف اســت اين كار را بكند و اين امر در اسناد 
بالادستي آموزش‌وپرورش نيز آمده است. البته انسان پس از آنكه  
از محدودة فرهنگ عمومي فراتر رود، از افق عقل با پرسش مجدد 
نســبت به همة آنچه كه از فرهنگ عمومي فرا گرفته اســت، به 
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بازخوانــي مجدد آن‌ها مي‌پردازد. اما بــراي دانش‌آموز توقع نوع 
پرسشــگري‌ها و نوع تحقيقاتي كه در سطوح عالي آموزش داده 
مي‌شوند، وجود ندارد. اينجا يك سلسله مفاهيم و ديدگاه‌هايي كه 

متناسب با فرهنگ خودش است، مطرح مي‌شود.
اقتداري هم كه در يك جامعه شكل مي‌گيرد، پيش‌فرض شما 
اين نيست كه در مقابل همة فرهنگ ايستاده است. حاكميتي كه 
در برابر فرهنگ جامعه باشد، نمي‌تواند شكل بگيرد. هر حاكميت 
سياسي موظف اســت نظام آموزش عمومي را در جهت حفظ و 
تعالي فرهنگ عمومي به‌كار گيرد. ســند تحول آموزش‌وپرورش 
نيز براساس همين مسئوليت در نظام رسمي كشور شكل گرفته 
اســت و وزير آموزش‌وپرورش، شــوراي عالي انقلاب فرهنگي و 
رئيس‌جمهــور پاي آن را امضا كرده‌انــد. نظامي كه در دل يك 
فرهنگ شكل گرفته و در چارچوب اسناد رسمي است، آيا الزاماً 
به اين معناســت كه حاكميتي در مقابل مردم است؟ جمهوري 
اسلامي 40 ســال اســت كه به رغم همة موانع جهاني مانده و 
حاكميتش ربط به مردم داشته كه توانسته بماند. مواردي را هم 
كه در آموزش عمومي دنبال مي‌كند، جزو وظيفه‌اش اســت كه 
بايد عمل كند. اين به معناي ســياق سياسي نيست. اين كليت 

فرهنگ است.
اگر شما رعايت چيزي را كه از كانال رسمي رسميت پيدا مي‌كند 
به‌عنوان عامل شكاف بين جامعه و كتاب القا مي‌كنيد، اين تلازم 
منطقي نيســت. هر دولتي موظف است فرهنگ عمومي را پاس 
بدارد. البته اين انتقاد مي‌تواند وارد شود كه دولت و يا نويسندگان 
كتاب كار خــود را در دفاع از فرهنــگ و هويت ملي جامعه به 
خوبي انجام نداده‌اند در اين صورت بايد جايگاه انتقاد روشن شود 
تا راهكار حل آن را نشــان دهيم. آيا الزاماً يك كتاب علمي و يا 
يك كتاب درسي كتابي است كه مقابل اسناد رسمي باشد؟ هيچ 
جامعه‌اي به شما اين اجازه را نمي‌دهد و در هيچ جامعه‌اي چنين 
كتابي نوشــته نمي‌شود. شــما نيز از جامعة اسلامي نمي‌توانيد 
چنين توقعي را داشــته باشــيد. دوركيم حفظ و ثبات انسجام 
و نظــام اجتماعي را مهم‌ترين وظيفة آمــوزش عمومي مي‌داند.
مسئلة ديگر اين است كه در اسناد بالادستي رويكردهاي مربوط 
به كتب درسي بيان شده‌اند. كتاب‌هاي درسي، مخصوصاً در حوزة 
ناظــر بر علوم اجتماعي، نبايد به‌صورت ناخــودآگاه و يا آگاهانه 
القاكنندة نظرياتي باشند كه با تغذيه از زمينه‌هاي فرهنگي ـ فلسفي 

بيگانه بسترهاي فرهنگي بومي خود را تخريب و ويران مي‌كنند.
كتاب‌هاي درســي آموزش عمومي نوعاً اين مشكل را دارند كه 
دانش‌آمــوز را تقريباً با وحي منزل روبــه‌رو مي‌كنند. يعني يك 
نظريــة علمي مــدرن را به‌صورت يك نظرية ثابــت جهاني القا 
مي‌كنند و به اين نكته توجه نمي‌دهند كه هر نظريه‌اي سرشــار 
از مبادي و مباني معرفتي، متافيزيكي و فرهنگي مربوط به خود 
است. اين موضوع در همة علوم از جمله در علوم پايه نظير فيزيك 

و علوم طبيعي نيز صادق است.

تفــاوت علوم طبيعي و علوم اجتماعي در اين اســت كه علوم 
اجتماعي به دليل اينكه عرصة حيات و زندگي، باورها و اعتقادات، 
و عرصــة فرهنگ را ابژه و موضوع مطالعة خــود قرار مي‌دهند، 
چالشــي را كه نظريه با فرهنگ و زندگي دانش‌آموزان و دانشجو 
دارد، به سرعت نشان مي‌دهند. حال آنكه چالش‌هاي علوم پايه و 

علوم طبيعي به اين سرعت خود را آشكار نمي‌كند.
يكــي از راه‌هايي كه امكان ارائة نظريــات مختلف را در كتاب 
درســي فراهم مي‌آورد و آســيب‌هاي فرهنگي آن‌ها را نيز فرو 
مي‌كاهد، اين اســت كه به عقبه‌هاي فرهنگي و فلسفي نظريات 
توجه داده شــود تا متعلم بدانــد، داوري نهايي دربارة نظريه در 
چارچوب خود نظريه به انجام نمي‌رسد. به بيان ديگر، به لايه‌هاي 
نرم و عميق نظريه توجه داده شــود. يعني هر نظريه شناسنامة 
خود را به همراه داشــته باشــد تا در مراحل بعــد، فراگيرنده و 
متعلم امكان انتخاب حقيقي و واقعي را داشــته باشد. البته همه 
مي‌دانيم كه رعايت اين امور به‌صورت آشــكار و شفاف مربوط به 
كتاب‌هايي اســت كه در سطوح آموزش عالي تدوين مي‌شوند، و 
لكن كتاب‌هاي آموزش عمومي به گونه‌اي ظريف‌تر و دقيق‌تر بايد 

همين اصول را رعايت كنند.
به تعبيري كه مربوط به خواجه نصيرالدين طوسي است، كتاب 
درسي كتابي است كه بايد محققانه نوشته شود، اما عموم بفهمند 
و قابل تدريس باشد. يعني اگر كسي عميقانه سؤال كند، نظريه‌اي 
آموزشي پشت آن نهفته باشد. اما لازم نيست خود آن نظريه آموزشي 
نيز به متن كتاب بيايد. در كتاب‌هاي درسي رعايت برخي اصول جزو 
وظايف مؤلف اســت. با توجه به تكثري كه نظريه‌هاي اجتماعي به 
تناسب بسترهاي معرفتي، فرهنگي، فلسفي و تاريخي خود دارند و با 
توجه به تعاملي كه بين سوژه و ابژه در حوزة علوم اجتماعي مستقيماً 
انجام مي‌شود، يعني وقتي يك حوزة فرهنگي يك نظرية اجتماعي را 
دارد، بلافاصله اين نظرية اجتماعي خود جامعه و افراد را ابژه مي‌كند 
و ديالكتيك مستقيم با ابژه دارد. وقتي شما نظريه‌اي از يك فرهنگ 
ديگر را گرفته‌ايد و به دانش‌آموز القا مي‌كنيد، اين در ابژه اثر مي‌گذارد 
و خودش يك كانال تحول فرهنگي مي‌شود. اين تعامل در صورتي 
كه آگاهانه و همه‌جانبه باشد، يعني در سطوح بالاي علم ايراد ندارد، 
بلكه لازم است. اما براي دانش‌آموزي كه فقط بخشي از معرفت به او 

القا مي‌شود، مشكل دارد.
بــه هر حال مي‌خواهم بگويم، اين كتاب ســعي كرده اســت، 
ارتباطي با بســتر فرهنگي خودش برقرار كنــد. در اين حد كه 
به‌صورت ناخودآگاه، نظريه‌اي را در ذهن دانش‌آموز رسوب ندهد 
كــه بعد وقتي زبان باز پيدا مي‌كند، همــة هويت فرهنگي او را 
زير ســؤال ببرد. چون نظرياتي كه آموزش عمومي القا مي‌كند، 
عميق‌ترين نوع رسوب را در فرهنگ مي‌گذارد. شما هنگامي كه 
مسئلة ‌اجتماعي را تحليل مي‌كنيد، تمام مباني تحليل آن مسئلة 
اجتماعي به‌صورت معرفت در حاشيه و در سايه است. وقتي يك 
تحليل القا شــد، معرفت در ساية آن تحليل، دانش‌آموز را دنبال 
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مي‌كند. به گونه‌اي كه 10 سال بعد زبان باز مي‌كند و خودش را 
نشان مي‌دهد.

كتاب ســعي داشته است، اين تعهد را داشــته باشد و طوري 
تحليل نكند كه معرفت موجود در حاشيه‌اي با هويت فرهنگي‌اش 
چالش داشته باشد. شما ممكن است بگوييد اين فرهنگ منحط 
و غلط اســت. عيبي ندارد. اما آموزش‌وپرورش عمومي اين تعهد 
را دارد كه پاسدار فرهنگ باشد و از اينجا تيشه به ريشة فرهنگ 
نزند. اين موضوع رعايت شده است. اگر مي‌خواهيم با اين كتاب 
مواجه شويم، اين موضوع را بايد به‌عنوان يك اصل در نظر بگيريم 
و بعد بگوييم چرا نســبت به اين موضوع موفق عمل نكرده، چرا 
با بيان خوب آن را نگفته، و چرا به صورتي گفته است كه نتيجة 

عكس دارد.
é فاضلي: من در اين باره که ايدة نظام جهاني بايد در نظام 
آموزشــي مورد بحث قرار گيرد، هيچ انتقادي ندارم. بحث من 

دربارة زبان به‌کار رفته در کتاب است.
é پارســانيا: من قبول دارم که به دلايل شــرايط سياسي 
ارتباط کتاب ولو با فرهنگ وصل اســت، امــا گاه با ذائقه‌هاي 
سياسي نمي‌ســازد. بنابراين بايد زبان كتاب غيرمستقيم باشد.

آقاي دکتر فاضلي ممکن اســت با خروجي کتاب بعدي موافق 
نباشــند، اما با اين رويکرد که ما در آنجا دانش‌آموز را با تکثري 
مواجه کرديم که دانشجويان کارشناسي ما يقيناً مواجه نيستند، 

موافق هستند.
é نقدي: اما با اين كار ضريب ســختي كتاب سال سوم را بالا 

مي‌بريد.
é پارسانيا: بستگي دارد چطور گفته شود. اتفاقاً با دانش‌آموز 
بهتر از دبير مي‌توان موضوع را در ميان گذاشت. چون دانش‌آموز 
براي اولين بار مواجه مي‌شــود، ولي به دبير ممكن است از قبل 

نظرية خاصي القا شده باشد.
é فاضلي: به نظر من علوم اجتماعي بايد »مســئله‌محور« 
باشد. اين برداشــت را نکردم که کتاب از عهدة اين کار برآمده 
است. من اصطلاح مانيفست را به‌کار بردم و هنوز هم همين‌طور 

فکر مي‌کنم. البته نکاتي که شما گفتيد قابل تأمل بود.
é نقدي: مدل يادگيري بچه‌ها بر مبناي حفظ کردن است.

é پارسانيا: اين عيب اگر باشد، فراگير كتب درسي است و به 
اين كتاب اختصاص ندارد. شما نمرة بالايي را كه دانش‌آموزان 
در اين درس نسبت با ديگر دروس آورده‌اند، نمي‌توانيد فقط به 
حافظه‌محور بودن دانش‌آموزان نسبت دهيد. بخشي از آن بدون 
شك به ارتباط خوبي مربوط است كه كتاب توانسته در همين 

فضاي موجود با دانش‌آموزان برقرار كند.
é فاضلي: ما اگر مي‌پذيريم که علوم اجتماعي را مسئله‌محور 
به جلو ببريم، بايد به اين هم متعهد باشيم که اثربخشي واقعي 
را در نظر بگيريم. يعني فکر کنيم،کتاب با چه روشــي ديالوگ 
و مشــارکت در يادگيري را در دانش‌آمــوزان ايجاد کند و آيا 

مي‌تواند مشارکت واقعي را در معلمان به‌وجود آورد؟ کتابي که 
من ديدم، قادر به اين کار نيســت. من با شما از جهات زيادي 
همدلي دارم. چطور بايد بحــث کنيم که كتاب تکثر صداها را 
در جامعه نشــان بدهد. من هم با شــما موافق هستم که هيچ 
کتاب درسي در هيچ کشوري حق ندارد چارچوب‌هاي فرهنگ 
و تاريخ کشورش را به چالش بکشد يا زير سؤال ببرد. اما با اين 
هم موافق نيستم که وظيفة کتاب درسي در حد يک مانيفست 
سياسي باشد. اينکه دانش‌آموز موفق شده نمره بگيرد، شايد به 
شيوة حفظي اســت. تراکم اطلاعات، تراکم تصاوير و عرياني و 
علني بودن تجويزي و هنجاري کتاب باعث مي‌شــود، مقاومتي 

در برابر آن ايجاد شود. 
é پارســانيا: ايــدة كتــاب ســال دوم نشــان دادن تكثر 
فرهنگ‌هاســت و طرح اين نكته كه برخي از فرهنگ‌ها ظرفيت 
جهاني دارند. ضمن اينكه بحث فرهنگ را در كتاب ســال اول 
هــم كرده‌ايم و رابطة فــرد و فرهنگ را آنجــا گفته‌ايم. هدف 
اول در كتاب ســال قبل بيان رابطة فــرد و فرهنگ بوده و در 
اين كتاب گفته شــده اســت، در فرهنگ‌هاي گذشته بعضي از 
فرهنگ‌ها ظرفيت گســترش و بسط را داشــته‌اند و امپراتوري 
تشكيل داده‌اند. فرهنگ مدرن در اين زمينه، يعني در ظرفيت 
بســط، كم‌نظير است. فرهنگ مدرن با هستة معنايي كه درون 
آن نهفته، همة جهان را گرفته است. البته هر يك از بحران‌هايي 
هم كه در كتاب گفته شــده، نقطة مركزي يكي از نظريه‌هاي 

جامعه‌شناسي است.
از ســوي ديگر بايد از جهان اسلام و هويت و عناصر اصلي‌اش 
كه فــارغ از اين طرف و آن طرف اســت بگوييم. اينكه چطور 
بگوييم كه بياني بهتر داشــته باشــد، بحث ديگري است. اولًا 
اســام ظرفيت جهاني شــدن را دارد. فرهنگ منزوي نيست و 
توجه به دنيا را در خودش دارد. جهان اسلام چطور مي‌خواهد با 
بحران‌هايي كه فرهنگ مدرن دارد، مواجه شود. فرهنگ اسلام 
دنيوي محض نيست و ضمن توجه به دنيا، انسان و جهان را به 
اين افق تقليل نمي‌دهد. بر همين اساس براي علم و معرفت نيز 
تعاريف ويژة خــود را دارد. با حضور جهان مدرن و غلبه‌اي كه 
پيدا كرده، توجه به هويت خود با بيداري اســامي شروع شده 
اســت. الان واقعيت جهان هم همين‌طور است. جهان اسلام و 
فرهنگ اسلامي اينك به‌عنوان عنصري خنثا و خاموش نيست. 
قطب‌بندي‌هــاي قرن بيســتم با نقطة عطف انقلاب اســامي 
ايران به تدريج تغيير كرده اســت. امــروز »ديگري« آن‌ها هم 
ما هســتيم. ما هم مشــكلات و مصائب خودمان را داريم. من 
هــم بايد انتقاد كنم. در اين كتاب بايد دانش‌آموز با قرائت‌هايي 
كه از اســام مطرح مي‌شــود، مانند قرائت داعش مواجه شود 
و به نظرم جايش هم هســت كه اين مباحــث به كتاب اضافه 
شــوند؛ همچنين قرائت مواجهة انســاني كه ما با جهان داريم، 
نــوع قرائتي كه از تكثر ديگــر فرهنگ‌ها داريم، و اينكه چگونه 
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بايد عمل كنيم. در مقابل قرائت داعش قرائت ما هم بايد افزوده 
شود.

é فاضلي: تفاوت مواجهة ما با غرب نسبت به داعش و طالبان 
بايد مشخص شود.

éپارســانيا: ضمن اينکه تقليل پيدا نکند. يعني ما قرائتي 
غربي از خود ارائه ندهيم.

é فاضلي: خوانشــي که اين کتاب ارائه مي‌کند، مانيفستي 
است که خيلي غرب‌ستيزانه است و مرز ما و داعش را مشخص 

نمي‌کند.
é پارســانيا: قبول دارم، اين نقص هســت. بايد قرائت‌هاي 
مختلف به مقداري كه امكان دارد، بيان شوند. اما خوانش كتاب 
غرب‌شناســانه است و نه غرب‌ستيزانه. كتاب ارائه‌دهندة هويت 

اسلامي در برابر هويت جهان غرب است.
é فاضلي: لحن کتاب بر مبناي تفکر شــيعي نيســت. تفکر 
عقلانيت، اعتدال و گزينشگري را کمتر در کتاب مشاهده مي‌کنيم.
é پارسانيا: آن هم که شما مي‌گوييد، يک مانيفست است.

é فاضلي: اســم آن مانيفست نيست. اسمش اين است که هر 
کتاب درسي در هر جاي دنيا نبايد کليت وجود خودش را زير سؤال 
ببرد. اين ديگر مانيفست نيست. اما اين کتاب از آن فراتر رفته؛ با 
زبان عريان، غرب‌ستيزانه و عدم تفکيک مرز اسلام‌هايي که در دنيا 

وجود دارند. مهم‌تر اينکه با نقد غرب چه مي‌خواهيم بگوييم؟
é پارســانيا: هدف كتاب حفظ هويت خود، براساس هويت 
خود تعامل كردن با ديگران، و حذف نشدن هويت خود در هويت 
مدرن است. نظر من اين است كه قرائت‌ها بايد در اين كتاب بيان 
شوند، ضمن اينكه هويت ما حفظ شود. رويكرد انتقادي كتاب به 
فرهنگ غرب به نظرم رويكرد مثبتي اســت و بايد وجود داشته 
باشد. كسي كه اين كتاب را مي‌خواند، بايد قدرت انتقاد براساس 
مباني فرهنگي را در حد خودش داشــته باشــد. ناظر بر فضاي 
علمي موجود باشــد، اما الزاماً در فضاي نظريه‌هايي كه مي‌آيد، 
هضم نشــده باشد. به نظر بنده متأســفانه فرصت نداريم تا بنده 
بحث كنم كه برخي از انتقادات شــما به دنبال تبيين قرائتي از 
اسلام است كه به تبديل هويت فرهنگي ما و خوانشي مبتني بر 
فرهنگ مدرن غربي منجر مي‌شــود. البته چون وقت ما به پايان 
رسيده اســت، بنده به يكي دو مورد از انتقادات ديگري كه شما 

بيان كرديد مي‌پردازم.
é عيوضي: دوســتان امروز مكرر از اخــاق و به زبان اخلاق 
سخن راندند. ان‌شــاءالله كه همة ما در عمل بدان پايبند باشيم. 
مفهومي داريم به نام سركوب اجتماعي اخلاق به اين معنا كه در 
ظاهر دم از اخلاق بزنيم، ولي در عمل بدان پايبند نباشيم. چنين 

رويه و عاقبتي از يكايك ما و جامعة ما به دور باد! ان‌شاءالله!
é پارســانيا: نظر به اينكه در فرصت گفت‌وگو دربارة كتاب 
جامعه‌شناسي 2 امكان ارائة نظر دربارة همة محورهايي كه مطرح 

شد وجود نداشــت، به منظور احترام به دوستاني كه محورهاي 
مختلفي را بيان كردند و براســاس وعده‌اي كه در پايان جلســه 
داده شــد، به برخي از مسائل ديگري كه در بيان عزيزان مطرح 

شد، مي‌پردازيم.
اولين اشكالي كه دوســت بزرگوار، آقاي فاضلي بيان كردند، 
اين بود كه اين كتاب جامعه‌شناسي به معناي دقيق كلمه نيست 
و دورترين نسبت را با جامعه‌شناسي دارد. با زبان جامعه‌شناسي 
و گفتمان جامعه‌شناســي تدوين و تأليف نشده است. همچنين 
گفتند كه اين يك اشــكال اخلاقي و فريــب اخلاقي معلمان و 
دانش‌آموزان اســت كه با عنوان و نام جامعه‌شناسي چيز ديگري 
را ارائه كنيم و از نظــام آموزش‌وپرورش اصلًا انتظار نمي‌رود كه 

مخاطب را فريب دهد.
در پاســخ به نقد ايشــان اين پرســش مطرح مي‌شــود كه: 
جامعه‌شناســي به معناي دقيق آن چيســت و كــدام معناي از 
جامعه‌شناســي به‌عنوان معناي دقيق جامعه‌شناسي مورد توافق 
اســت؟ آيا مراد اســتاد از تعريف دقيق جامعه‌شناســي تعريف 
و يا برخي از تعريف‌هايي اســت كه جامعه‌شناسان كلاسيك از 
نيمة دوم قرن نوزدهم تا نيمة اول قرن بيســتم ارائه مي‌دادند؟ 
يا تعريفي از جامعه‌شناسي اســت كه نظريات مدرن ميانة قرن 

بيستم و نظريات پست‌مدرن را نيز شامل مي‌شود؟
ريترز در كتاب خود به اين نكته اشــاره مي‌كند كه او اولين 
كســي اســت كه نظريات حلقة فرانكفورت را كــه در دهه‌هاي 
نخستين قرن بيستم مطرح شــده بود، در دهه‌هاي پاياني قرن 
بيستم در كتابي كه عهده‌دار نظريات جامعه‌شناسي است، مطرح 
كرده اســت. اين كار ريترز نيز مرهون رويكردي اســت كه او به 
تعريف جامعه‌شناســي دارد. او بــا تأثيرپذيري از تامس کوهن 
معتقد است:‌ جامعه‌شناسی و نظریات آن مبتنی بر پارادایم‌های 
مختلف و متکثری اســت. براساس این رویکرد جامعه‌شناسی را 
نمی‌توان در چارچوب پارادایم‌های پوزیتيویستی و تعاریف آن‌ها 

محدود و منحصر ساخت.
مشــکل تعریف منحصر به علمی خاص نظیر جامعه‌شناســی 
نمی‌شــود. قبل از جامعه‌شناسی این مشکل متوجه مفهوم علم 
است. مفهوم علم و »science« نیز حتی در دو سدة نوزدهم و 

بیستم تعریف‌ها و روش‌های مختلفی را پیدا کرده است.
کتاب‌های جامعه‌شناســی دبیرستان و از جمله جامعه‌شناسی 
2 کوشــیده‌اند دانش‌آمــوزان را با این حقیقت آشــنا کنند که 
جامعه‌شناســی تعریف دقیق علمی واحدی ندارد. هر فرهنگ و 
تاریخی تعریفی مناســب با بستر و زمینه‌های معرفتی مربوط به 
خود دارد. کتاب جامعه‌شناســی 2 کوشش دارد دانش‌آموز این 
معنا را دریابد که جامعــة ایران نباید ابژه و موضوع برای تعریف 
و مدلی از جامعه‌شناســی باشــد که در بستر و فرهنگ تاریخی 
دیگری شــکل گرفته است. بلکه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی 
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در ایران باید با توجه به بســترهای فرهنگی خود تعریف دقیقی 
را ارائه دهد تا بر آن اســاس در گفت‌وگوی خلاق و فعال با دیگر 

تعاریف قرار گیرد.
دانش‌آموز ایرانی باید به گونه‌ای هدایت شود که در آینده بتواند 
به این موضوع فکر کند که جامعه‌شناســی در حوزة فرهنگی و 
تاریخی جامعة ایرانی چه تعریفی، چه روشی، چه مبانی و حتی 

چه مسائلی را می‌تواند داشته باشد.
بنابراین مقید نکردن جامعه‌شناسی به یکی از تعاریف که مربوط 
به مقطعی خاص از جامعه‌شناسی مدرن است، هرگز فریب دادن 
دانش‌آموزان نیســت. فریب و عمل غیراخلاقی این است که یک 
معنای وارداتی از جامعه‌شناســی که به مقطعی خاص از تاریخ و 
جغرافیای این علم مربوط است، به‌عنوان یک معنای ثابت جهانی 
به دانش‌آموزان و یا به جامعة علمی القا شود. به گونه‌ای که مسیر 
اندیشه و تأمل را نسبت به افق‌های دیگر و یا نسبت به تعاریفی که 
در تاریخ جهان اسلام وجود داشته‌اند و یا می‌توانند در این بستر 
تاریخی شــکل گیرند، فرو بندد. جامعه‌شناسی 2 جامعه‌شناسی 
نظام جهانی اســت و نکتة مهم‌تر این است که جامعه‌شناسی در 
تعریف کلاســیک آن علمی نیســت که نظام جهانی را به‌عنوان 

حوزة فعال و مورد نظر خود قرار داده باشد.
جامعه‌شناســی در تعریف کلاسیک خود در برابر مردم‌شناسی 
و انسان‌شناســی قرار داشــت و خود را علمی تعریف می‌کرد که 
به جوامع صنعتــی و مدرن می‌پردازد. حوزه‌های مورد علاقة آن 
هم مسائل کشورهای توسعه یافتة صنعتی بود. پرداختن به نظام 
جهانی، همانند پرداختن به کلیت و اصل جهان مدرن، پدیده‌ای 
متأخر است و بیشتر در چارچوب تعاریف و رویکردهایی فراتر از 

تعاریف و رویکردهای کلاسیک جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد.
ادعا شــده که این کتاب از نظام جهانی دنیای امروز تصویری 
صرفاً ســیاه ارائه داده اســت. حال آنكه ایــن کتاب با محوریت 
جامعه‌شناسی نظام جهانی با رویکرد توصیفی و واقع‌گرایانه، ابتدا 
به نقاط قوت فرهنگی کــه آن را پدید آورده، یعنی به عقلانیت 

ابزاری، علم تجربی و فناوری اشاره کرده است.
دوســتان عزیز با توجه به همین نقاط قوت ذکر شده در کتاب 
اســت که در برخی از اشــکالات، کتاب را متهم کرده‌اند که به 
تناقض دچار شده است. زیرا از یک‌سو این مطلب را القا کرده که 
جهان غرب به دلیل توانمندی‌هایش توانسته است جهانی شود، 
و از طرف دیگر، چالش‌ها و مشکلات آن را بیان کرده است. این 
اشــکال نشان می‌دهد که کتاب یکسره مشکلات جهان مدرن را 
بیان نکرده اســت، بلکه به توانمندی‌های آن نیز پرداخته است. 
البته وجود نقاط قوت و توانمندی دلیلی بر آن نیست که ضعف‌ها 

و مشکلات اساسی نیز وجود ندارند.
دانش‌آمــوز در این کتــاب با بســیاری از مفاهیم و همچنین 
مســائل مربوط به نظام جهانی با رعایت سیر تاریخی آن‌ها آشنا 

می‌شــود. کتاب از چالش‌هایی که نظــام جهانی به آن‌ها گرفتار 
شده است و نظریه‌پردازان غربی به آن‌ها پرداخته‌اند نیز یاد کرده 
اســت؛ »بحران معنا« که در کارهای پیتر برگر و »بحران علم 
اروپایی« که در آثار هوســرل و »بحران محیط‌زیست« که در 
آثار نظریه‌پردازان پســامدرنی نظیر برونو لاتور مورد توجه قرار 

گرفته‌اند.
يكي ديگر از اشكالاتي كه مطرح شد اين است كه گرچه نظام 
جهاني موجود در مقطعي با اســتعمار و امپرياليســم كهنه و نو 
همراه بوده اســت، ولي الان اين‌گونه نيست. نظام جهاني اينك 
دست‌كم تظاهر مي‌كند كه بسياري از مفاهيم نظير حقوق بشر را 
قبول دارد و يا به دنبال اجراي آن اســت. در پاسخ به اين اشكال 
بايد گفت: اولًا وجود استعمار و يا چالش‌هاي اقتصادي و نظامي 
دوره‌هاي نخستين نظام جهاني و نيز چالش‌هاي زيست‌محيطي، 
معنايي و علمي معاصر آن هرگز نافي نقاط مثبت و وجوه قوت آن 
نبوده و نيست. و لكن نكتة مهم اين است كه بسياري از مفاهيم 
اساســي اين نظام كه اينك با هژموني فرهنــگ غربي به ديگر 
فرهنگ‌ها وارد شــده‌اند و يا تحميل مي‌شوند، با آن فرهنگ‌ها و 
از جمله فرهنگ اســامي ناسازگار هستند و يكي از آن مفاهيم 
بدون شــك مفهوم حقوق بشر با قرائتي است كه فرهنگ غربي 

از آن مي‌كند.
ترديدي نيست، فرهنگ اســامي كه انسان را خليفة خدا در 
زميــن مي‌داند، بــراي آدمي منزلت، جايــگاه و حقوقي را قائل 
اســت كه ديگر موجودات و از جمله فرشتگان فاقد آن هستند. 
اين حقوق كه با ريشــة الهي خود هويتي قدسي و آسماني پيدا 
مي‌كند، با حقوق بشري كه در جغرافياي محدود زندگي دنيوي 
ديده مي‌شــود، تفاوت‌هاي مهمي دارد. حقوق بشر نظام جهاني 
موجود، در كنار ضعف‌هاي اساســي، از نقاط قــوت فراواني نيز 
برخوردار است كه تأمين‌كنندة بعد جهاني آن است. با اين همه، 
اين تفسير از حقوق بشــر متفاوت از تفسيري است كه فرهنگ 
اسلامي از انسان و حقوق انســاني دارد. انسان مسلمان با حفظ 
هويت اســامي خود نمي‌تواند تفسير مدرن حقوق بشر را بدون 
بازخواني و بازسازي انتقادي بپذيرد. پذيرش بدون شرط حقوق 
بشر مدرن و نفي نگاه انتقادي به آن، خود يك مانيفست فرهنگي 
و سياسي است كه نظام جهاني هم‌اينك در پوشش آن بسياري 
از تعرضات سياســي و حتي نظامي خود را به ديگر فرهنگ‌ها و 

جوامع اعمال مي‌كند.
 é بيات: از اســتادان گرامــي دكتر پارســانيا، دكتر فاضلي، 
دكتــر نقدي و دكتر عيوضي كه در اين بحث خوب و چالشــي 
مشــاركت كردند، كمال تشكر و امتنان را از طرف خودم و مجلة 
رشــد آموزش علوم اجتماعي دارم. اميــدوارم كه بتوانيم چنين 
نشست‌هايي را در مورد ســاير كتاب‌هاي علوم اجتماعي نيز در 

آينده برگزار كنيم.
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مجتبی مقصودی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

معرفی
کتاب درسی یکی از اجزای اصلی در برنامة درسی کشورهاست. 
در کشور ما اهمیت کتاب درسی به دلیل ساختار آموزشی و برنامة 
درســی حاکم بر آموزش‌وپرورش کشور بیشــتر است. کتاب‌های 
درســی، به‌عنوان رســانه‌ای مهم و پرکاربرد، در ساختار آموزشی 
کشــور مطرح‌اند. کتاب‌های درسی رســانه‌هایی هستند که همه 
روزه معلمان و دانش‌آموزان از آن‌ها اســتفاده می‌کنند، لذا گاهی 
 اوقــات به‌عنوان تمام برنامة درســی، معلم بــر آن تأکید می‌کند 

]نوريان، 1387: 144 - 127[.
اهمیت کتاب‌های درســی در نظام‌های آموزشی متمرکز مانند 
ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشــی براساس محتوای آن تعیین 
و اجرا می‌شــوند، بیش از ســایر انواع نظام‌های آموزشی است. به 
خاطر همین اهمیت بیش از اندازه اســت که صرف وقت نیروهای 
متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتاب‌های درسی می‌تواند راه‌گشای 
حل بســیاری از مشکلات جاری آموزش باشد. این گزارش حاصل 
بررسی کتاب درسی جامعه‌شناسی)2( توسط نگارندة مقاله است 
که کوشــيده  میزان قابلیت فهم این کتاب را از  طریق استخراج و 
شمارش واژگان و اصطلاحات دشوار دو درس از کتاب وارسی كند.

كليدواژه‌ها: کتاب درســی، دشواری مفاهیم، روان‌خوانی متن، 
قابلیت فهم متن، درک محتوا، فرمول‌های خوانایی متن

اهمیت کتاب درسی
در حال حاضر کتاب‌های درسی یکی از مهم‌ترین منابع یادگیری 
به شمار می‌آیند.  چرا که بیشتر فعالیت‌های آموزشی در چارچوب 

این رسانه صورت می‌پذیرد. 
کتاب‌های درســی ضمن آنکه ابزاری مهــم در انتقال مفاهیم، 
یادگیری و کسب دانش و مهارت هستند، باید به مهم‌ترین ویژگی 
رسانه که همانا ارتباط آسان با مخاطب است، توجه داشته باشند. 
ارتباط آســان با مخاطب به معنای آن است که کتاب درسی باید 
به‌گونه‌ای به انتقال پیام بپردازد که اولًا توجه مخاطب را به خود جلب 
کند و ثانیاً  برای مخاطب قابل درک و فهم باشد و مخاطب بتواند 
به‌راحتی با آن ارتباط برقرار کند. از این رو بهترین پیام‌ها نیز می‌تواند 
بدون توجه به این دو ویژگی، اثر خاصی در مخاطب به‌جا نگذارد. 

نقش معلم در درک محتوا
در مورد درک و فهم محتوای کتاب درســی روش‌هایی با عنوان 
»قابلیت خوانش کتاب درسی« در حوزة برنامة درسی مورد توجه‌اند 
که با استفاده از شــمارش واژگان جملات و طول جملات قابلیت 
خوانش کتاب درسی را مورد مطالعه قرار می‌دهند و میزان دشواری 
و یا ســادگی کتاب درسی را تعیین می‌کنند. اما مهم‌تر از قابلیت 
خوانش، قابلیت درک پیام‌ها، جمله‌ها، عبارت‌ها و واژگانی است که 
در کتاب درســی به‌کار می‌رود. اگر چه فرض مؤلفان کتاب ‌درسی 
آن ‌است که کتاب درســی با حمایت و راهنمایی معلمان آموزش 
داده می‌شود و در واقع این معلم است که باید با توانایی‌ها، دانش و 
مطالعات خود به دانش‌آموز کمک کند که محتوای کتاب درسی را 
بیاموزد. اگرچه این فرض در نظام‌های آموزشی مدرن چندان مورد 
قبول نیست و معلم در این نظام‌ها نه به‌عنوان منبع اطلاعات، بلکه 

به‌عنوان تسهیل‌گر آموزشی شناخته می‌شود. 
در رویکردهای  جدید تدریس و آموزش، معلم یا نقش تسهیل‌گر 

برنامه درسى و 
آموزشى علوم 

اجتماعى

نقدی بر كتاب جامعه‌شناسی 
پايهٔ يازدهم

مجتبي مقصودي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي
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در درک و فهــم معنای کتاب، محتوای آموزشــی و یاریگر برای 
انجــام فعالیت‌ها  را برعهــده دارد و یا به‌عنــوان مربی، از تلاش 
دانش‌آموز برای بهره‌بــردن از توانایی‌های خود به‌منظور یادگیری 
بهتر و عملکرد‌های پیچیده و مســتقل حمایت می‌کند ]پيشين[. 

قابل فهم بودن یا قابل قبول بودن متن
شــاید نیازی به توضیح نباشــد که قابل فهم بودن پیام ، با قابل 
قبول بودن آن تفاوت دارد. در مورد پیام‌های دشوار یا خیلی دشوار، 
وظیفة معلم توضیح آن‌ها تا حد کفایت اســت. اگر چه ســرانجام 
ممکن اســت معلم بگوید من به دانش‌آمــوزان یاد دادم، اما آن‌ها 
یاد نگرفتند. در حالت دوم ممکن اســت معلم توانسته باشد یک 
پیام را با توضیحات خود قابــل فهم کند، اما این پیام با تجربیات 
زیسته، آموخته‌های قبلی دانش‌آموز و آنچه که دانش‌آموز از محیط 
خانواده یا اجتماع می‌آموزد، هم‌خوانی نداشته باشد. مسلماً معلمان 
در مورد قابل فهم کردن پیام‌های کتاب ‌درســی دشواری کمتری 
خواهند داشت تا قابل‌قبول کردن آن. این موضوع به‌ویژه در مورد 
محتواهایی که در آن شائبه تبلیغی بودن، ایدئولوژیک ‌بودن، القایی 
‌بودن، یک‌ســویه بودن و متفاوت بودن نســبت به باور عمومی، به 

چشم می‌خورد، بسیار واضح‌تر است. 

ویژگی‌های کتاب درسی
کتاب درســی ویژگی‌هایــی دارد کــه آن را از دیگر کتاب‌های 
خواندنی علمی و غیرعلمی مجزا می‌سازد. در اینجا به سه ویژگی 
مهم اشــاره و چند توصیه در مورد کتاب درسی بیان می‌شود که 

مؤلفان کتاب درسی آن را رعایت می‌کنند.
é توجه به توانایی‌های ذهنی و جســمی دانش‌آموزان و در نظر 

گرفتن سطح متوسط دانش‌آموزان؛
é توجه به ارتباط طولی و عرضی کتاب درسی با دیگر کتاب‌های درسی؛
é توجه به توانایی‌های معلمی که قرار است کتاب را تدریس کند.

کتاب درسی را نمی‌توان مانند یک روزنامه دانست که مطلب یا 
مقاله‌ای در یک صفحة آن جای می‌گیرد و اگر کسی آن را نخواند، 
مشکلی برایش به وجود نمی‌آید. به عبارت دیگر، نوعی ضرورت و 
اجبار در خواندن و قبولی در امتحان پایانی کتاب ‌درسی برای ارتقا 

به پایة بالاتر وجود دارد. 
همچنین باید گفت، کتاب درســی همچون کتابی نیســت که 
نویســندة کتاب قصد دارد نظرات خود را به بقیه ارائه کند یا افکار 
خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. بلکه محتوا باید از نظر علمی 
مورد تأییــد قاطبة اهل فن هم قرار گرفته باشــد. بیان محتوایی 
کــه از نظر صاحب‌نظران و معلمان قابل قبول نیســت، نه تنها به 
یادگیری محتوا کمک نمی‌کند، بلکه در دســتیابی به هدف‌هاي 
کتاب به‌صورت معکوس عمل خواهد شد. یعنی هدف‌هاي برنامه و 
کتاب درسی در جهت مخالف خود پیش‌خواهند رفت. برای آگاهی 
بیشتر در زمینة ویژگی‌های کتاب‌های آموزشی می‌توانید به كتابچه 

طرح سامان‌بخشي »دفتر انتشارات و تكنولوژي ‌آموزشی« با عنوان 
»ویژگی‌های کتاب‌های آموزشی« مراجعه کنید. 

قابل فهم بودن محتوای کتاب درسی
توجــه به معیار انتخاب متون نوشــتاری مناســب برای افرادی 
که در ســطوح علمی متفــاوت قرار دارند، ضروري اســت و اکثر 
متخصصان اتفاق نظر دارند که اگر میزان ســطح دشــواری متون 
نوشــتاری با توانایــی خوانش خواننــدگان آن متــون هم‌خوان 
باشــد، یادگیری با ســرعت بیشــتری انجام می‌شــود و میل و 
 اشــتیاق خوانندگان بــرای مطالعه و یادگیــری افزایش می‌یابد 

]مفتون و دقيق، 1380[. 
آدلبرگ )1984( می‌نویســد: »یکی از عامل‌های مهمي که بر 
رفتار و عملکرد تحصیلــی دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد، قابل فهم 
بودن یا روان ‌بودن محتوای کتاب ‌درسی است.  کتابی که نیازمند 
تلاش فراوان از ســوی دانش‌آموز برای درک آن یا به‌دست آوردن 
اطلاعات از میان آن اســت، او را پرخاشــگر یــا ناامید می‌کند«. 
معلمان نیز مجبورند زمان زیادی از کلاس را صرف توضیح واژه‌ها، 
عبارت‌ها، جمله‌ها و اطلاعاتی کنند که دانش‌آموز و ذهن او با آن‌ها 
آشــنا نیست. در واقع توانایی خوانندة کتاب در درک سادة مطالب 
آن، یکی از شــاخص‌های مهم در انتخاب کتاب درســی است که 
می‌تواند به ارتباط موفق خواننده با مؤلف کتاب درسی منجر شود 

و دستیابی به هدف‌هاي کتاب را آسان کند.  
موضوع درک زبان آن‌قدر مهم اســت که اکنون به‌صورت یکی از 
گرایش‌هاي روان‌شناسی تحت عنوان »روان‌شناسی زبان« درآمده 
است. روان‌شناســی زبان به‌ مطالعة عوامل روان‌شناختی و عصبی 
می‌پردازد که انســان را قادر می‌سازد، مهارت‌های زبانی را کسب، 

استفاده‌، درک و تولید کند. 

فرمول‌هــای خوانایــی بــرای تعیین  قابلیــت خوانش 
متن

در حال حاضر از روش‌های متفاوتي برای قابلیت خوانش کتاب یا 
روان‌خوانی متن استفاده می‌شود که بیشتر حالت مکانیکی دارند. 
یعنی با شمارش تعداد جمله‌ها، تعداد واژگان یا تعداد سیلابس‌ها 
یا بخش‌های واژگان در چند صفحه تصادفی از یک کتاب یا متن، 
میزان روان‌خوانی آن را تعيين و ســن تحصیلی مناسب برای آن 
محتــوا را براورد مي‌كنند. در زبان انگلیســی فرمول‌های متفاوتی 
برای تعیین سطح خوانایی متون تعریف شده‌اند. بررسی تاریخچه 
فرمول‌های تعیین سطح خوانایی متن نشان می‌دهد که نخستین 
فرمول‌های تعیین سطح خواندن در سال 1923 توسط لایولی و 
پرسی تهیــه شدند. در ســال 1935 گری و لری در فرمول‌های 
تعیین ســطح خوانایی خود پنج عامل را معرفی کردند که عبارت 
بودند از: تعداد کلمات دشــوار؛ تعداد کلمات نامأنوس؛ عبارت‌های 

حرف اضافه‌ای؛ ضمایر شخصی؛ میانگین طول جمله‌ها. 
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بعدهــا فرمول‌هایی پیدا شــدندکه تعــداد کلمه‌ها، جمله‌ها، 
عبارت‌هاي حرف‌اضافه‌ای و کلمه‌هاي دشــوار را در چند 
صفحة نمونــه از یک متن برای تعیین میزان دشــواری آن متن 
محاســبه مي‌كردنــد. فرمــول رادولف فلش توجــه خاصی به 

»واژه‌های انتزاعی« و »طول جمله« داشت.  
از دیگــر روش‌هایی کــه به‌صورت عملــی روی دانش‌آموز اجرا 
می‌شود تا میزان روانی و قابل فهم بودن محتوا را برای او بسنجند، 
روش »حــذف کلمه‌ها« و جراحی متن اســت. در این روش معلم 
یا پژوهشــگر با حذف برخی از کلمات داخــل متن، از دانش‌آموز 
می‌خواهد جمله را کامل کند و از این طریق دریابد که دانش‌آموز 
تا چه حد می‌تواند مفهــوم آن جمله را درک کند. اگر او با اضافه 
کردن كلمه‌هاي  مناســب جمله را کامل کند، مشخص می‌شود، 
جمله را درک کرده است و اگرنه، نشان می‌دهد دانش‌آموز در درک 

جمله مشکل دارد. 

متن‌های فارسی و قابلیت خوانش
اما برای زبان فارســی در این زمینه کار زیادی  انجام نشده است 
و معمولًا از فرمول‌های تهیه شــده برای زبان انگلیســی، با برخی 
اصلاحات انجام شــده روی آن‌ها اســتفاده می‌شــود. اصلی‌ترین 
پژوهش صورت گرفته در کشــور،  پژوهش دیانی در سال 1366 
است که در آن سه فرمول فلش، فرای و گانینگ، برای نوشته‌های 
فارســی تعدیل و بومی‌سازی شد]دياني، 1366[. در سال‌های بعد 
پژوهشگران از شاخص‌های تهیه شده توسط دیانی برای سنجش 
خوانایــی متون آموزشــی و ادبی اســتفاده کرده‌اند.  در خصوص 
کتاب‌های علوم اجتماعی دبیرستان،  با استفاده از شاخص خوانایی 
گانینگ، تحقیقی روی سطح خوانایی »کتاب مطالعات اجتماعی پایة 
اول دبیرستان« انجام شده است که نتایج آن نشان می‌دهد، سطح 
 محتوای خوانشــی کتاب بالاتر از سن تحصیلی دانش‌آموزان است

]پرورش، 1392[. 
نکتة قابل ذکر آن اســت کــه چنانچه محتوای کتاب از نظر 
علمی و آموزشی مناسب انتخاب شده باشد، هر اقدامی‌که 
بتواند اطلاعات و عبارات دشوار آن را تعیین کند یا درجة دشواری 
خوانایی  آن را نشــان دهد، می‌تواند مؤلفان را در راســتای بهبود 
کتاب یاری رســاند. اما اگر محتوا از نظر علمی و آموزشــی 
مناسب انتخاب نشده باشــد، هر گونه اصلاح واژگانی و 
ویرایش ادبی، یا کاهش طــول جمله‌ها و یا کاهش تعداد 
کلمه‌ها در یک صفحــه، نمی‌تواند به اصلاح واقعی کتاب 

منجر شود.

کتاب جامعه‌شناسی)2( از نظر قابلیت خوانش
شــاید یکی از کتاب‌های درسی که در زمینة دشواری خوانش و 
پیچیده بودن اصطلاح‌ها، عبارت‌ها و واژگان بیش از دیگر کتاب‌ها 
مورد نقد قرار گرفته، کتاب علوم اجتماعی پیش‌دانشــگاهی است. 

بــرای نمونه نگاه کنید به مقالة »نقدی بــر کتاب علوم اجتماعی 
پیش‌دانشگاهی« نوشته مرتضی شــاهرضایی )1388( که به 
برخی مشکلات مربوط به دشواری محتوا از نظر نداشتن توضیحات 
لازم دربارة اصطلاح‌ها و موضوع‌هاي کتاب پرداخته است.  همچنین 
هم‌انديشــي »انجمن جامعه‌شناســی آموزش‌وپرورش« با 
موضوع »نقد و بررســي كتاب جامعه‌شناسي)1(« با حضور آقاي 
دكتر عليرضا شــريفي يزدي، حاوی نکات ارزشمندی در نقد 
کتاب پایة دهم است که می‌تواند در مورد کتاب جامعه‌شناسی)2( 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.

علــوم اجتماعی پیش‌دانشگاهی یا  جامعه‌شناسی)2( 
پايۀ يازدهم

محتوای کتاب جامعه‌شناســی)2( چنانچــه در مقدمة آن هم 
آمده، در چهار فصل و پانزده درس به اين شرح تنظیم شده است:
é فصل اول به مفاهیم »فرهنــگ جهانی« و »جهان فرهنگی« 
می‌پــردازد و به برخی از فرهنگ‌هایی که گســترش جهانی پیدا 

کرده‌اند، به ویژه اسلام و غرب جدید اشاره می‌کند.
é فصل دوم چگونگی شــکل‌گیری فرهنگ جدید غرب و نظام 

جهانی برآمده از آن را بررسی می‌کند.
é فصل سوم به چالش‌ها و بحران‌های نظام جهانی می‌پردازد.

é فصل چهارم خیــزش فرهنگی ـ تمدنی جهان اســام برای 
عبور از چالش‌های جهانی و فرصت‌ها و محدودیت‌های پیش روی 

بیداری اسلامی را مورد کنکاش قرار می‌دهد. 

اما کتاب جامعه‌شناسی)2( از کجا آمده است؟ در سال تحصیلی 
97-1396، با اســتفاده از کتاب علوم اجتماعی پیش‌دانشگاهی 
و تفکیک شــدن درس یازدهــم به دو درس، درســی با عنوان 
»بحران‌هــای معرفتی و معنــوی« به کتاب افــزوده و با برخی 
تغییــرات جزئــی در عنوان فصل‌ها، در نظام جدید آموزشــی با 
عنوان جامعه‌شناســی )2( به دانش‌آموزان معرفی شــد. مؤلفان 
با بازنویســی برخی فصل‌ها ســعی‌کرده‌اند، تقریبــاً بدون تغییر 
اصل محتوا،  آن‌را برای دانش‌آموزانی که از نظر ســنی، تجربه‌ها 
و علاقه‌ها، بــا دانش‌آموزان پیش‌دانشــگاهی تفاوت‌هایی دارند، 
مناسب‌ســازی کنند. در واقــع  به رغم انتقاداتــی که در مورد 
دشــواری مفاهیم این کتاب برای دانش‌آموزان پیش‌دانشــگاهی 
وجود داشــت، کتاب علوم اجتماعی پیش‌دانشگاهی با نام جدید 
جامعه‌شناسی)2( به پایة یازدهم منتقل شده است.  بدین ترتیب 
انتظار می‌رود با مشکلات بیشتری در درک و فهم دانش‌آموزان از 

محتوای کتاب روبه‌رو شویم.
در بررســی حاضر، کتاب جامعه‌شناسی)2( به‌طور کامل مطالعه 
شد. اما به منظور جلوگیری از حجیم شدن گزارش، تنها دو درس 
اول و پنجــم  این کتــاب به‌عنوان نمونه انتخاب شــدند. در این 
گزارش، واژه‌ها، عبارت‌ها و اصطلاح‌هايي که از نظر نگارندة مقاله، 
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درک آن‌ها برای دانش‌آموزان دشــوار است، استخراج شده‌اند. این 
واژه‌ها و اصطلاح‌ها یا در کتاب های قبلی توضیح مختصری دارند، 

یا در همین کتاب به اختصار تعریف شده‌اند، یا تعریف آن‌ها از نظر 
مؤلفان روشن است و نیازی به تعریف دیده نشده است.

جدول 1. جملات، عبارات، اصطلاحات و واژگان دشوار کتاب جامعه شناسی )2( فصل اول درس اول

عبارت

ف
دي

ر

عبارت

ف
دي

ر

سه جهان طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ 31 جهان انسانی 1

متفکران مسلمان 32
با تأمل بیشــتر متوجه می‌شــویم که این پدیده‌ها در منظومه‌های بزرگ و مهمی 

دسته‌بندی می‌شوند.
2

جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است. 33 این پدیده‌ها در منظومه‌های بزرگ و مهمی دسته‌بندی می‌شوند. 3

جهان طبیعت و جهان فوق طبیعت 34
جهان انســانی محصول زندگی انسان اســت و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید 

می‌آید، مربوط به این جهان است.
4

تعامل جهان‌های ذهنی، فرهنگی و تکوینی 35 جهان اجتماعی 5

بین جهان تکوینی و جهان انسانی رابطه و پیوند برقرار است. 36 هویت‌یابی 6

حیازدایی در معماری نوین 37 هویت جهان اجتماعی 7

در ایــن دیدگاه ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعــی و مادی دارند و علوم مربوط به 
آن‌ها نظیر علوم طبیعی است.

38 لایه‌های عمیق فرهنگ 8

تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی 39 تصاویر بنیادی هر فرهنگ 9

در ایــن دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و اســتقلال خود را در برابر جهان 
فرهنگی از دست می‌دهند.

40 روح یا شالوده آن فرهنگ 10

کدام یک فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می‌کند؟ 41 پرسش‌های بنیادی هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه 11

ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی‌شود. 42 جهان فرهنگی 12

جهان تکوینی بر اســاس حکمت و مشیت خداوند ســبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و 
جوامع انسانی دارد.

43 جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. 13

زندگی و مرگ امّت‌ها 44 بخش اجتماعی زندگی اجتماعی انسان‌ها 14

نادیده گرفتن تفاوت علوم انســانی با علوم طبیعی، ظرفیت‌هــا و قابلیت‌هایی را از علوم 
انسانی و اجتماعی سلب می‌کند.

45 هویت فرهنگی 15

ایــن گروه جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می‌دانند و جهان تکوینی را نیز مادة 
خامی برای دخل و تصرف فرهنگ‌ها و جوامع مختلف می‌دانند.

46 فرهنگ شیوة زندگی اجتماعی انسان‌ها را شکل می‌دهد. 16

تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی 47 آگاهی و عمل مشترک انسان‌ها 17

در ایــن دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و اســتقلال خود را در برابر جهان 
فرهنگی از دست می‌دهند.

48 بخش فردی جهان انسانی 18

کدام یک فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می‌کند؟ 49 جهان ذهنی  19

ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی‌شود. 50 جهان فرهنگی 20

جهان تکوینی بر اســاس حکمت و مشیت خداوند ســبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و 
جوامع انسانی دارد.

51 محدودة فردی و ذهنی 21

زندگی و مرگ امّت‌ها 52 محدودة اجتماعی و فرهنگی 22

از منظر قرآن 53 بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. 23

اخلاقی الهی 54 هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می‌آورد. 24

فرهنگی توحیدی 55 دربارة راه‌های ورود یک اندیشة فردی به حوزة فرهنگ گفت‌وگو کنید. 25

جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی انسان‌ها می‌گشاید. 56 هر نوع عقیده و اخلاقی جویای فرهنگی متناسب با خود است. 26

هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتی مشــرکانه داشته باشــند، زمین و آسمان از تعامل 
سازنده با آن‌ها بازمی‌مانند و ظرفیت‌های الهی و آسمانی خود را از آن‌ها پنهان می‌کنند.

57 ورود اندیشة فردی به حوزة فرهنگ 27

حماسة حسینی، حماسه‌ای مقدس با مصائب فراوان که آثار و برکاتش پیوسته ساری 
و جاری است.

58 جهان تکوینی 28

اغلال و سلاسل زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می‌کشند. 59 پیش از انسان و مستقل از خواست و ارادة انسان 29

محدود کردن جهان تکوینی به طبیعت 30
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جدول 2.جملات، عبارت‌ها، اصطلاح‌ها و واژه‌هاي دشوار کتاب جامعه‌شناسی )2(: فصل دوم، درس پنجم

عبارت

ف
دي

ر عبارت

ف
دي

ر عبارت

ف
دي

ر

روشنگری 56 نگاه توحیدی 29 باورها و ارزش‌های بنیادین 1

روشنگری  و علوم جدید 57 انسان موجودی صرفاً این جهانی 30 فرهنگ غرب 2

روشنگری در معنای عام 58 ارادة تصرف در دیگر موجودات 31 هنجارها، رفتارها و نمادهای مختلف غربی 3

روشنگری در معنای خاص 59
اومانیسم در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر، 

ادبیات و حقوق بروز و ظهور یافته است.
32 سکولاریسم 4

مبنای معرفت‌شناسی 60 قرون وسطی 33 دنیوی‌گرایی 5

فرهنگ غرب 61 هنر قرون وسطی 34 پرسش‌های هستی‌شناسانة بشر 6

پديده‌ای مدرن 62 بعد معنوی و آسمانی 35 جهان‌بینی فرهنگ غرب 7

هستی‌شناسی و انسان‌شناسی دينی 63 اسوه‌های انسانی 36 ابعاد معنوی انسان و جهان 8

تفسيری دينی از انسان و جهان 64 هاله‌ای از قداست 37 سکولاریسم آشکار 9

روشی از معرفت و شناخت است كه با سكولاريسم 

و اومانيسم همراه شده است.
65 هنر مدرن 38 فلسفه‌ها و باورها 10

وجه مشترك همة صورت‌های آن 66 ادبیات مدرن 39 ابعاد غیرمادی جهان هستی 11

شهود 67 سلوک‌های معنوی 40 سکولاریسم پنهان 12

وحی و شهود در شناخت حقيقت 68 مكاشفات و مشاهدات الهی انسان 41 نهضت‌های جدید دینی 13

روشنگری در سده‌های هفدهم و هجدهم ميلادي 69 رمان در فرهنگ غرب 42 پروتستانیسم 14

رويکردی عقل‌گرايانه 70 حقوق انسان در فرهنگ دینی 43 تفاسیر دنیوی 15

روشنگری با رویکرد دنيوی 71 فطرت الهی انسان 44

توجه به دنيا و زندگی دنیوی از ديرباز در فرهنگ‌های 

مختلف بشری وجود داشته است، اما در فرهنگ غرب 

اين رويكرد در ابعاد مختلف علمی غلبه يافته است.

16

شناخت عقلی 72 صورت معنوی و آسمانی 45 بستر فرهنگ دينی 17

دئيسم 73 حقوق بشر 46
در جهان غرب سكولاريســم به صورت جهان‌بينی 

غالب درآمده است
18

روشنگری در سده‌های نوزدهم و بيستم 74 حقوق بشر بر مبنای اندیشة اومانیستی است. 47 اومانیسم 19

صورت حس‌گرايانه 75 تمایلات طبیعی آدمیان 48 اصالت انسان دنیوی 20

وقتی روشــنگری به شــناخت حســی و تجربی 

محدود شود ...
76 نفس پرستی 49 پرسش از چيستی و كیستی خود انسان است. 21

علم تجربی سکولار 77
اومانیســم را می‌توان به فرعونیت آشکار ترجمه 

کرد.
50 حقوق انسانی 22

دانش ابزاری 78 اعتقاد به‌علت غایی و هدف داشتن طبيعت 51 ویژگی انسان‌شناختی 23

افول تجربه‌گرايي 79
اگربناســت نيك و بد به‌طور كلي مفاهيم نسبی 

باشند...
52 اصالت انسان دنیوی و این جهانی 24

فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است. 80 الهامات فطري و وجداني 53 اومانیسم از نتایج منطقی سکولاریسم است. 25

امور غيرطبيعي 81 حقوق غير قابل سلب 54 اگر درکانون هستی یک وجود مقدس و متعالی باشد 26

حــس، عقل و وحی ظرفيت‌های خدادادی بشــر 

برای شناخت جهان هستي‌اند.
82

تفــاوت حقوق بشــر را در دو فرهنــگ دینی و 

سكولار بیان کنید.
55 کرامت و خلافت انسان

27

حیاتی حیوانی یا پست‌تر 28
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جمع‌بندی
بررســی حاضر نشان داد، در فصل اول که حدود 50 سطر دارد، 
تقریباً در هر ســطر، دانش‌آموز با یک اصطلاح یا عبارت دشــوار 
روبه‌رو می‌شود. در فصل پنجم نیز که حدود 90 سطر دارد، تقریباً 
در هر سطر آن یک اصطلاح یا عبارت دشوار وجود دارد که همگی 
از نوع مفاهیم ســاخته یا تبیینی هستند و درک آن‌ها تا حدودی 
دشــوارتر از مفاهیم مشاهده‌ای اســت. به اجمال مي‌توان گفت: 
»مفهوم مشاهده‌اي« مستقيماً به مشاهده برمي‌گردد،»ساخته‌ها« 
به‌طور غيرمستقيم ريشه در مشاهده دارند، ولي»مفاهیم تبييني« 
برخلاف اين دو، ريشــه در خود نظريــه دارند]عيوضي، 1392[. 
اگرچه ممکن اســت مؤلفان مدعی شــوند کــه در این کتاب و یا 
کتاب‌های پایه‌های قبلی این اصطلاحات توضیح داده شده‌اند،  اما 
به نظــر نگارندة این مقاله، توضیحات ارائه شــده که یا کوتاه و یا 
ناقص‌انــد، چندان نمی‌توانند درک محتوای کتاب را برای خواننده 
ساده کنند. به علاوه، مفهومی که دو سال قبل در کتاب درسی پایة 
نهم توضیح داده شده است، مجدداً باید توسط دبیر مربوط توضیح 

داده شود که وقت زیادی را از کلاس خواهد گرفت. 
مؤلفان حتی فرض کرده‌انــد، برخی از اصطلاحات مثل »قرون 
وسطی« یا »حقوق بشر«، تعریف شده و روشن هستند. باید گفت 
دانش‌آموزان در این پایه و پایه‌های تحصیلی قبلی با تاریخ اروپا و 
قرون وسطی آشنا نشده‌اند، پس به احتمال زیاد این واژه‌ها نیز برای 
آن‌ها جدید هستند. اما مؤلفان با فرض آشنايي دانش‌آموزان با اين 
اصطــاح، در مورد هنر قرون وسطی و بعد معنوی و آسمانی 
آن نگاشــته‌اند. در مورد حقوق بشر نیز همین مشکل وجود دارد. 
در حالی که دانش‌آموزان در کتاب جامعه‌شناســی)1( پایة دهم با 
موضوع حقوق و تکالیف آشنا شده‌اند، اما با موضوع و اصول حقوق 

بشر جهانی و فرایند تهیة آن در کتاب‌های قبلی آشنا نشده‌اند. 
همان‌طور که در مقدمة مقاله نیز بیان شد، تعداد زیاد اصطلاح‌هاي 

دشوار، موجب کاهش یادگیری دانش آموز می‌شود. اگر این بررسی 
برای دیگر درس‌های کتاب جامعه‌شناســی)2( انجام شود، روشن 
خواهد شد که دانش‌آموزان پایة یازدهم در این کتاب با چه تعداد 
زیادی از اصطلاح‌ها و عبارت‌ها روبه‌رو هســتند که ارزش آموزشی 
و میزان یادگیری کتاب را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. اما بررسی 
همین دو  درس نیز نشان‌ داد، مؤلفان کتاب به حجم و تعداد واژه‌ها 
و عبارت‌هاي دشــوار توجه کافی نداشــته‌اند و یادگیری و ارتباط 
دانش‌آموز با کتاب از این منظر مورد عنایت آن‌ها قرار نداشته است. 
پیشنهاد نگارنده آن ‌است که در این خصوص  پژوهشی میدانی 
توسط »پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش« انجام شود و  در آن، 
هم روان‌خوانی دانش‌آموزان  و هم درک آن‌ها هنگام قرائت کتاب 
مورد پرسش قرار گيرد  و میزان درک آن‌ها از مفاهیم و اصطلاحات 
سنجیده شود. شاید دبیران محترم این درس که به‌طور مستقیم در 
آموزش این کتاب نقش داشته‌اند و از میزان فهم دانش‌آموزان اطلاعات 
دســته اول دارند، بهترین داوران در مورد ادعای این مقاله باشند.
در پایــان بایــد گفت، این بررســی فقــط به حجــم واژه‌ها و 
اصطلاح‌هاي کتاب خلاصه می‌شــود، در حالی که دربارة محتوا، و 
مفاهیم و القائاتی که در کتاب موجود است، انتقادات زیادی توسط 
دبیران و اســتادان مطرح شــده‌اند که تا کنون مورد عنایت گروه 

مؤلفان قرار نگرفته‌اند.

کتاب‌های بررسی شده
1. کتاب مطالعات اجتماعی پایة نهم، سال 1395
2. کتاب جامعه‌شناسی)1( پایة دهم، سال 1395

3. کتاب جامعه‌شناسی )2( پایة یازدهم، سال 1396
4. کتاب علوم اجتماعی پیش‌دانشگاهی، سال 1395

منابع در دفتر مجله موجود است.
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برنامۀ درسی و 
آموزشی علوم 

اجتماعی

چکیده
به‌طور کلی »جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش« به مطالعة روابط 
میان آموزش‌وپرورش و جامعــه، از طریق کاربرد منظم دانش، 
مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و فنون جامعه‌شناسی اطلاق می‌شود. 
جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش رشتة علمی نسبتاً جدیدی است 
که عمده‌ترین تحقیقات و تألیفات مربوط به آن در نیم‌قرن گذشته 
صورت پذیرفته‌اند، اما ریشه‌های آن را در آثار جامعه‌شناسان قرن 
نوزدهم نیز می‌توان یافت. همچنین، با توجه به ساختار اجتماعی 
آموزش‌وپرورش و ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه،‌ می‌توان به نقش 
کلیدی که جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش می‌تواند در این نهاد 
داشته باشد پی برد. این مقاله به‌دنبال تبیین و تشریح جایگاه 

جامعه‌شناسی در ساختار نهاد آموزش‌وپرورش است. 

کلیدواژه‌ها: آموزش‌وپرورش، جامعه‌شناسی، ساختار اجتماعی

مقدمه
اســتمرار و بقای هر جامعه‌ای مستلزم آن است که مجموع 
باورهــا، ارزش‌ها، رفتارها، گرایش‌هــا، دانش‌ها و مهارت‌های 
آن به نسل‌های جدید منتقل شود. »سازوکار«1 یا وسیلة این 
انتقال، آموزش‌وپرورش است. آموزش‌وپرورش به معنی اعم، 
مترادف با »جامعه‌پذیری«2 است؛ یعنی فرایندی که افراد از 
طریــق آن به یادگیری نقش‌ها، قواعــد، روابط و به‌طور کلی 
فرهنگ جامعــة خود می‌پردازند. به معنــی اخص، فرایندی 
اســت که افــراد به واســطة آن در وضعیت‌هــای اجتماعی 
ســازمان‌یافته، در معرض آموزش‌ منظم دانش‌ها، مهارت‌ها، 
رفتارهــا و گرایش‌های معین قــرار می‌گیرند. در هر جامعه، 

این وضعیت‌ها در قالب نظام آموزش‌وپرورش و ســازمان‌های 
رسمی آن شکل می‌گیرد.

در بررســي جامعه‌شــناختی، آموزش‌وپــرورش را می‌تــوان 
هم به‌عنــوان یک فرایند تعریف کرد و هــم به‌عنوان یک نهاد 
اجتماعی. به‌عنوان فرایند، هر زمان که شــاهد تغییری در رفتار 
جسمانی یا ذهن فرد باشیم، آموزش‌وپرورش حاصل شده است. 
در این معنا، مثلًا تلویزیون دارای تأثیر آموزشــی است. از سوی 
دیگر، آموزش‌وپــرورش به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، ترکیبی از 
مدرسه و افرادی است که به طرق متفاوت در چارچوب مدرسه 
با یکدیگر در کنش و واکنش‌اند. بدین ترتیب، بخشی از فرایند 
آموزش‌وپــرورش در چارچوب نهاد اجتماعی مدرســه صورت 
می‌گیرد، ولی بخش دیگر خارج از مدرسه و در چارچوب جامعة 

کل تحقق می‌یابد ]شارع‌پور، 1386[.
بر همین اســاس، جامعه‌شناســان معمولًا آموزش‌وپرورش را 
بــا »جامعه‌پذیری« یا »اجتماعی شــدن« مترادف می‌دانند. به 
عقیدة آن‌ها، آموزش‌وپرورش سازوکار رسمی جامعه برای حفظ 
و انتقال فرهنگ است. در این مفهوم، آموزش‌وپرورش فرایندی 
است که به واســطة آن، مجموعة اعتقادها، ارزش‌ها، هنجارها، 
دانش‌ها و مهارت‌های جامعه به نســل جدید منتقل می‌شــود 

]شارع‌پور، 1386[.
یان رابرتسون3 »آموزش« را تقریباً مترادف با »جامعه‌پذیری« 
می‌داند، زیــرا هر دو واژه دربردارندة مفهــوم انتقال فرهنگ از 
شــخص یا گروهی به شخص یا گروه دیگر است. به عقیدة وی، 
»آموزش عبارت اســت از انتقال منظم و ســازمان‌یافتة دانش، 
مهارت‌ها و ارزش‌ها«. این تعریف با جایگاهی که آموزش‌وپرورش 
در جوامع فعلی دارد، مرتبط اســت. آموزش‌وپرورش در جوامع‌ 

جامعه‌شناسی
آموزش‌وپرورش

رضا جوان
کارشناس ارشد مشاورة مدرسه، فرهنگی شاغل در آموزش‌وپرورش 
خراسان جنوبی، شهرستان خوسف
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نوین به فعالیتی رســمی و صنعتی تبدیل شــده است. در این 
جوامع، فعالیت‌های آموزشی ســازمان‌یافته و برای برخی افراد 
در ســنین خاص اجباری هســتند. افرادی نیز به‌عنوان معلم و 
متخصص آموزش تربیت‌شــده‌اند و محل‌هــا و تجهیزاتی برای 
آموزش و فراگیری دانش آن مهیا شده‌ است ]رابرتسون، 1374[.

مبانی نظری پژوهش
1. اهمیت و ضرورت پژوهش

دوام و بقای هر جامعه‌ای مستلزم آن است که اعضای جدیدی 
متولد و تربیت شوند، ضروریات حیاتی مردم تولید و توزیع شوند، 
نظم اجتماعی برقرار و محفوظ بماند و مردم احساس کنند که 
زندگی معنا و هدف دارد. ساختارهایی که جامعه از طریق آن‌ها 
به رفع این نیازهای اساسی می‌پردازد، »نهاد اجتماعی« نامیده 

می‌شوند ]علاقه‌بند، 1393[.
جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش نیز رشتة علمی نسبتاً جدیدی 
است که عمده‌ترین تحقیقات و تألیفات مربوط به آن در نیم‌قرن 
گذشته پدید آمده‌اند، اما ریشه‌های آن‌ها را در آثار جامعه‌شناسان 
قرن نوزدهم نیز می‌توان یافت. »جامعه‌شناسان آموزش‌وپرورش 
را به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی یا یک نهاد اجتماعی مشــخص و 
نظیر ســایر پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی، قابل تحلیل و تبیین 
تلقی می‌کنند و معتقدند که آموزش‌وپرورش اساساً یک موضوع 
اجتماعی اســت. به نظــر آنان، آموزش‌وپرورش همیشــه یک 
فعالیت‌ اجتماعی بوده اســت و صرفاً‌ به آموزش‌وپرورش رسمی 
که هدف‌ها و روش‌های آن به ماهیت و فرهنگ جامعه بستگی 
دارد، منحصر نیســت. بلکه بین اقوام ابتدایی که رسماً مدرسه 
وجود نداشت، آموزش‌وپرورش به انحای متفاوت وجود داشت و 
سعی داشتند همواره شخصیت کودکان را طوری پرورش دهند 
که برای مشارکت در جامعه و نقش‌های مورد نیاز آماده باشند« 

]قرایی‌مقدم، 1373[.
در جامعة سادة گذشته شکل‌های ابتدایی نظام‌های سیاسی و 
اقتصادی وجود داشــت و کارکردهای آموزش‌وپرورش از طریق 
خانواده با مشارکت فرد در فعالیت‌های گوناگون گروه اجتماعی 
صــورت می‌گرفت. از این‌رو نهاد جداگانــه‌ای لازم نبود. اما در 
جامعة پیچیدة متمدن امروز، با گسترش شهرنشینی و توسعة 
صنعتی و دگرگون شــدن ســاختارها و کارکردهای سیاسی و 
اقتصادی، نهادی مثل خانواده که در گذشته بار تربیتی فرزندان 
را به عهده داشــت، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف 
آموزشی و پرورشی را ندارد. جامعة متحول مستلزم ایجاد نهاد 

خاص نظام آموزش رسمی است.

2. تعریف متغیرها
آموزش‌وپــرورش4: آموزش‌وپــرورش یــا تعلیم‌وتربیــت در 
معنای کلی دلالــت دارد بر پرورش، تعلیــم فکری و اخلاقی، 
رشــد شــخصیت و توانایی‌های ذهنی کودک، نوجوان و جوان 

به‌خصوص از راه تأمین آموزش منظــم ]گولد کولب، 1384[. 
به‌عبارت دیگر، آموزش‌وپرورش عبارت است از جریانی نظام‌مند 
و هدف‌دار به‌منظور تربیت و رشــد استعدادها برای رسیدن به 
کمال مطلوب ]حسینی‌نســب و علی‌اقدم، 1375[. در معنای 
محدودتر، »آموزش‌وپرورش به هر نوع آموزش و پرورشی اطلاق 
می‌شــود که به‌صورت قراردادی و به شیوه‌های منظم، منطقی 
و از روی برنامه ارائه شــود. این نوع آموزش‌وپرورش با ورود به 
مدارس یا مؤسســات آموزشــی آغاز و با طی سطوح و مراحل 

متفاوت آن ادامه می‌یابد« ]علاقه‌بند، 1393[.
جامـعـه‌شنـاسی آمـوزش‌وپـرورش5: جامعـه‌شنـاسی 
آموزش‌وپرورش به مطالعة روابط میان آموزش‌وپرورش و جامعه، 
از طریق کاربرد منظم دانش، مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و فنون 
جامعه‌شناسی اطلاق می‌شود. در تعریفی دیگر، جامعه‌شناسی 
آموزش‌وپرورش عبارت است از: تحلیل علمی الگوها و فرایندهای 
اجتماعــی دخیل در نظام آموزش‌وپــرورش ]منادی، 1392[. 
منظور از نظام آموزش‌وپرورش الگوی کلی نهادها و سازمان‌های 
رســمی جامعه است که به‌واسطة آن، معارف و میراث فرهنگی 
منتقل و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر 

می‌شود ]علاقه‌بند، 1393[.
ساختار اجتماعی6: به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و تقریباً 
پایداری می‌گویند که میان افراد یا گروه‌های اجتماعی جامعه که 
تحت مجموعة مشترکی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گرد 
آمده‌اند، برقرار باشد. در واقع، ساختار اجتماعی مجموعة روابط و 
پیوندهایی است که میان افراد، گروه‌ها و طبقات متفاوت جامعه 
برقرار است و نهادها و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی در آن جامعه 
براساس این روابط ترتیب و تنظیم می‌یابند ]اسفندیاری، 1381[.

پرورش تقسیم‌بندی جامعه‌شناسی آموزش‌و
بخش اول: جامعه‌شناسی مدرسه7

در حوزة جامعه‌شناسی مدرسه، تمامی رویدادهایی که فقط در 
چارچوب و درون مدرسه رخ می‌دهند، مورد بررسی و پژوهش 
قــرار می‌گیرند و امروز پرداختن بــه این بخش خود تخصصی 
جداگانــه و مخصوص به خود دارد. حتــی بعضی از موضوعات 
آن، مانند روش تدریس معلمان یا برنامه‌ریزی درسی، به‌تنهایی 
می‌تواننــد تخصصی خاص باشــند. در این حــوزه مطالعات و 
پژوهش‌ها روی عملکرد مدرسه، شامل مدیریت، ارتباط معلم و 
مدیر، ارتباط مدیریت با دفاتر و مراکز کل نهاد آموزش‌وپرورش 
و برخــورد با آیین‌نامه‌ها، روش تدریس معلــم، ارتباط معلم و 
دانش‌آموز، و در نهایت چگونگی فضای فیزیکی مدرسه متمرکز 
است. در واقع در این قسمت همة رفتارها، رابطه‌ها و فعالیت‌هایی 
کــه فقط در چارچوب و درون مدرســه انجام می‌پذیرند،‌ مورد 
مطالعه و بررســی قرار می‌گیرند. یکی از مسائل مهم این حوزه 
که به‌نوعی بقیة بخش‌های نهاد آموزش‌وپرورش را درگیر کرده، 
شکست تحصیلی تعدادی از دانش‌آموزان است که هرساله شاهد 
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مردودی، ترک‌تحصیل و پایین بودن سطح سواد آنان هستیم.

بخش دوم:جامعه‌شناسی محتوا8
حــوزة جامعه‌شناســی محتــوا بــه پیرامون علــم، دانش‌ و 
فرهنگ مدارس یا فرهنگ نظــام آموزش‌وپرورش می‌پردازد و 
در این خصــوص پژوهش می‌کند. در این حــوزه به دو بخش 
»محتوای رسمی یا آشــکار« و »محتوای غیررسمی یا پنهان« 
نهاد آموزش‌وپرورش پرداخته می‌شــود. در محتوای رسمی به 
ارزش‌ها و هنجارهای مطرح در کتاب‌های درســی، به‌خصوص 
ادبیات فارســی، بینش اسلامی و تاریخ که ارزش‌ها، هنجارها و 
وقایع موردنظر برنامه‌ریزان و مسئولان جامعه را اشاعه می‌دهد، 
توجه می‌شود. سکوت در مورد فردی یا گروهی در طول تاریخ 
جامعــه‌ای یا واقعــه‌ای یا پررنگ کردن اثر فــردی در تاریخ یا 

واقعه‌ای در کتاب‌های درسی، از این دست نمونه‌هاست.
محتوای غیررسمی محتوایی است که مستقیماً اثر نوشتاری 
نــدارد و به‌صورت غیرمســتقیم عرضــه می‌شــود؛ تابلوها و 
تصویرهایی که بر در و دیوار مدرســه آویخته شده‌اند. انتخاب 
نوع کتاب‌های کتابخانة مدارس بی‌دلیل و بدون حساب نیست. 
مثال‌هایــی که معلم در خلال درس برای فهم موضوعی مطرح 
می‌کند و انتخاب موضوع انشــا )تعریف یک فصل سال یا یک 
واقعة تاریخی مشخص( فرهنگ خاصی را نیز مطرح و آن را در 
دانش‌آموزان درونی می‌کند. تأکید معلم بر نکته‌ای و یا گذشت 
سریع از نکتة دیگری توضیح کم و یا زیاد دادن در مقابل پرسش 
دانش‌آمــوزی، و در نهایت نوع پوشــش و رفتار اجتماعی معلم 
ســر کلاس، هر یک به‌صورت پنهــان فرهنگ خاصی را ترویج 
می‌کنند. این فرهنگ در صورت رفتار کارشناسی غالباً به مرور 

زمان در اکثر دانش‌آموزان درونی و نهادینه می‌شود.

بخش سوم:جامعه‌شناسی ارتباط نهاد 
پرورش با نهادهای دیگر جامعه آموزش‌و

بخش جامعه‌شناسی ارتباط نهاد آموزش‌وپرورش با نهادهای 
مختلف اجتماعی، به ارتباط مدرسه با خانواده، محله، سیاست، 
اقتصاد، فرهنگ، مراکز فرهنگی )مســجد، زیارتگاه‌ها، جلسات 
سخنرانی، فرهنگ‌سراها(، هنری )سینما، تئاتر و موزه( و ورزشی 
)سالن‌ها و ورزشگاه‌ها( امروزه به بحث جهانی شدن می‌پردازد. 
در واقــع اینکه نهاد آموزش‌وپرورش چگونــه با نهادهای دیگر 
اجتماعی ارتباط دارد، چقدر از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد و یا بر آن‌ها 
تأثیر می‌گذارد. این ارتباط نه با رویکرد سازمانی یا روان‌شناختی، 

بلکه با رویکرد جامعه‌شناسی دیده و بررسی می‌شود.

بخش چهارم:مباحث کلیدی نهاد آموزش‌وپرورش
بدون شک مطالبی که در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند، 
به نوعی با مدرســه، با روش تدریس یعنی معلم، با مدیریت، با 
آیین‌نامه‌هــا و برنامه‌ریزی‌ها یعنی محتوا، یا ارتباط با نهادهای 

مختلف که همان حوزة ســوم است، ارتباط دارند که هر یک به 
یک حوزة خاص متعلق هستند، ولی چون مستقیماً به هر یک 
از این مؤلفه‌ها و حوزه‌ها نمی‌پردازد، ‌می‌تواند حوزة‌ چهارمی را 
شکل دهد. در بیشتر موارد، نظریه‌ها و تئوری‌هایی که در ارتباط 
با نهاد آموزش‌وپرورش توســط متخصصان رشته‌های مختلف 
ساخته می‌شــوند، در این حوزة فرعی قرار دارند. سپس نقدها 
و انتقاداتی که به بخش‌های مختلف نهاد آموزش‌وپرورش، اعم 
از ورودی‌ها )چگونگی وضعیت دانش‌آموزان( و یا خروجی آن‌ها 
)فارغ‌التحصیلان( و یــا چگونگی حرکت و تداوم و کارکرد نهاد 
آموزش‌وپرورش )روش تدریس و مدیریت و غیره( وارد می‌شوند، 
در این حوزة چهارم معنی می‌یابند. بنابراین تمامی مطالبی که 
به یکی از ســه حوزة ‌اصلی مطرح شده منحصر نباشند، در این 

حوزة‌ فرعی قرار می‌گیرند ]علاقه‌بند، 1393[.

هدف جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش
جامعه‌شناســان تأکید می‌کنند کــه آموزش‌وپرورش یکی از 
راه‌های اجتماعی شــدن کودک اســت و مدرسه در کنار سایر 
عوامل، از قبیل خانواده، اجتماع و گروه‌های هم‌بازی به این روند 
کمک می‌کند. از این دیدگاه جامعه‌شناســی، آموزش‌وپرورش 
عبارت اســت از انتقال فرهنگ و عناصر ویژة آن به نسل جدید. 
از این‌رو هدف آن مطالعه پدیدة آموزش‌وپرورش، نحوة تشکیل 
و سازمان‌پذیری و کارکردهای عمومی آن در زندگی افراد است.

مطالعات جامعه‌شناســی آموزش‌وپرورش در سه زمینة مهم 
تمرکز یافته است:

é نظام‌های بزرگ آموزش‌وپرورش؛
é نهادهای آموزشی خاص؛

é تعامل در محیط‌های آموزشی ]علاقه‌بند، 1393[.

پرورش از نگاه جامعه‌شناسان آموزش‌و
آگوست‌ کنت9 )1857 - 1798(، واضع واژة جامعه‌شناسی، 
آموزش‌وپــرورش را به منزلــة فرایند تهذیــب و تزکیه آدمی 
می‌دانســت. از نظــر اسپنســر10 )1903- 1820( غایــت 
آموزش‌وپرورش تدارک و تأمین زندگی بهتر برای فرد در جامعه 
اســت. به‌ زعم وی، کارکردهای نظام آموزشی باید بسیار اندک 
و محدود باشــد، به‌طوری که نباید در پرورش فرد زیاد مداخله 
کند. وی معتقد بود، طبیعت حس درک خوب و بد را در انسان 
به ودیعه گذاشــته است. هر کودک با توجه به پیامدهای رفتار 
و کردار خود به یادگیری می‌پــردازد و از راه طبیعی آموزش و 

یادگیری، به تفاوت‌های میان خوب و بد پی می‌برد.
از نظر امیل دورکیم11 )1917- 1858( نیز آموزش‌وپرورش 
یک امر واقع اجتماعی اســت و یک عنصر اصلی جامعه‌شناسی 
محســوب می‌شود. در تعریف وی آمده است: »آموزش‌وپرورش 
فعالیتی است که نســل بالغ، دربارة سنی که هنوز برای حیات 
اجتماعی نارس اســت، به‌جای مــی‌آورد و موضوع این فعالیت 
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عبارت اســت از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شــرایط 
معنوی و مادی که مقتضیات حیات در جامعة سیاسی و محیط 

خصوصی است و طفل برای زندگی در آن آماده می‌شود.
برداشت دورکیم از آموزش‌وپرورش، از مفهومی که برای انسان 
قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او، آدمی مآلًا موجودی اجتماعی 
اســت و در جامعه زندگی خواهد کرد. لــذا ملزم به آموزش‌ و 
یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعة خویش است. پس از 
لحاظ او، آموزش‌وپرورش وسیلة سازمان‌دهی خود فردی و خود 
اجتماعی، به‌صورت یک موجود با انضباط است که می‌توان آن 
را به شکل‌گیری شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.
مانهایم12 )1947- 1893( نیز مثل دورکیم بر نقش سازنده 
آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک فراینــد اجتماعی آگاهانه تأکید 
کرده اســت و آن را فی‌نفســه تکنیک و وسیله‌ای برای کنترل 
اجتماعی، بازســازی و نوســازی جامعه می‌داند که در صورت 
استفادة آگاهانه و برنامه‌ریزی‌ شده، می‌تواند به ایجاد انسجام و 

یگانگی اجتماعی مدد رساند ]نلر، 1388[.

پرورش تحلیل نهادی آموزش‌و
هر جامعــه‌ای آموزش‌وپرورش را نهادی می‌کند و ســازمان 
می‌دهد تا از طریق آن، افراد نسل‌های جدید را پرورش دهد و بقا، 
دوام اجتماعی و فرهنگی خود را تضمین کند. پرورش اجتماعی 
و فرهنگی افراد به‌معنای جذب آن‌ها در گروه‌هاســت؛ به‌طوری 
که به اعضای فعال جامعه مبدل شوند. پرورش اجتماعی از آن 
جهت ضروری اســت که فردی را که به صورت یک ارگانیســم 
زاده شده، از راه تجربه‌های اجتماعی، به یک فرد انسانی تبدیل 
می‌سازد. جامعة امروز برای پرورش اجتماعی مردم خود از چند 
نهاد استفاده می‌کند که اهم آن‌ها عبارت‌اند از: آموزش‌وپرورش، 
خانــواده و دین. ایــن نهادها جنبه‌های مختلــف تربیت افراد 
جامعه، به‌ویژه کــودکان و جوانان را برعهده دارند. کارکردهای 
نهاد آموزش‌وپرورش شــامل آموزش‌وپرورش عمومی،  آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای، تلقین ارزش‌ها، کشــف و بســط دانش جدید و 
کاربرد علم و دانش برای حل مسائل اجتماعی، و ارتقای سطح 
زندگی در جامعه اســت ]علاقه‌بند، 1393[. به‌طور کلی، نهاد 
آموزش‌وپرورش، به نظام آموزشی جامعه اشاره می‌کند. این نظام 
مرکب است از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های 
آموزشی، خط‌مشی‌ها، تجهیزات و تسهیلات، اعضای آموزشی و 
دانش‌آموزان که به امر تدریس و تحصیل در نظام اشتغال دارند.

نتیجه‌گیری
در دنیای امروز نهاد آموزش‌وپرورش بســیار پیچیده شــده و 
از تشــکیلات وســیع و عریض و طویلی برخوردار است و دیگر 
نمی‌تــوان تنها با یــک رویکرد به آن نگریســت، بايد برای آن 
برنامه‌ریزی کرد و مشــکلات و موانع آن را از میان برداشــت تا 
بدین ترتیب جامعه بتواند به پیشرفت و توسعة پایدار نائل آید. 

از این روســت که ما در دانشــگاه‌های معتبر دنیا با رشته‌ها و 
گرایش‌های جامعه‌شناســی آموزش‌وپرورش )جامعه‌شناســی 
تربیتی( روان‌شناســی تربیتی، فلســفة تعلیم‌وتربیت، اقتصاد 
آموزش‌وپرورش، سیاست آموزش‌وپرورش و حتی انسان‌شناسی 
آموزش‌وپرورش )انسان‌شناســی تربیتی( روبه‌رو هستیم که هر 
یک در تلاش هســتند این دســتگاه عظیم و بزرگ‌ترین نهاد 
اجتماعی جامعه )همچنین در جامعة ما( را با پویایی و موفقیت 
به پیش ببرند. اما از ســوی دیگر، باید توجه داشــت که رابطة 
جامعــه و آموزش‌وپرورش یکطرفه نیســت، بلکه جامعه برای 
تداوم حیات خود به مشابهت افکار،‌ ارزش‌ها و هنجارها در میان 
اعضای خود نیاز دارد که آموزش‌وپرورش باید آن را تأمین کند. 
به عبارت دیگر، آموزش‌وپرورش از ابتدا شــباهت‌های اساسی 
و همانندی‌های موردنیــاز زندگی جمعی را به وجود می‌آورد و 
در افراد تثبیت می‌کند؛ امری که برای انســجام و انتظام جامعه 
حیاتی و ضروری است. جامعه‌پذیری، ایجاد زمینه‌های ارزشی و 
هنجارهای مشترک و کنترل اجتماعی، سازوکارهایی هستند که 
آموزش‌وپرورش به واسطة آن‌ها انسجام جامعه را سامان می‌دهد.
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حسن نجفی
دکترای مطالعات برنامة درسی

مقدمه
در دنياي كنوني که روز به روز »فناوری اطلاعات و ارتباطات« 
)فاوا( فراگيرتر می‌شــود، شیوه‌های سنتی یاددهی ـ یادگیری 
چندان کارســاز نخواهد بــود ]دادور، 1391: 2[. گســترش 
فاوا از ســال‌های پایانی قرن بیســتم و ورود آن به برنامه‌های 
 آموزشی کشــورها، لزوم به‌کارگیری آن پدیده را در فرایندهای 
یاددهی ـ یادگیری، دو چندان کرده است. با فراگیر شدن استفاده 
از فناوری‌های نوین، این پدیده چند سالی است که جای خود را در 

برنامه‌های درسی مدارس باز کرده است ]فتاحی، 1392: 5[. 
یکــی از زمینه‌های به‌کارگیــری فاوا، اســتفاده از آن در 
آموزش علوم اجتماعی اســت. آموزش علوم اجتماعی بخش 
مهمی از فعالیت‌های آموزشــی در مدارس را به خود اختصاص 
داده اســت. آموزش علوم اجتماعی به دلیــل ماهیت خاص 
خود که تفاوت زیادی با ســایر حیطه‌های دانش بشــری دارد، 
به‌طور ویژه نیازمند به‌کارگیری فنــاوری اطلاعات و ارتباطات 
در روش‌هاي آموزشــی خود است. گسترش اســتفاده از فاوا 
در آموزش علــوم اجتماعی می‌تواند به رشــد کمی و کیفی 
آن در مــدارس کمک کند و مهارت‌هــای دانش‌آموزان را در 
 یادگیــری و معلمان را در یاددهی به میزان زیادی افزایش دهد

 [Dania & Enakrire, 2012:381] چرا که بیشتر فعالیت‌های 

آموزشی در حیطة علوم اجتماعی بر فعالیت‌های عملی تأکید و 
سعی دارند، فراگیرنده هر چه بیشتر با موضوع درس ارتباط پیدا 
کند و مواد درســی صرفاً به صورت انتزاعی به او منتقل نشود. 
فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمهید این شرایط زمینة درگیری 
بیشــتر و فعالیت افزون‌تر فراگیرندگان را برای یادگیری مؤثر 

فراهم می‌آورد ]فاخرنژاد و مهاجران، 1394: 2[. 

فاوا، رويكرد  اجتماعی، کاربــرد  آموزش علوم  کلیدواژه‌ها: 
اکتشافی، رویکرد فرایندی، رویکرد تعاملی، رویکرد تلفیقی

بیان مسئله
در ســال‌هاي اخیر رویکردهاي جدید آموزشــی توانسته‌اند 
شــیوه‌هاي کســب علوم و فناوري اطلاعات و مهارت‌هاي لازم 
بــراي زندگی در یک دنیاي فناورانه را متحول ســازند. اولویت 
اصلی این رویکردهــا به‌کارگیری »یادگیــري فعال« به جاي 
»یادگیري انفعالی« است. چرا که یادگیری فعال موجبات رشد 
دانش، مهارت و نگرش‌هاي نوین را فراهم می‌ســازد. همچنین، 
فراگیرندگان را در فرایند یاددهی ـ یادگیري فعال می‌ســازد و 
آنان را به درگیرشــدن، پژوهش و حل مســئله، و به دنبال آن، 

زمینه‌هاي نوآوري، خلاقیت و تفکر انتقادي فرا می‌خواند.

دانش نوين 
اجتماعى

   کاربست 
در آموزش علوم اجتماعی
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ظهــور پدیدة فنــاوري اطلاعات و ارتباطــات در حوزه‌هاي 
گوناگــون فنی، صنعتی، اقتصادي، اجتماعــی و علوم تربیتی 
در دهة آخر قرن بیســتم، تحــولات عظیمی را در فرایندهاي 
مختلف موجب شــده اســت. شــاید یکی از عمیق‌ترین آثار 
ایــن پدیده در حوزة علوم تربیتــی، در بُعد چگونگی آموزش 
باشــد. فناوري اطلاعات و ارتباطات با حذف فواصل مکانی و 
محدودیت‌هاي زمانی ارتبــاط بین بازیگران صحنة آموزش را 
از محیــط محدود فیزیکی کلاس و آموزشــگاه به تمام طول 

شبانه‌روز و تمام مکان‌ها توسعه داده است.
مشــخص است که استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در 
آموزش علوم اجتماعی اساس فرایند یاددهی را که همان انتقال 
دانش و آگاهی، و پرورش خلاقیت و تفکر در فرد است، استحکام 
می‌بخشد. از این جنبه است که به عقیدة صاحب‌نظران، تغییر 
دیدگاه‌هاي یادگیري، از رفتارگرایی به ساختن‌گرایی، موجب آن 
شده است که دانش‌آموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیري درگیر 
شــوند. عقاید ســنتی یادگیري مبیّن ارائة محدودي از حقایق 
و مفاهیم، ســپس از برکردن آن مفاهیم توســط دانش‌آموزان 
هســتند ]ســرزهی، 1390: 42[. در حالی که در رویکردهاي 
معاصــر یاددهی ـ یادگیري، تأکیدي خاص بر‌ طرز ســاختن و 
پدیدآوري دانش بر مبناي تجارب شخصی، ساخت‌هاي ذهنی 
و باورها می‌شــود. یادگیري در عرصة جدید »دانش‌آموز‌محور« 
اســت ]Wiles & Bondi, 2002:91[ کــه بــا بهره‌منــدي از 
فناوري‌هاي اطلاعاتــی و ارتباطی، به‌ویژه رایانه، هدف‌های این 

عرصة جدید در آموزش علوم اجتماعی را تحقق می‌بخشد.
برول1 )2012( گزارش داده اســت که: »رایانه‌ها در پیشرفت 
مهارت‌هاي فکري ســطح بالا، از قبیل تعیین مسائل، تشخیص 
اطلاعات، حل مســائل و طرح نتایج مناسب مؤثر بودند. رایانه 
می‌توانــد در فرایند جمــع‌آوري اطلاعات، بررســی و تحقیق، 
و مشــارکت خدمت کند و نه فقط به‌عنــوان ردپایی از آموزش 

مستقیم در برنامة درسی موجود باشد.« 

ضرورت و اهمیت
اولین منطق کاربــرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش 
علوم اجتماعی این است که بهره‌وري آموزشی را افزایش می‌دهد. 
متأسفانه محاســبة بهره‌وري آموزشی، به دلیل دشواری برآورد 
ارزش بروندادهاي تربیتی، آسان نیست. دربارة فاوا تصمیم‌گیري 
سخت‌تر است، زیرا مخارج ســنگینی صرف نصب، راه اندازي، 
نگهداري و پشــتیبانی آن می‌شــود. اما طرف دیگر این معادله 
اهمیت بیشتري دارد؛ و اینکه اگر ارزش بروندادهاي تربیتی صفر 

باشد، بهره‌وري به یقین صفر خواهد بود. 
منطــق دوم کاربرد فناوری اطلاعــات و ارتباطات در آموزش 
علوم اجتماعی این است که سواد فناوری فراگیرندگان را افزایش 
می‌دهد. به بیان دیگر، شرایط نوظهور جامعه می‌طلبد که تمامی 
افــراد از مهارت‌ها و دانش قابل قبولی بــرای انجام اثربخش و 

کارامد وظایف خود در اجتماع برخوردار باشند. 
سرانجام، منطق سوم کاربست فاوا در آموزش علوم اجتماعی، 
تســهیل و حمایت از فرایندها و برنامه‌هاي یاددهی ـ یادگیري 
اســت ]Newhouse, 2005:86[. البته مــواردی مانند افزایش 
انعطاف‌پذیــري در فعالیت‌هاي اجتماعی با توجــه به از میان 
برداشــتن محدودیــت زمانی و مکانــی، پاســخ دادن به نیاز 
دانش‌آموزان براي فعالیت‌هاي آموزشی به‌صورت الکترونیکی و 
ایجاد زمینه‌هاي جدید براي خلاقیت در فعالیت‌هاي آموزشی، 
از دیگر دلایل انتخاب و کاربســت فناوری اطلاعات و ارتباطات 
در فرایند یاددهی ـ یادگیري علوم اجتماعی محسوب می‌شوند 

.]Ellis & Loveless, 2013: 124[

روش پژوهش
در پژوهش حاضر منابع و متون مرتبط با چگونگی اســتفاده 
از فاوا در آموزش علوم اجتماعی گردآوری و در راســتای سؤال 
پژوهش بررسی شده است. از این رو روش انجام پژوهش تحلیل 
اسنادی بوده است. در این نوع از پژوهش سعی می‌شود، از اسناد 
و مــدارک موجود و مرتبط با موضوع به منظور پاســخ‌گویی به 

سؤالات پژوهش استفاده شود ]هومن، 1385[.

یافته‌های پژوهش
پرسش: رويكردهای کاربســت فــاوا در فرایند آموزش علوم 

اجتماعی کدام‌اند؟
پاســخ: وجود روش‌هاي آموزشــي مختلف در كشــور كه 
بــه علت متفــاوت بودن امكانات آموزشــي، تفــاوت عملكرد 
مدرســه‌های دولتي و غيردولتي، و نيز تفاوت عملكرد معلمان 
ايجاد شــده‌اند، ايجــاب مي‌كند تا با انتخاب بهترين شــرايط 
و ضوابط و نيز رويكردهايي با بيشــترين بهره‌وري آموزشــي، 
آن‌ها را در چارچوب الگوهايي به ســاير مراكز آموزشي تعميم 
 داد تــا ميزان كارايــي مدرســه‌های ضعيف نيز بهبــود یابد 

]نوروزی و همکاران، 1387: 11[.
در رويكردهاي نوين آموزش علوم اجتماعی، همة دانش‌آموزان 
با هر ســليقه و علاقه‌اي، با هر ســطح علمي و نيز با هر ضريب 
هوشــي جاي دارند و با توجه به ميزان علاقه و توانايي خود، با 
روش‌هاي متفاوتي، رشــد تحصيلي را كسب می‌کنند. بنابراين 
ميــزان درك، فهم و عمــق يادگيري آنان از علــوم اجتماعی 
متفاوت است. اما با همة اين تفاوت‌ها، با اجراي استانداردها، همة 
دانش‌آموزان مي‌توانند ميزان آگاهي و نيز مهارت‌هاي مورد نظر 
را كسب كنند؛ حتي آن‌هايي كه سطح علمي پاييني دارند. اين 
رويكردها بايد تمامي مفاهيم علمي جديد را كه در كشــورهاي 
پيشرفته آموزش داده مي‌شــوند و ارتباط تنگاتنگي با زندگي 
روزمرة افراد جامعه دارند، در نظر بگیرند ]عبادی، 1384: 78[. 
در ادامه چهار رويكرد مطرح کاربســت فــاوا در فرایند آموزش 

علوم اجتماعی به‌طور خلاصه معرفي مي‌شوند.
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رويكرد اكتشافی 
در ايــن رويكرد بــه دانش‌آموز اجازه داده مي‌شــود خودش 
جواب ســؤال‌ها را كشف كند و او به نتيجه‌گيري از تجربيات و 
واقعیت‌هایی كه مشاهده کرده است، تشويق مي‌شود. معلم علوم 
اجتماعی با اســتفاده از فاوا به انتخاب پدیده‌ها و سازمان‌دهی 
موقعیت‌ها مي‌پــردازد و تعلیمات اجتماعی چيزي اســت كه 
دانش‌آموزان بايد آن را كشــف كننــد. يادگيري هم در همين 
كشــف‌كردن‌ها شــكل مي‌گيرد. در اين روش ميزان درگيري 
دانش‌آموز با يادگيري بسيار بالاست. هر چند در اين روش علاقة 
دانش‌آموز تحريك مي شود، اما باید توجه کرد که دانسته‌هاي 
قبلي او جدي گرفته نشده‌اند و دستاوردهاي علمي مهم با اين 

روش قابل كشف نيستند ]خسروی سرشکی، 1390: 99[.

رويكرد فرايندی
در سال‌هاي اخير، رويكرد فرايندي در آموزش علوم اجتماعی 
مقبوليت زيادي يافته اســت. بسياري از اســناد برنامة درسي 
در دســترس معلمان بر مبنــاي نظرية ياددهــي ـ يادگيري 
»مهارت‌محور« تدوين شده‌اند. دانش‌آموز‌ در تدريس مشاركت 
فعال دارد و تمام مهارت‌هاي علمي او پرورش می‌یابند. معلم به 
سازمان‌دهی امكانات مي‌پردازد و يادگيري نيز از طريق مشاركت 
فعال دانش‌آموزان در پرورش مهارت‌ها انجام مي‌شــود. معلمان 
علوم اجتماعی با اين روش آشنا هستند، زيرا بسياري از منابع، 
برنامه‌هاي درســي و مواد آموزشــي بر پاية اين رويكرد تدارك 
ديده شده‌اند. توالي يادگيري نيز آسان‌تر سازمان‌دهی مي‌شود، 
زيرا متن كتاب اهميت كمتري دارد. لذا به ميزان محتواي علمي 
توجه كمتري مي‌شــود و در نتيجه ممكن اســت حيطه‌هاي با 
ارزش يادگيري ناديده گرفته شوند. بنابراين با استفاده از فاوا در 
آموزش علوم اجتماعی بايد بين حيطه‌هاي يادگيري مورد توجه 

تعادل ایجاد کرد ]حاج‌حسنی، 1392: 23[.

رويكرد تعاملی 
اگــر معلم علوم اجتماعی فعالانه بــراي آگاهي يافتن از آنچه 
كه دانش‌آموزان قبلًا فهميده‌اند، بكوشــد و ســپس آن‌ها را به 
پرسيدن پرسش‌هاي علمي تشويق کند، در اين صورت رويكرد 

شکل 1: رويكردهای کاربست فاوا در فرایند آموزش علوم اجتماعی
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تعاملي را به‌كار گرفته اســت. اين رويكرد تركيبي از اجزاي هر 
يك از رويكردهاي قبلي است كه در يك چارچوب عنوان شده 
اســت. در اين روش، دانش‌آموز به بيان نظر خود دربارة موضوع 
مي‌پردازد و از طريق پرســيدن ســؤال‌هاي خود و بيان نتايج 
آن در كلاس، تحقيــق مي‌كند. معلم علوم اجتماعی چارچوبي 
براي يادگيري تنظيم مي‌كند و به هماهنگي آن‌ها مي‌پردازد و 
طبق علاقة دانش‌آموزان و همچنین با استفاده از فاوا، يادگيري 
را آســان می‌ســازد. در رویکرد تعاملی، يادگيري به منزلة يك 
ساختار انساني اســت و دانش‌آموزان از طريق اكتشاف و روابط 
اجتماعي به تحقيــق مي‌پردازند. اين روش انگيزة دانش‌آموزان 
را تحريك می‌کند و به نيازهاي آموزشي واقعي آن‌ها نزديك‌تر 
اســت. تجارب يادگيــري در محیط فاوا وســيع‌تر و عميق‌تر 
و فشــارهاي سازماني و تشــكيلاتي بر معلم كمتر است؛ چون 
دانش‌آمــوزان آن‌قدر انگيزه دارند كه منابع تحقيق خود را پيدا 

كنند ]مرتضوی و همکاران، 1384: 3[.

رويكرد ساختن‌گرايی
در رویکرد ساختن‌گرايي، يادگيري فرايندي فعال از ساختن 
يــا بر هم نهــادن چارچوبي از مفاهيم اســت. بنيان فلســفي 
ســاختن‌گرايي بر معرفت‌شناســي خطاپذيرانه قرار دارد. همة 
معرفت‌ها و شناخت‌ها به دليل فقدان وقت و جامعيت در معرض 
خطا هستند و هرگز نمي‌توان فهميد كه دانسته‌هاي هر فرد تا 
چه درجه‌اي از اطمينان، تخميني از واقعيت اســت. اگر ريشة 
توليد دانش، تفسير معنادار يافته‌هاست، يادگيري دانش نيز بايد 
شامل تفسير معنادار يافته‌ها باشــد، بنابراين، هيچ كس از راه 

انتقال ياد نمي‌گيرد ]حیدری، 1389: 39[.
پركينز2 )1999( بيان مي‌كند؛ »فيلسوفي به نام فيليپس3 
)1995( ســه مشخصة روشن براي ساختن‌گرايي ذكر مي‌كند: 

يادگيري فعال، يادگيري اجتماعي و يادگيري خلاقانه. 
يادگيري فعال به‌دســت آوردن فعالانــة دانش، اطلاعات و 
مفاهيم در علوم اجتماعی اســت. ســاختن‌گرايي معمولًا نقش 
فعالي بــراي يادگيرندة علوم اجتماعی در نظر مي‌گيرد. در اين 
رويكرد، به جاي آنكه فراگيرنده فقط بشــنود، بخواند و به حل 
تمرين‌هاي كاملًا تكراري و عادي بپردازد، بايد بحث و گفت‌وگو 
كند، فرضيه بسازد، تحقيق و طراحي كند و ديدگاه‌هاي ديگران 

را دربارة مباحث اجتماعی دريافت دارد.
يادگيري اجتماعي بنا كردن دانــش و مفاهيم به صورت 
اجتماعي و همراه با ديگران اســت. ســاختن‌گراها غالباً تأكيد 
مي‌كننــد كه دانش و مفاهيم تا حد زيادي بار اجتماعي دارند و 
نمي‌توان آن‌ها را به طور انفرادي بنا كرد. انسان‌ها از راه گفت‌وگو 

با هم به مفاهيم دست ميي‌ابند.
يادگيري خلاقانه در علــوم اجتماعی خلق كردن يا دوباره 
پديد آوردن مفاهيم و دانش‌هاست. ساختن‌گرايان فرض را بر اين 
مي‌گذارند كه دانش‌آموزان، خود بايد دانش اجتماعی را خلق كنند 

يا دوباره پديد آورند. اين كافي نيست كه يادگيرنده در موضع فعال 
اجتماعی قرار گيرد، بلكه معلم بايد هدايت او را بر عهده بگیرد 
و به او كمك كند، نظريه‌هاي علمي و ديدگاه‌ها و چشم‌اندازهاي 
تاريخــي و... را دوباره كشــف كنــد ]چراغ ملایــی، 1392[.

رويكرد تلفيقی 
متخصصان آمــوزش علوم اجتماعی بر ايــن باورند كه با در 
نظر گرفتــن مزايا و معايب هر يك از ايــن رويكردها، تنها در 
صورتي مي‌توان از مزاياي همة آن‌ها بهره‌مند شد و از معايبشان 
تا حد امكان رهايي يافت كه بــا توجه به اصل انتخاب رويكرد 
اصلح، به مقتضاي حال، رويكردي تلفيقي انتخاب شــود. يعني 
بــه مجموعه‌اي جامع، كم‌عيب و كارآمد دســت يافت و ملاك 
انتخاب رويكرد مناســب را نيز همان نزديكــي به قطب فعال 
يادگيري قلمداد کرد. به اين ترتيب رويكرد جديد آموزش علوم 
اجتماعی مبتنی بر فــاوا تنها يك پيام براي همة معلمان دارد: 
»در هر نقطه‌اي كه قرار داريد، بكوشــيد دست‌كم، يك گام از 

يادگيري انفعالي به سوي يادگيري فعال برداريد.« 
بنابرايــن مي‌توان گفــت اين رويكرد در پي آن اســت كه با 
اســتفاده از فاوا به نحــوي، نقاط قــوت رويكردها و روش‌هاي 
گوناگــون را در كنــار هم به‌كار گيرد و از ايــن راه نقاط ضعف 
و كاســتي‌هاي هــر رويكرد و روش را به كمك ســاير روش‌ها 
پوشش دهد. با چنين نگرشي عجيب نيست كه ديده مي‌شود، 
رويكرد جديد آموزش علوم اجتماعی از تعليمات پياژه )و طرح 
چارلستون(، توجه به لزوم ايجاد مدرسة فعال، تشويق به تفكر، 
آموزش مبتني بر فعاليت، توجه به ســطوح شناختي )اما نه به 
صورتي جامد و كليشــه‌اي(، توجه به آموزش مبتني بر تعامل 
و توجــه به اصول مربــوط به درك و فهم را اخذ كرده اســت. 
ايــن رويكردها، با تعليمات ماريا مونته ســوري در توجه به 
ايجاد تعادل و هماهنگي، تربيــت دريافت‌ها و تجزيه و تحليل 
اشــتراك نظر دارد و بخش اعظم آن‌ها را به‌كار بســته اســت. 
همچنين، با تعليمات واشبرون )طرح وينت كا( در لزوم توجه 
به آموختن راه يادگيري و روش كسب آگاهي‌ها، هماهنگي دارد. 
رويكرد فعال با طــرح دالتون در دادن آزادي انجام فعاليت‌ها 
)فعاليت‌هاي آزاد خارج از كلاس( همراهي مي‌كند. به يادگيري 
مشــاركتي و يادگيري از طريق همي‌اري اهميت بسيار می‌دهد 
و از همه مهم‌تر، با نظريه‌هاي ديويي دربارة روش حل‌مســئله 

وفاق فراوان دارد ]مک دونالد، 1388[.

نتیجه‌گیری
انتظار می‌رود با به کار بردن رویکردهای پنج‌گانة اکتشــافی، 
فرایندی، تعاملی، ساختن‌گرایی و تلفیقی، و نیز پیوند فناوری‌ها 
در جهت ایجاد نوآوري‌هاي آموزشی در آموزش علوم اجتماعی، 

زمینه‌هايی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، فراهم آید:
ë انعطاف‌پذیــري زیــاد فناوری‌هاي اطلاعاتــی راهبردهاي 
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آموزشی مورد استفاده در علوم اجتماعی را آسان سازد.
ë بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، امکان دستیابی برابر براي 

همة دانش‌آموزان فراهم شود.
ë از یادگیري به شیوه همکاري و گفتگوي تعاملی حمایت ‌کند.

ë یادگیري با اســتفاده از روش پروژه‌محور با چندرسانه‌اي‌ها 
)فناوري پیوندي( صورت ‌پذیرد.

ë دانش‌آموزان بتوانند با استفاده از فناوری‌ها، دانش‌هاي جدید 
موجود در علوم اجتماعی را کشف و اطلاعات را به طور فعال به 

شکل‌های گوناگون نشان ‌دهند.
ë دانش‌آموزان اجتماعی‌تر شــوند و اطمینان و اعتمادبه‌نفس 

بیشتري پیدا ‌کنند.
ë در مورد فرایندهاي پیچیده و مشکل به‌طور مؤثر با دیگران 

ارتباط برقرار ‌کنند. 
ë فهم بهتر و دیدگاه وسیع‌تري از علوم اجتماعی پیدا کنند. 

ë توانایی آموزش به دیگران را کسب کنند و مهارت‌هاي حل 
مسئله و تفکر انتقادي آن‌ها افزایش ‌یابد.

نکتة مهمی که باید لحاظ شود این است که کاربرد فناوری‌های 
جدیــد از قبیل فاوا در آموزش علوم اجتماعی مســتلزم فراهم 
آوردن زمینه‌ها و بســتر مناســب اســت که از مهم‌ترین آن‌ها 
می‌توان به تجهیز مدارس به سیستم‌های ICT و آشنایی معلمان 
با اهمیت فاوا و روش‌های اســتفاده از آن در کلاس‌های درس 
علوم اجتماعی اشــاره کرد. این موضوع می‌تواند در برنامه‌های 
پیش از خدمت و یا ضمــن خدمت معلمان مورد پیگیری قرار 
گیرد. همچنين، پیشنهاد می‌شود به دلیل نو بودن این پدیده در 
کشور، برنامه‌های آموزشی فاوا در مدرسه‌های ابتدایی نیز به‌کار 
گرفته شــود تا دانش‌آموزان دوره‌های بالاتر مهارت بیشتری در 
اســتفاده از این فناوری در زمینة آموزش علوم اجتماعی داشته 
باشــند. موضوع با اهمیت دیگر آشناسازی مدیران مدرسه‌ها و 
دیگر شــرکای آموزشــی با اهمیت به کارگیری فاوا در آموزش 

علوم اجتماعی است.
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دكتر نيره شاه‌محمدي

مقدمه
اصول كلــي آموزش‌و‌پــرورش آذربايجان، 
در قالــب قانون تحصيل در ســال 1992، از 
ســوي مجلس ملي جمهوري آذربايجان به 
تصويب رســيده است. براســاس اين قانون 
بدون  از آموزش‌و‌پرورش،  برخــورداري  حق 
توجه به نژاد، مليت، دين، زبان، جنســيت، 
ســن، وضعيت مالي و ديدگاه سياسي براي 
شهروندان كشــور آذربايجان، محفوظ است. 
شهروندان در انتخاب نوع آموزش، مدرسه و 

زبان آموزش آزاد هستند.
دورة آموزش عمومي در كشــور آذربايجان 
شــامل سه دورة تحصيلي: ابتدايي،  اساس و 

متوسطه )دبيرستان( است. 
كل دورة  آموزش اجباري در آذربايجان 11 
سال اســت. كلاس‌هاي اين دوره حداقل 15 
و حداكثر 29 دانش‌آمــوز دارند. در صورتي 
كه تعداد آنان به 30 نفر برسد، كلاس به دو 
قسمت تقسيم و دو كلاس مجزا ايجاد مي‌شود. 

اجتماعي در  مطالعــات  كليدواژه‌ها: 
آذربايجان، آموزش‌وپرورش در آذربايجان، 

علم و زندگي

درس علم و زندگی 
كتابي با عنوان »مطالعات اجتماعي« يا عنوان‌هاي 
مشابه در دورة ابتدايي كشور جمهوري آذربايجان 
تدريس نمي‌شود. اما كتاب درسي »علم و زندگي« 
كه بخشي به نام فرد و جامعه دارد، به آموزش‌هاي 
مرتبط در اين زمينه مي‌پردازد. به عبارت ديگر، 
جمهوري آذربايجان از روش چندرشته‌اي )تلفيقي( 
براي سازمان‌دهي برنامة درسي استفاده مي‌كند و 
مطالبي را كه در زندگي واقعي دانش‌آموزان بيشتر 
جنبة كاربردي داشته باشند، با عنوان علم زندگي 

به آنان ارائه مي‌دهد. 
در سازمان‌دهي تلفيقي برنامة درسي علم 
آذربايجان همة رشته‌هاي  زندگي جمهوري 
درگير در برنامه )تعليمات اجتماعي، بهداشت، 
محيط زندگي و اخلاق( بــا مطالعة موضوع 
معيني و باعنوان برنامة درسي واحدي به نام 

علم زندگي با يكديگر پيوند ميي‌ابند. 
برنامة درســي علم و زندگي دورة ابتدايي 

جمهوري آذربايجان داراي ويژگي‌ است: 
é دانش‌آموز‌محور بوده و با زندگي آن‌ها در 

ارتباط است. 
é روش‌هاي گوناگوني از تدريس و يادگيري 

را به كار مي‌گيرد.

آذربايجان،  كشور جمهوري  ابتدايي  دورة 
بــه شــيوة تلفيقــي و مبتني بــر رويكرد 
تعاملي  و  مشاركتي  به‌صورت  چند‌رشته‌اي، 
است كه با زندگي دانش‌آموزان ارتباط دارد. 
»تدريس تعاملي« روشــي است كه فراتر از 
كمك به دانش‌آموزان، به كســب محتواي 
علمــي و مهارت‌هــا مي‌انديشــد. در اين 
رويكرد، علاوه بر توجه به كســب اطلاعات 
و مهارت‌هــا، بر فرايند تفكــر و هدف‌هاي 
اجتماعي آموزش تأكيد فراوان شــده است. 
تدريــس تعاملي در مقابــل تدريس مبتني 
بر »نظارت و تحديد« يا »اقتدار و تســلط« 
قرار دارد كه اين نوع دوم در عموم مدرسه‌ها 
يافــت مي‌شــود و هدف اصلي آن توســعة 

مهارت‌هاي »نقش‌محور« است. 

هدف‌های كلی 
ë طبيعت و ما 

é دانش‌آموز خود را بخشي از طبيعت مي‌داند. 
é اهميت شناخت طبيعت را درك مي‌كند. 
é دانسته‌ها و ندانســته‌هاي خود را از هم 

متمايز مي‌كند. 
é در ارتباط با طبيعت از دانش و مهارت‌هاي 

مطالعات اجتماعی 
در كشور آذربايجان

برنامه درسى و 
آموزشى علوم 

اجتماعى
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خود استفاده مي‌كند.
é ساختار و اعضاي اصلي بدن انسان را به 

شكلي ساده توضيح مي‌دهد. 
é در جهت بهبود وضعيت زيست‌محيطي 
محل زندگي خود، پروژه‌هاي ساده‌اي آماده 

و ارائه مي‌كند. 
é تصويري ســاده از طبيعت محل زندگي 

خود و جمهوري آذربايجان ارائه مي‌دهد. 

فرد و جامعه
é به انســان به‌عنوان موجودي اجتماعي 

شخصيت مي‌دهد.       
é از تشــكيل انجمن‌هاي مختلف توســط 
انسان‌ها اطلاع دارد و تفاوت‌ها را تحمل مي‌كند. 
é با صرفه‌جويي و پس‌انداز، استفاده از منابع 
را با بودجة خانواده و دولت هماهنگ مي‌كند. 
é فايــدة كار گروهي را مي‌داند و براي حل 
مسائل و مشــكلات معين با دوستانش گروه 

تشكيل مي‌دهد. 
é حقوق خود را مي‌داند، از آن‌‌ها اســتفاده 
مي‌كند و به حقوق ديگران احترام مي‌گذارد. 

اخلاق
é بــه آداب روابط بين انســاني به‌صورت 

عاقلانه عمل مي‌كند. 
é به رفتارهاي ضد آداب اجتماعي به شكل 

انتقادي مي‌نگرد. 
é آموخته‌هــاي معنوي خــود را در رفتار 
و كردارش در خانواده، مدرســه و جامعه به 

نمايش مي‌گذارد. 
é جهان‌بينــي دينــي و علمــي مرتبط با 

آفرينش دنيا را مي‌داند. 
é ارزش‌هاي معنوي را كــه اديان آن‌‌ها را 
تبليغ مي‌كنند، مي‌فهمد و آن‌ها را از خرافات 

متمايز مي‌كند. 

سلامتی و ايمنی 
é در ارتبــاط بــا ســامتي و محافظت از 
آن، مســئوليت برخي از مسئله‌ها را برعهده 

مي‌گيرد. 
é عادت‌هــاي زيــان‌آور و برخلاف روش 

زندگي سالم را مي‌شناسد.
é با استفاده از علائم راهنمايي در خيابان 

به آساني رفت‌و‌آمد مي‌كند. 
é عوامل تهديد‌كنندة ايمني در فعاليت‌هاي 
زندگــي را مي‌شناســد و به قواعــد ايمني 
يادگرفته شده در زندگي روزمره عمل مي‌كند. 
é در وضعيت‌هاي فوق‌العــاده مي‌تواند از 
وسايل حفاظت جمعي و فردي استفاده كند. 

پـايـــه‌های  بـــراساس  هـــدف‌‌ها 
تحصيلی

پاية اول ابتدايي 
1. موجــودات و رويداد‌‌هــاي طبيعــي را 
با توجه بــه ويژگي‌‌هاي مشــخصة هر يك 

دسته‌بندي مي‌كند.
2. موجودات و رويداد‌ها را به شكل ساده به 

تصوير مي‌كشد. 
3. شــكل‌هاي جغرافيايي )كوه، تپه، دره، 
دشــت، رودخانــه و درياچه( را بــا توجه به 

ويژگي‌هايشان متمايز مي‌كند. 
4. موجودات جان‌دار )گياه، حيوان و انسان( 

را از هم متمايز مي‌كند. 
5. عوامل ضروري زنده‌ ماندن جان‌داران را 

نام مي‌برد. 
6. تميز نگه‌داشــتن محيط اطراف )خانه، 
كلاس، هوا و آب( را به شكلي ساده شرح مي‌دهد.

7. مفاهيم »فرد«، »خانواده« و »اجتماع« 
را بيان مي‌كند. 

8. فايدة كار گروهي را با اســتفاده از مثال 
توضيح مي‌دهد. 

9. وظايفــي را كه در خانــواده و جامعه بر 
عهده دارد، شرح مي‌دهد. 

10. نيازهاي ضروري خود را )غذا، لباس و 
لوازم مدرسه( مي‌شمارد.

11. پيشــنهادات خــود را براي اســتفادة 
صرفه‌جويانه از منابع موجود )ارزاق، آب، گاز 

و انرژي برق( بيان مي‌كند. 
12. با اســتفاده از نمودار روزانه، استفادة 

صحيح از وقت را به نمايش مي‌گذارد. 
13. واحد پول كشور را نام مي‌برد. 

14. علائم و نشــان‌هاي روي اسكناس‌ها را 

شرح مي‌دهد. 
15. نمادهاي ملي را نام مي‌برد. 

16. پرچم كشور را رسم مي‌كند. 
17. سرود ملي را مي‌خواند. 

18. مقررات انضباطي مدرسه را نام مي‌برد. 
19. وظايف خود و دوستانش را بيان مي‌كند. 
20. حقوقي را كه در مدرسه از آن برخوردار 

است، بيان مي‌كند. 
21. به آداب ارتباطات انساني ) سلام دادن، 
معرفي كردن خود، سؤال كردن، پاسخ دادن 

و خداحافظي كردن( عمل مي‌كند. 
22. رفتارهاي خــارج از آداب اجتماعي را 

متمايز مي‌كند. 
شــخصيت  شــكل‌دهندة  عوامــل   .23
اخلاقي )صداقت، راســت‌گويي، صميميت 
و سخت‌كوشــي( را به شــكلي ساده شرح 

مي‌دهد. 
24. نگــرش خــود را در مــورد ارزش‌هاي 
ضداخلاقي )دروغ‌گويي، حسادت و خبرچيني( 

بيان مي‌كند. 
25. نمادهاي ديني موجود در تصويرهاي 
كتاب‌هاي  علامت‌ها،  )عبادت‌گاه‌هــا،  كتاب 

آسماني و اشيا( را از هم متمايز مي‌كند. 
26. تصورات ابتدايي خود را در مورد اديان 

به شكل ساده بيان مي‌كند. 
27. برداشــت خــود را در مــورد وظايف 
اخلاقي )احتــرام به بزرگ‌ترهــا، مراقبت از 

بيماران و كوچك‌ترها( بيان مي‌كند. 
28. برداشت اولية خود را در مورد سلامتي 

و حفظ آن شرح مي‌دهد. 
29. عوامل زندگي ســالم )تميزي، تغذية 

مناسب، خواب و استراحت( را نام مي‌برد. 
30. لباس‌هــاي خود را با توجه به وضعيت 

آب و هوا از هم متمايز مي‌كند.   
بيماري‌هاي  از  راه‌هــاي جلوگيــري   .31
عفوني )ســرماخوردگي، آنفولانزا و آنژين( را 

نام مي‌برد. 
32. ابزار خطرناك )وسايل برقي و گازي، و 
مواد آتش‌زا، برنده و سوراخ‌كننده( را نام مي‌برد. 
33. به مقررات سادة راهنمايي و رانندگي 
)راه رفتن از كنار جاده و عمل كردن به پيام 
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علامت‌ها( عمل مي‌كند. 
34. حــوادث طبيعي )ســيل، زلزله، رعد 
و بــرق، رانش زميــن و بهمــن( و حوادث 
غيرطبيعي )انفجار، آتش‌سوزي، تصادف‌هاي 
 بــزرگ رانندگــي و آلودگــي محيــط بــا 

مواد سمي( را در تصويرها نشان مي‌دهد. 
35. آژيرهــاي دفاعي و وســايل مقابله با 
حوادث )ماسك ضدگاز، كپسول آتش‌نشاني، 

آب و شن( را تشخيص مي‌دهد. 
36. مهارت‌هــاي محافظــت از خود را در 
شرايط شبيه‌سازي شده به نمايش مي‌گذارد.

پايهٔ دوم ابتدايی 
براســاس  را  1. رويدادهــا و موجــودات 
ويژگي‌هاي خاص هر كدام گروه‌بندي مي‌كند. 
2. براي آشنايي با موجودات و رويدادهاي 
طبيعي از وســايل مناسب به آساني استفاده 

مي‌كند. 
3. چرخة آب در طبيعت را به شــكل ساده 

رسم مي‌كند. 
4. تغييرات ايجاد شده در سطح زمين در اثر 
حوادث طبيعي را به‌ شكل ساده شرح مي‌دهد. 
5. يك نقشــة ســادة جغرافيايي از محل 

زندگي خود رسم مي‌كند. 
6. جان‌داران محل زندگي خود را به شكل 

ساده رسم مي‌كند. 
7. جان‌داراني را كه مي‌شناســد، براساس 

ويژگي‌هاي خاص هر كدام متمايز مي‌كند. 
8. مــواد آلوده‌كنندة محيط اطراف خود را 

نام مي‌برد. 
9. با توجه به تصويرهاي كتاب، رفتارهاي 
مختلف با محيط اطرافش را ارزيابي مي‌كند. 
10. مفاهيــم فرد، خانــواده و اجتماع را با 

يكديگر مقايسه و تفاوتشان را بيان مي‌كند.
11. نگرش خود را در مــورد فعاليت‌هاي 

اجتماعي خود و دوستانش بيان مي‌كند. 
12. مكان‌هــاي توليدي را كــه نيازهاي 
اساسي زندگي او را تأمين مي‌كنند، نام مي‌برد. 
13. مفاهيــم قناعت و اســراف را از طريق 

مقايسه توضيح مي‌دهد. 
14. بــا اســتفاده از نمونة برنامــة روزانه، 

استفادة صحيح از زمان را نشان مي‌دهد. 
15. مفاهيم )ارتش، پول ملي، رئيس‌جمهور 

و پايتخت( را تعريف مي‌كند. 
16. نشان ملي را شرح مي‌دهد. 

17. مقررات انضباطي داخل مدرســه را به 
شكل ساده شرح مي‌دهد. 

18. نظــر خــود را در مــورد وضعيت‌هاي 
مختل‌كننــدة حقوق خود و دوســتانش بيان 

مي‌كند. 
19. به آداب ارتباط بين انســان‌ها )معرفي 
كردن دوســتان، احوال‌پرسي كردن، تبريك 
گفتن و پيشنهاد‌ كمك كردن( عمل مي‌كند. 
20. نظر انتقادي خود را در مورد رفتارهاي 

دور از نزاكت بيان مي‌كند. 

21. عوامل شــكل‌دهندة اخلاق )رحمت، 
محبت به خانواده و وطن، نفرت از دشمن و 

اعتراف به اشتباه خود( را شرح مي‌دهد. 
22. نظر خود را در مورد خصوصيات ضداخلاقي 
)كينه، نفــرت و لاابالي‌گــري( بيان مي‌كند. 
در  ديــن  نقــش  از  را  خــود  درك   .23

شكل‌گيري اخلاق به نمايش مي‌گذارد. 
24. با توجه به نمونه‌ها، وجود اديان مختلف 

را توضيح مي‌دهد. 
25. هدف‌هاي عمومي اديان را توضيح  مي‌دهد. 
26. دانسته‌هاي خود را از وظايف اخلاقي )كمك 
به ديگران، گذشت و شفقت( توضيح مي‌دهد. 
27. قواعد ســامتي و حفظ آن را توضيح 

مي‌دهد. 
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28. ملاحظــات خــود را در مــورد روش 
زندگي سالم شرح مي‌دهد. 

29. اهميــت انتخاب لباس متناســب با 
وضعيت هوا را به شكلي ساده توضيح مي‌دهد.

30. منابع و اشيايي را كه زندگي و سلامتي را به 
خطر مي‌اندازند، مي‌شناسد و در نظر مي‌گيرد.
31. چگونگي تبديل شدن وسايل گازي و 
برقي، آتش‌زا، برنده و سوراخ‌كننده را به منابع 

خطر‌زا به شكل ساده توضيح مي‌دهد. 
32. اشــيا و محل‌هاي خطرنــاك اطراف 
خــود )محل‌هــاي ورود ممنــوع و مناطق 

محافظت‌شدة گاز و برق( را نام مي‌برد. 
33. مقــررات عبور عابــران )در محل‌هاي 
داراي خط‌كشي عابر پياده و فاقد خط‌كشي( 

را شرح داده و عمل مي‌كند. 
34. قواعد رفتار در وسايل نقلية )اتوبوس، 
اتومبيل و قطار( را، مثل ســوار شدن، پياده 
شــدن، خارج نكردن ســر از پنجره، خارج 

نكردن دست از پنجره و ... شرح مي‌دهد. 
35 . وضعيت‌هــاي فوق‌العاده را براســاس 

طبيعي يا ساخت بشر بودن مجزا مي‌كند. 
36. وســايل محافظت در برابر حوادث را با 

توجه به كاربردشان توضيح مي‌دهد. 
37. در وضعيت‌هاي شبيه‌سازي شده، توانايي 
محافظت از خــودش را به نمايش مي‌گذارد. 

پايهٔ‌ سوم ابتدايی 
1. رابطة بين موجــودات و رويداد‌ها را به 

شكل ساده شرح مي‌دهد. 
2. بــراي يادگيــري ويژگي‌هــاي مواد و 
رويداد‌ها، آزمايش‌‌هاي ساده‌اي انجام و نتيجه 

را توضيح مي‌دهد. 
3. مفاهيم زمان، مكان و حركت را به شكل 

ساده شرح مي‌دهد. 
4. شــكل‌هاي جغرافيايي )دريا، اقيانوس،‌ 
جزيره و قاره( را با توجه به نشانه‌هاي آن‌ها از 

هم متمايز مي‌كند. 
5. جهت‌هــاي جغرافيايي را روي نقشــه 

تعيين مي‌كند. 
6. نقشــة ســاده‌اي از خانه و اشياي محل 

زندگي‌اش رسم مي‌كند. 
7. گياهان و حيوانات را براساس ويژگي‌هاي 

نوعي گروه‌بندي مي‌كند.
8. نقش گياهان و حيوانــات را در زندگي 

انسان شرح مي‌دهد.
9. نقش اندام‌هاي حســي را در شــناخت 

دنياي اطراف شرح مي‌دهد. 
10. نقش پوشش گياهي در بهبود محيط 

اطراف را شرح مي‌دهند. 
11. نقش دولــت آذربايجان در حفاظت از 

طبيعت را توضيح مي‌دهد. 
12. روابــط فرد- خانواده و فرد- اجتماع را 

شرح مي‌‌دهد. 
13. مفهوم »جامعه« را بيان مي‌كند. 

14. مفهوم »بودجه« را به شــكل ســاده 
توضيح مي‌دهد. 

15. با توجه به شرايط داده شده، بودجه‌اي 
براي خانواده‌اش تنظيم مي‌كند. 

16. »حقوق كودك« را شرح مي‌دهد. 
17. حقوقي را كه در خانه و مدرســه از آن 
برخوردار است، از ديدگاه كنوانسيون »حقوق 

كودك« شرح  مي‌دهد. 
18. مفهــوم »احترام به حقوق ديگران« را 

بيان مي‌كند. 

19. هنگام ارتباط با ديگران، قواعد نزاكت 
)قطع نكردن ســخن ديگران، گوش دادن تا 
پايان سخن كسي كه صحبت مي‌كند، تشكر 
كردن از صحبت‌كننده و ...( را رعايت مي‌كند. 
20. تفاوت‌هاي موجود در قواعد ارتباطات 
فرهنگي ساير كشورها را با قواعد آذربايجان 

تحمل مي‌كند.
21. ويژگي‌هــاي اخلاقــي شــكل‌دهندة 
شخصيت انسان )سادگي، تواضع، صبوري، با 
اراده بودن و تسلط بر خود در شرايط سخت( 

را شرح مي‌دهد. 
22. مفهوم خصوصيات ضداخلاقي )تكبر، 

ترس و خيانت( را بيان مي‌كند. 
23. ماهيت دين را به شكل ساده شرح مي‌دهد. 
24. ارزش‌هــاي مورد نظر اديان را شــرح 

مي‌دهد. 
25. دانســته‌‌هاي خود را در مورد وظايف 
اخلاقي، براساس نمونه‌هاي زندگي و هنرهاي 

زيبا شرح مي‌دهد. 
26. عوامــل منفي تأثيرگذار بر ســامتي 
موجود در محيط اطراف را توضيح مي‌دهد. 

27. عادت‌هاي نامتناســب با روش زندگي 
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سالم را نام مي‌برد. 
28. روش‌هاي پيشــگيري از بيماري‌هاي 

همه‌گير فصلي را توضيح مي‌دهد. 
29. منابع و اشــياي خطرساز براي زندگي 

و سلامتي را مي‌شناسد و در نظر مي‌گيرد. 
30. روش‌هاي اســتفادة ايمن از ابزارها و 
وســايل برقي و گازي، حرارتي، سوراخ‌كننده 

و برنده را توضيح مي‌دهد. 
31. خطرات دست زدن به اشياي مشكوك 

و ارتباط با افراد ناشناس را شرح مي‌دهد. 
32. تفــاوت بيــن علامت‌هــاي ضروري 
راهنمايــي و رانندگي )اخطــار، ممنوعيت، 

اطلاع‌رساني و سرويس( را بيان مي‌كند. 
33. به قواعد رفتار در وســايل نقليه عمل 

مي‌كند 
34. وضعيت‌هــاي فوق‌العاده را، با توجه به 
ويژگي‌هاي نوعي هر كدام، توضيح مي‌دهد. 

35. روش‌هاي استفاده از وسايل محافظت 
در برابر حوادث را شرح مي‌دهد. 

36. با توجه به شــرايط محلي، مهارت‌هاي 
محافظت از خود را در وضعيت‌هاي فوق‌العاده، 
در موقعيتي شبيه‌ســازي شــده، به نمايش 

مي‌گذارد. 

ëپايهٔ چهارم ابتدايی 
1. مطلــب كوچكــي در مــورد ماهيــت 
موجودات و رويداد‌هاي طبيعي ارائه مي‌دهد. 
2. نقش علــم را در بهره‌برداري از منابع و 

رويداد‌هاي طبيعي توضيح مي‌دهد. 
3. مفاهيــم »نور«، »صدا« و »انرژي« را به 

شكلي ساده شرح مي‌دهد. 
4. موقعيــت جغرافيايــي آذربايجان را به 

شكلي ساده توضيح مي‌دهد. 
5. مناطق آب و هوايي طبيعي كرة زمين را 

به شكلي ساده توضيح مي‌دهد. 
6. شكل‌هاي جغرافيايي را روي نقشه نشان 

مي‌دهد.
7. روابط بين طبيعت جان‌دار و بي‌جان را 

به شكلي ساده شرح مي‌دهد. 
8. وظايــف اندام‌هاي حياتي انســان را به 

شكلي ساده شرح مي‌دهد. 
9. پروژة كوچكي در مــورد بهبود محيط 

زيست محل زندگي‌اش آماده و ارائه مي‌كند. 
10. در مــورد حفاظت از محيط زيســت 
مطلب كوچكي آماده مي‌كند و ارائه مي‌دهد. 
11. جامعة آذربايجان را به شــكلي ساده 

شرح مي‌دهد. 
12. در مــورد ويژگي‌هايي كه انســان را 
اجتماعي مشــخص  يــك موجود  به‌عنوان 
مي‌كند، مطلب كوچكي آماده و ارائه مي‌كند. 
13. مفاهيم »ماليات« و »بودجة دولتي« را 

به شكلي ساده تعريف مي‌كند. 
14. منابع تأميــن بودجة دولتي و راه‌هاي 

هزينه‌كردن آن را نام مي‌برد. 
15. مفهوم بيمه و اهميت آن را به شــكلي 

ساده شرح مي‌دهد. 
16. ساختارهاي دولتي )جمهوري، پادشاهي 
و ديكتاتــوري( را بــا هم مقايســه مي‌كند. 

17. نهادهاي دولتي را نام مي‌برد. 
18. وظايــف نهادهاي دولتي )ســامتي، 
ماليــات، امور داخلي و دادگاه( را به شــكلي 

ساده شرح مي‌دهد. 
يــك  به‌عنــوان  را  خــود  حقــوق   .19

مصرف‌كننده به شكل ساده شرح مي‌دهد. 
20. در مــورد حقــوق و وظايــف خودش 

مطلب كوچكي آماده و ارائه مي‌كند. 
21. بــا نگرشــي انتقادي، قواعــد نزاكت 
)توهين نكردن به شــخصيت ديگــران، به 
كار نبردن عبــارات بي‌ادبانه، اعتراض نكردن 
خشونت‌آميز، و نه گفتن به كارهاي غيرقابل 

قبول( را رعايت مي‌كند. 
22. مطلــب كوچكي در رابطــه با روابط 

فرهنگي آماده و ارائه مي‌كند. 
23. در مــورد كيفيت‌هاي اخلاقي خودش 

بحث و گفت‌وگو مي‌كند. 
24. كيفيت‌هــاي اخلاقي يكي از قهرمانان 
يك داستان، فيلم يا نمايش را توضيح مي‌دهد. 
25. شخصيت‌هاي بزرگ دين اسلام را نام 

مي‌برد. 
26. مطلــب كوچكي در مــورد زندگي و 
فعاليت‌هــاي حضرت محمد )ص( آماده و 

ارائه مي‌كند. 
27. ارزش‌هــاي ديني را از خرافات متمايز 

مي‌كند. 

28. در وضعيت‌هاي شبيه‌ســازي شــده، 
مهارت‌هايش را در مورد حفاظت و كمك‌هاي 

اوليه به نمايش مي‌گذارد. 
29. در مورد وظايف اخلاقي در برابر وطن و 
خانواده مطلب كوچكي آماده و ارائه مي‌كند. 
30. تأثيــر منفي حالت‌هاي عصبي و ديگر 
تنش‌هاي هيجاني را روي ســامتي انســان 

شرح مي‌دهد. 
31. با توجه به مثال‌هاي ارائه شده، مطلب 
كوچكي در مورد حفظ سلامتي آماده و ارائه 

مي‌كند. 
32. تأثيــر منفــي عادت‌هاي بــد را روي 

سلامتي خود و ديگران شرح مي‌دهد. 
33. قواعد و اصول استفادة صحيح و ايمن 
از وسايل گاز‌سوز، برقي،‌ آتش‌زا، سوراخ‌كننده 

و برنده را رعايت مي‌كند. 
34. با توجه به علائم هشــداردهنده )برق 
فشــار قوي، محدودة مين‌گذاري شده، خطر 
آتش‌ســوزي، خطر مــواد راديواكتيو، خطر 
مواد ســمي، رانش زمين، ســقوط، سيل و 
علامت‌هاي ساحل( منابع خطرساز را از هم 

متمايز مي‌كند. 
35. مطلــب كوچكــي در مــورد قوانين 
رانندگي و قواعد اســتفاده از وســايل نقليه 

آماده و ارائه مي‌كند. 
36. مطلــب كوچكــي در مــورد نتايــج 
وضعيت‌هاي فوق‌العاده، آماده مي‌كند و ارائه 

مي‌دهد. 
37. توانايي استفاده از وسايل پيشگيري از 

حوادث را به نمايش مي‌گذارد. 
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دانش نوين 
اجتماعی

سيد غلامرضا فلسفي
كارشناس ارشد ارتباطات

مقدمه
اخبار جعلي تاريخي به بلنداي قدمت بشر دارند. با اين حال، پيچيده 
شدن روابط انساني، پيشــرفت فناوري و كثرت رسانه‌ها موجب شده 
كه امروزه اين امر به مســئله‌اي بسيار مهم‌تر از هميشه تبديل شود. 
نگراني‌هــاي روزافزون دربارة اخبار جعلي، به تشــويق مخاطب براي 
آموختن دانش و مهارت‌هايي براي مقابله با آن، از جمله سواد خبري، 
در مقام انتخابي شخصي و مسئوليت اجتماعي فردي منجر شده است. 
هر چند آموختن اين ســواد نوين براي مواجهه با مشكل اخبار جعلي 
لازم است، اما براي حل آن كافي نيست. لذا در اين مقاله، در عين حال 
كه به برخي راهكارها از جنس سواد خبري براي تشخيص اخبار جعلي 
اشاره مي‌شــود، روح حاكم بر مطلب، به مســئوليت دولت‌ها در بعد 

سياست‌گذاري و نظارت، به‌منظور برخورد با اين معضل اشاره دارد. 
در پي انتخاب دونالد ترامپ به رياســت جمهوري آمريكا، موضوع 
اخبار جعلي به‌گونه‌اي فزاينده در رســانه‌هاي خبري جهان برجسته 
شــد، تا جايي كه ناشران ديكشنري آمريكايي »كالينز« اعلام كردند، 
از سال 2016 ميلادي، رشد اســتفاده از عبارت »خبر جعلي« 365 
درصد افزايش داشته؛ طي سال 2017 هم ده‌ها هزار بار استفاده شده 
و به همين دليل در ديكشــنري مزبور، در جايگاه عبارت ســال قرار 
گرفته است. مخالفان ترامپ، حاميان او، از جمله دولت روسيه را متهم 
كردند كه در زمان انتخابات به‌منظــور حمايت از كانديداي خود، به 
توليد و انتشــار اخبار جعلي دست زده‌اند. در نتيجة اين مهم، ترامپ 
 NBC نيز نخستين بار، زماني كه از ســوي برخي رسانه‌ها از جمله
و CNN بــراي پيروزي در انتخابات رياســت جمهوري به ارتباط با 
روسيه متهم شــد؛ واژة اخبار جعلي را به كار برد )شارا، 1396( و در 
يك مصاحبة تلويزيوني مدعي شد كه حق ابداع عبارت اخبار جعلي از 

آن اوست! )انتخاب، 1396(.
ترامپ خود به كرّات از اين اصطلاح استفاده كرده است و مي‌كند تا 

نشــان‌‌دهد ادعاهايي كه در جهت بي‌اعتبار كردن او مطرح مي‌شوند، 
برگرفته از اخبار و رسانه‌هايي مي‌باشند كه به تعبير او جعلي هستند. 
اگر صفحة توييتر ترامپ را دنبال كنيد، مي‌بينيد روز و هفته‌اي نيست 
كه در ميان توييت‌هاي او عبارت خبر جعلي نباشــد. در شــش ماه 
اول ســال 2017 رئيس جمهوري آمريكا و رسانه‌ها بر سر موضوعات 
مختلف با هم اختلاف داشــته‌اند كه ترامپ بــه همين دليل بارها از 

عبارت اخبار‌جعلي بهره برده است )شارا، 1396(.
البته اين تنها ترامپ نيســت كه از اصطلاح خبر جعلي استفاده 
مي‌كند. ترزا‌مي، نخســت‌وزير، و جرمــي كوربين، رهبر حزب 
كارگر بريتانيا هم در ســخنراني‌هاي خود به اين اصطلاح اشــاره 
كرده‌اند. البته مشــكل اخبار جعلي در انگلستان تا حدودي كمتر 
مشــهود اســت. ترتيب‌دهندگان كارزار تبليغاتــي حاميان خروج 
بريتانيا از اتحادية اروپا براي تحت‌فشــار قرار دادن كوربين فراوان 
تلاش كردند و مســائلي مشابه مسائل رخ داده در انتخابات رياست 
جمهوري آمريكا را پيرامون تمايل رســانه‌ها بــه مخالفت با روية 
خــروج از اتحادية اروپا، جهت به اشــتباه افكنــدن افكار عمومي، 
طــرح نمودنــد. ممكن اســت اخبار جعلــي دربــارة برگزيت در 
انگلستان محدود و معدود باشــد، اما در ديگر حوزه‌هاي سياسي،‌ 
اقتصادي و فرهنگي اين كشور، نمونه‌هايي كثير از مواضع رسانه‌ها 
و سياســتمداران يافت مي‌شــود كه در قلب كردن وقايع اهتمام 

مي‌ورزند. 
خطــرات و مضــرات اخبار جعلي بديهي اســت. فرايند سياســي 
دموكراتيــك به گــردش اطلاعات قابل اطمينان بســتگي دارد. اگر 
اطلاعات قابل اعتماد نباشــند، مردم مستمســك كافي را براي اخذ 
تصميــم صحيح در حوزه‌هــاي گوناگون نخواهند داشــت. در ميان 
اكثــر قريب به اتفاق دولت‌هاي جهــان، نگراني در مورد اخبار جعلي 

مقابلهبا
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 وجود دارد تا جايي كه باراك اوباما، 
رئيــس جمهوري وقــت آمريكا، اخبار 
جعلــي را تهديدي براي دموكراســي 
ايــالات  در  مي‌دانســت. 
به‌طــور خاص،  متحــده، 
توجه در  پژوهشــي جالب 
موضــوع »ظرفيت آموزش 
ســواد رســانه‌اي براي مواجهه با 
اخبــار جعلي« انجام شــد و در آن 
دشواري برخي از مسائل مورد توجه قرار 
گرفت، از جمله: ميــزان اعتماد مخاطب به 
منبع، اعتبار منبع،  جايگاه معرفتي موضوع )دروغ 
چيست؟ واقعيت چيست؟(، نقش معلمان سواد رسانه‌اي و 
 در سطحي گسترده‌تر ميزان دانش ‌عمومي ملت دربارة اخبار جعلي 

)دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، 1396(.
مســئلة اخبار جعلي تنها به رســانه‌هاي نوين 
محدود نمي‌شــود، بلكه در مورد رســانه‌هاي 
قديمي و رفتــار سياســتمداران نيز صدق 
اوقات  اكثــر  در  مي‌كنــد. سياســتمداران 
ادعاهاي دروغين و پر‌ســروصدا مطرح مي‌كنند 
 كما اينكه كســب شهرت و مقام توســط افرادي مانند دونالد ترامپ،
نايجل فراژ و بوريس جانسون نشان مي‌دهد كه آن‌ها توانمند‌انه 

قادر به كنار آمدن با اين شيوة كژ‌كاركردي ارتباط هستند. 
اخبار جعلي در عصر ديجيتال شكلي جديد به خود گرفته‌اند. به يمن 
وجود رسانه‌هاي اجتماعي، انتقال دروغ و اطلاعات مجعول از فردي به 
فرد ديگر، با حذف دروازه‌بانان و تنظيم‌كننده‌هايي كه فرايند توليد و 
انتشار خبر را در رسانه‌هاي قديمي كنترل مي‌كنند، بسي سهل‌‌تر شده 
است، به نحوي كه شايد بتوان اظهار داشت كه، مخاطب در »مارپيچ 
باز نشــر« خبر- البتــه نه به قرائت نئوماني آن- گرفتار آمده اســت.

 كليدواژه‌هــا: دونالد ترامــپ، اطلاعات جعلي، مارپيچ بازنشــر، 
تأثير شبكه‌اي

اخبار جعلی 
دربارة اخبار جعلي تعاريفي گوناگون ارائه شده‌اند. ديويد باكينگهام 
اخبــار جعلي را اخبــاري مي‌داند كه براي گمراه كــردن يا فريب دادن 
مخاطب، به عمد، ساخته مي‌شوند. از نظر وي مهم است كه مخاطب اين 
اخبار را از اخبار طنز‌آميزي كه در تارنماهايي مانند »Onion« منتشــر 
مي‌شوند، تميز دهد؛ هر چند بسياري از خوانندگان مطالب تارنماهايي 
از اين دســت، شايد تفكيك ميان موضوعات واقعي و طنز برايشان مهم 

 .)Buckingham, 2017( .محسوب نشود
ديكشــنري كالينز كه از مآخذ معتبر اســت، در مدخل مربوط به 
اين اصطــاح، آن را چنين تعريف كرده اســت: » گزارش مجعول و 
غالباً جنجالي كه در پوشــش گزارش خبري منتشر مي‌شود« هلن 

نيوزتيد، مسئول محتواي زبان ديكشنري كالينز، مي‌گويد: »اصطلاح 
خبر جعلي فارغ از اينكه براي بيان واقعيت يا اتهام مورد استفاده قرار 
گيرد، در سال 2017 قابل بررسي بود. اين اصطلاح در تخريب اعتماد 
جامعه در گزارش كردن اخبار نقش داشــته اســت.« )شارا، 1396(. 
سلطاني‌فر، سليمي و فلسفي اخبار جعلي را اخباري بر پاية اطلاعات 
جعلــي مي‌دانند كه مغرضانه، به ‌منظور جهت دادن به افكار عمومي، 
در جهت كســب منافعي خاص، به واسطة رسانه‌هاي فردي و ارتباط 
 جمعي توليد و منتشر مي‌شوند. )سلطاني‌فر، سليمي و فلسفي،‌1396(. 
اخبار جعلي به‌طور معمول در لابه‌لاي اخبار تارنماهايي كه خبرهاي 
واقعي را پوشش مي‌دهند، منتشر مي‌شوند و اغلب رسانه‌هاي جريان 

اصلي نيز آگاهانه يا ناآگاهانه آن‌ها را باز‌نشر مي‌كنند. 
خبر جعلي غالباً ابعاد سياسي دارد و برخي جريان‌هاي سياسي، استفاده 
از اخبار جعلي را براي پيشبرد اهداف خود حق مسلم تلقي مي‌كنند. اين 
اخبار به شــكل اطلاعات ناراست و در قالب تبليغات براي اعمال نفوذ و 
هژموني سياســي طراحي مي‌شوند. اين امر ممكن است حتي شكلي از 
جنگ سايبري را بين دولت‌ها به خود بگيرد. )نگاهي به تاريخ جنگ سرد، 
مؤيد آن است كه عملياتي اين‌چنين، خيلي هم نوين محسوب نمي‌شوند.(
در برخــي موارد، روح اقتصاد بر توليد و نشــر اخبار جعلي ســايه 
مي‌افكنــد. اين قبيل اخبــار، غالباً كاربر را بــه كليك كردن ترغيب 
مي‌كنند و شركت‌هاي جمع‌كنندة اطلاعات، از طريق فروش اطلاعات 
جمع‌آوري شــدة حاصــل از علاقه‌هاي كاربر، بــه درآمد‌هاي مكفي 
دست ميي‌ابند. شــبكه‌هاي اجتماعي و شركت‌هاي رسانه‌اي، به‌ويژه 
فيس‌بوك، از اين شــيوه بسيار منتفع مي‌شــوند، چرا كه مدل كلي 
كسب‌وكار آن‌ها وابسته به اين قبيل داده‌هاست. لذا پديدة اخبار جعلي 
را بايد از منظر رابطه با گســترة اقتصاد سياسي، به‌خصوص در بستر 

اينترنت، مورد توجه جدي قرار داد. 
 گاهــي انگيزه‌هاي فردي، فارغ از جهت‌گيري‌هاي كلان سياســي 
و اقتصــادي، بــه توليد اخبار جعلي منجر مي‌شــود، كمــا اينكه در 
جريــان انتخابات رياســت جمهوري آمريكا در ســال 2016، گرچه 
 گمانه‌زني‌ها دربارة نقش دولت روســيه در توليــد اخبار جعلي عليه 
هلايري كلينتون وجود داشــته و دارد، اما بخشي بزرگ از خبرهاي 
جعلي كه در حمايت از ترامپ در طول اين انتخابات توليد شــدند، از 
مجموعه تارنماهايي كه عده‌اي از جوانان اهل شهر ولس در مقدونيه 
طراحي و اداره مي‌كردند، نشــئت گرفــت. جواناني كه ادعا مي‌كنند 
 از طريق توليد اخباري كه طرفداران ترامپ دوســت داشتند بشنوند، 

به سادگي، درآمدهايي خوب كسب كردند. 
در حال حاضــر، نمونه‌هايي بســيار از اخبار جعلــي و تارنماهاي 
منتشــر‌كنندة آن‌ها وجود دارد )ويكي پديا فهرســتي جالب در اين 
خصوص دارد( كه شناسايي و جداسازي آن‌ها از مطالب واقعي دشوار 
اســت. البته بســياري از آن‌ها هم آشــكارا نامربوط و خلاف واقع‌اند. 
 به‌طور نمونه، مي‌توان به خبر جعلي انتخاب كيم جونگ اون، رهبر 
كرة شــمالي، در جايگاه محبوب‌ترين مرد جهان اشاره كرد. اين خبر 
 در ســال 2012 در تارنماي Onion منتشر شــد و روزنامة رسمي
 China People's Daily آن را باز‌نشــر كرد. اين موضوع با توجه 
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به ارزش خبري آن براي روزنامة چيني، در پيوست بر خط اين رسانه، 
با شرح و تفصيل فراوان در 55 صفحه مطلب و تصوير بازتاب يافت! و 
البته پس از چندي و مشخص شدن جعلي بودن خبر، تمامي صفحات 

مزبور از تارنماي مذكور حذف شد.
به‌نظر مي‌رســد، حدي بر گسترة اخبار جعلي نمي‌توان متصور شد. 
بــراي اثبات اين مدعــا مي‌توان به ادعاهايي عجيــب و در عين‌حال 
خنده‌دار كه در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري سال 2016 
آمريكا با عنوان »پيتزا گيت« در فضاي رسانه‌اي دنيا مطرح شد، اشاره 
كرد. در پاييز ســال 2016، پســت الكترونيكي شخصي مدير كارزار 
انتخاباتي هيــاري كلينتون هك و نامه‌هاي الكترونيكي او توســط 
ويكي‌ليكس افشا شــد. در پي آن حاميان ترامپ به دروغ ادعا كردند 
كه نامه‌هاي مذكور شامل پيام‌هايي كد شده بوده كه به قاچاق انسان 
و گرايش جنسي به كودكان توسط تعدادي از اعضاي حزب دموكرات 
مربوط مي‌شده است. آن‌ها در ادامة مدعاي خود از برخي رستوران‌ها 
در ايــالات متحده نام بردند كه محلي براي ســازمان‌دهي و ارتكاب 
اين اعمال خلاف قانون بودند كه شــخص هيــاري كلينتون هم به 
مكان‌هاي مزبور آمد و شد داشــته است. البته كذب بودن اين اخبار 
پس از بررسي‌هاي گستردة سازمان‌هاي مرتبط، از جمله پليس محلي 
كلمبيا، اعلام شد. موضوع آنجايي بيشتر جنبة طنز به خود گرفت كه 
در همان ايام، يكي از حاميان مالي ترامپ، در يك پيتزا‌فروشي با سلاح 

خودكار، بي‌هدف به سمت مشتريان آتش گشود!
با گذشت بيش از يك ســال از رياست جمهوري ترامپ، همچنان 
نســبت به استفادة گسترده از اخبار جعلي در حمايت از وي ترديد‌هايي 
وجود دارد، اما حزب دموكرات آمريكا كماكان بر اين اتهام پاي مي‌فشرد. 
در مقابل اين ابرام حزب دموكرات، تارنماي Return of  King نمونه‌اي 
از يك تارنماي منتســب به جمهوري‌خواهان افراطي حامي ترامپ در 
آمريكاست كه مدعي اســت اخبار جعلي رسانه‌هاي وابسته به حزب 
دموكــرات را فاش مي‌كند. از جمله افشــاگري‌هاي اين تارنما در ايام 
انتخابات رياست جمهوري سال 2016، گرفتن انگشت اتهام به سمت 
ســرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا بود، مبني بر اينكه آن‌ها تمام تلاش 
خود را براي پخش اخبار دروغ در مورد سوء‌اســتفادة جنسي ترامپ 
از خدمة روســي يكي از هتل‌هاي محل اقامتش در مســكو مصروف 
داشته‌اند. البته ممكن است اين آزار جنسي اتفاق افتاده باشد، اما در 
مجموع آنچه مسلم به نظر مي‌رسد، آن است كه در آينده‌اي نزديك، 
مخاطب مجبور اســت براي درك ابعاد اخبــار جعلي، به تحليل‌هاي 

جعلي نيز رجوع كند! 
حاميان فناوري شبكه‌اي كه معتقدند اينترنت به افزايش مشاركت 
مدني و روند دموكراتيزه شــدن جوامع انجاميده است، در پي آن‌‌‌اند 
كه ابعاد منفي اخبارجعلي را به موضوعاتي چون كلاه‌برداري اينترنتي 
فرو كاهند؛ در حالي كه ديگراني چون تيم وو اســتاد دانشكدة حقوق 
و مدير مركز پولياك در دانشــكدة روزنامه‌نگاري كلمبيا و همچنين 
مجلاتــي چون Wired كــه از جمله علاقه‌منــدان و حاميان اولية 
مقولة فناوري محســوب مي‌شوند؛ با كمي تأخير، در علاقه‌هاي خود 
به فناوري شــبكه‌اي تشكيك و پيرامون صحت نقش سازندة اينترنت 

در توســعة جامعة مدني ترديد‌هايي جدي روا داشــتند. در حالي كه 
فناوري شــبكه‌اي ممكن است منبعي ارزشــمند و پيش برنده براي 
فعالان سياسي دموكراسي‌خواه محسوب شود، مشاهدات و تحقيقات 
حكايت از آن دارند كه اين ابــزار هم‌زمان وجوهي كژكار‌كردانه دارد 
و به تبع، ابزاري حائز اهميت و غير قابل چشم‌پوشــي براي نيروهاي 
تماميت‌خواه، واپس‌گرا، ســركوبگر، تروريست، مناديان نژاد‌پرستي و 
ساير سوء‌اســتفاده‌كنندگان محسوب مي‌شود. افراط‌گرايان در دنيا با 
طراحي بازي‌هايي برگرفته از الگوهاي رفتاري، بهينه‌سازي موتورهاي 
جســت‌وجو، وب‌گرديِ توأم با برچســب‌گذاري و انتشار ويروس‌هاي 
اينترنتي، نشان داده‌اند كه در اين امور بسيار بهتر از حاميان دموكراسي 

عمل مي‌كنند!

چاره‌انديشی‌های سخت‌افزارانه 
به‌طور بالقوه، راهكار‌هايي براي مقابله با مشــكل اخبار جعلي وجود 
دارد؛ همانند ساير جنبه‌هاي مسئله‌‌دار محتواي برخط،  برخي خواستار 
شناســنامه‌دار شدن تارنماهاي مورد اعتماد از طريق استقرار يك نظام 
برچسب‌گذاري شده‌اند. براي تحقق اين امر، تارنماها بايد ترغيب يا حتي 
ملزم شوند گواهي‌نامه‌‌هاي رسمي مصوب را كه نشان‌‌دهندة مشخصات 
واقعي‌ آن تارنما در ابعاد گوناگون اســت، اخذ‌ كنند. سپس فهرستي از 
تارنما‌هاي قابل اعتماد ايجاد شــود. به‌ مظنونان و تبهكاران  اينترنتي 
نسبت به تشديد عواقب عملكردشان هشدار داده شود و ارائه‌‌دهندگان 
خدمات اينترنتي در مســير مواجهه با اين مجرمان، به‌طور حداكثري 
تجهيز و حمايت شوند. اقداماتي از اين دست، در سطح جهان مستلزم 
همكاري شــركت‌هايي چــون فيس‌بوك و گوگل اســت كه در حوزة 
فناوري‌هاي ارتباطي فعال‌اند. مارك‌ زوكربرگ در ابتدا هر گونه ارتباط 
و نقــش فيس‌بوك را حوزة اخبار جعلي انكار مي‌كرد، ولي كمي بعد و 
بر اثر فشار افكار عمومي، از موضع خود عقب نشست. زوكربرگ متعهد 
شد مانع از تبليغ شــركتش از طريق تارنما‌هاي جعلي شود. او به‌طور 
  Factcheck و ،Snopes ،Politifact متقابل با تارنماهايي ماننــد
كه در بررســي صحت محتواي برخط ابتكار عمل را در دســت دارند، 
همكاري كرد تا تنها نســبت به انتشار مطالبي اقدام كند كه حقيقت 
آن‌ها از نظر تارنماهاي مزبور »متقاعد‌كننده« تشــخيص داده مي‌شود. 
در تأسي از فيس‌بوك، گوگل نيز ادعا كرده است كه اين كار را از طريق 
سرويس ‌Adsense انجام مي‌دهد. لازم به ذكر است، با وجود دشواري 
كار تشخيص فيلم‌هاي برخط جعلي، شركت‌هاي مزبور و همچنين ديگر 
شركت‌ها از جمله ادوب، نيز در اين راه گام‌هايي برداشته‌اند. لازم به ذكر 
اســت، در حال حاضر روش معمول تشخيص فيلم‌هاي برخط جعلي 
در دنيا، علاوه بر بهره‌گيري از برخي نرم‌افزارها، بررســي فريم به فريم 

كليپ‌ها و ويدئوهاست )اكبر‌پور، 2017(.
با توجه به شــرايط حاكم بر فضاي پيرامــون اخبار جعلي، هرگونه 
اقدامِ هر‌چند خُرد در مســير پالايش اخبار و نزديك كردن آن به امر 
واقع را بايد مبارك دانســت. اقداماتي نظير آنچه فيس‌بوك، گوگل و 
توييتر انجام مي‌دهند، حاكي از آن اســت كه اين شــركت‌ها نه فقط 
شركت‌هايي فناورانه، بلكه شركت‌هايي رسانه‌اي محسوب مي‌شوند و 
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البته رســانه‌اي بودن واجد الزاماتي اســت كه اين قبيل شركت‌ها را 
از انتســاب اين اطلاق به خود ناخرســند مي‌كند، چرا كه الزام آنان 
به پذيرش مســئوليت محتواهاي منتشر شده، مدل كسب و كار پاية 
آن‌ها را آســيب‌پذير مي‌سازد. بر همين اساس، اين شركت‌ها و نظاير 
آنــان مدعي‌اند كه حوزة فعاليت‌ آنان به‌طور صــرف به ارائة خدمات 
فناورانه اختصاص دارد. بنابراين، كاربران به هر نحوي كه مي‌خواهند، 

در استفاده از خدمات اينترنتي آزادند! 

پيشنهادهايی برای تشخيص اخبار جعلی 
1. متن نگاشــته شده با حروف بزرگ يا تصاويري كه با فتوشاپ به 
منظور ســرپوش گذاشتن بر واقعيت دستكاري شده‌اند. جست‌وجوي 
تصوير در تارنماهايي مانند »Izitru« ملاك و معياري براي تشخيص 

واقعي يا جعلي بودن تصوير است. 
2. آمدن خبر در تارنمايي پر از پنجره‌هاي اضافي تبليغاتي و آگهي 
نيز علامت خوبي است كه نشــان دهد به احتمال زياد موضوع فقط 

حول »كليك خوردن« مطالب دور مي‌زند. 
3. به دامنه‌هاي اينترنتي دقت كنيد، چرا كه تارنماهاي جعلي غالباً 
پسوند »co.« دارند يا اين پسوند را به نشاني منابع خبري مورد اعتماد 
اضافه مي‌كنند تا كاربران را براي كليك‌ كردن اين نشاني‌ها تحريض 
كنند )abcnews. com. co(. فهرســت كامل‌تر اين نشــاني‌ها را 

مي‌توانيد در ويكي‌پديا ببينيد.
4. اگر وارد تارنمايي ناشــناخته شــديد ابتدا صفحة »درباره« آن را 
بررسي كنيد. مي‌توانيد نشاني آن تارنما را به همراه واژة »جعلي« در 
گوگل جست‌وجو كنيد تا اطلاعاتي بيشتر نسبت به آن دريافت كنيد.
5. اگــر گزارشــي حاوي پيوند بود، آن را دنبال كنيد تا نســبت به 
صحــت مطلب اطمينان يابيد. خبر بدون لينــك، نقل قول يا منبع، 

پيرامون اخبار جعلي به شما زنهار مي‌دهد. 
6. صحت هر خبر غيرمعمول را با پيدا كردن منبعي معتبر كه همان 

موضوع را روايت مي‌كند، بررسي كنيد. 
7. به تاريخ آخرين مطالب بارگذاري شــده در تارنماها توجه كنيد. 
رسانه‌هاي واقعي مطالب و گزارش‌هاي خود را به ‌روز‌رساني مي‌كنند. 
8. ضمن مرور عناوين قبلي موجود در تارنماها، متن خبر مندرج در 
ادامة تيترها را بخوانيد. بيشــتر تيترها به توضيحاتي كه در زير آن‌ها 

آمده‌اند ربطي ندارند. 
9. اگر تاريخ، مشــخصات و شــرح بســياري از عكس‌ها مخدوش 
است، با اســتفاده از موتور جست‌وجوي TinEye و ديگر موتورهاي 
جست‌وجوي مشــابه، از واقعي بودن خاستگاه و مشخصه‌هاي تصوير 

مدنظرتان اطمينان حاصل كنيد. 
10. هنــگام مواجهه با خبر، اعتقادات و احساســات خود را دخالت 
ندهيد. اگر گزارشي تعصبات شما را تحريك مي‌كند، به احتمال زياد، 
عامدانه به همين منظور طراحي شــده است و درصد جعلي بودن آن 

افزايش ميي‌ابد.
11. اگــر از صحت مطلبي مطمئن نيســتيد، لطفاً اصــاً آن را به 

.)Baker,2017( اشتراك نگذاريد

كلام پايانی 
بــا اينكــه سياســتمداران اندكي ديــر دريافتند كه رســانه‌ها در 
اطلاع‌رســاني به شهروندان و ترويج دموكراســي عملكردي مناسب 
ندارند و واســپاري مســئوليت در اين زمينه به آن‌ها به غايت دشوار 
است، در نهايت، بار مسئوليت را از فرستنده به مخاطب منتقل كردند، 
كما اينكه بسياري از دولت‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي از چنين رويكردي 
بهره مي‌برند. ظاهر امر چنين به نظر مي‌رسد كه برنامه‌ها و عملكردها 
در مسير توانمند‌ســازي مصرف‌كنندگان طراحي و اجرا مي‌شوند. اما 
به واقع دولت از مســئوليت خود در مواجهه و برخورد با مشكل اخبار 
جعلي در يك چشم‌انداز رسانه‌اي كه به‌طور فزاينده قواعد بازار آزاد آن 

را هدايت و كنترل مي‌كند، شانه خالي مي‌كند.
چارلي بكت كه 20 سال تجربة روزنامه‌نگاري ارشد داشته و اكنون مدير 
بخش رسانه‌ها و ارتباطات در دانشكدة اقتصاد لندن است، در اين‌باره استدلال 
مي‌كند در زمانه‌اي كه غبار غليظ اخبار جعلي، فضاي ارتباطي و افكار عمومي 
را بيش از پيش تيره و تار كرده، نياز روزافزون به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
 حرفه‌اي براي شفاف‌سازي حداكثري، كتمان‌ناپذير است. به‌ويژه در دوران
 رهبراني چون ترامپ كه روزنامه‌نگاري جريان اصلي، نسبت به انجام 
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نقش سنتي خود در »گفتن واقعيت به 
 اصحاب قدرت« مسئوليتي بيشتر دارد

.)Buckingham, 2017(
چالشي گسترده‌تر از روزنامه‌نگاري 
رســانه‌ها، خاصه  در  غيرحرفــه‌اي 
رسانه‌هاي اجتماعي، نيز وجود دارد. 
مـــاروزوف،  ايوگني 
نويســنده و محقــق اهل 
حوزة  كه  بلاروس 
منظر  از  را  فنــاوري 
سياســي و اجتماعي بررســي 
مي‌كند، معتقد اســت ادامة حيات  
خبــر جعلي، به‌دليل وجــود مدلي از 
كسب و كار است كه وي آن را سرمايه‌‌داري 
ديجيتالي مي‌نامد؛ بازار اقتصادي بسيار پرسود، 
بــا گردش مالــي هنگفــت از طريق تملــك داده‌هاي 
الكترونيكي شخصي. يكي از اشكال سرمايه‌داري ديجيتال 
اين است كه گوگل و فيس‌بوك در حال حاضر 
بيش از 70 درصد از كل هزينة صرف شده 
براي تبليغات برخــط در آمريكا را به خود 
اختصاص داده‌اند و اين ســهم به تدريج در 
حال افزايش اســت. در كنار گوگل و فيس‌بوك نام‌هايي ديگر 
هم وجود دارند كه به كمك پلتفرم‌هاي مختلفشــان، به‌طور تقريبي 
مي‌تواننــد تمام فعاليت‌هاي برخط افراد را كنترل كنند. هر شــركت 
اينترنتي بر دو اصل استوار است: اول اينكه مخاطب و كاربراني بسيار 
زياد جذب كند كه به خدمات اين شركت وابسته شوند و دوم اينكه از 
اين كاربران درآمد‌زايي كند. درآمدهاي كلان به‌طور معمول از زير پا 
گذاشتن قوانين رايج تجارت، سوءاستفاده از نقاط ضعف اين قوانين و 
حتي امتناع از اجراي قوانين به دست مي‌آيند. بسياري از شركت‌هاي 
اينترنتي از حفره‌ها و خلأ‌هاي قانوني اينترنتي اســتفاده مي‌كنند و از 
اين راه‌ها براي جلب‌نظر كاربران و درآمد‌زايي بيشتر بهره مي‌جويند. 
اين شــركت‌هاي اينترنتي با ايجاد تأثير شبكه‌اي  مي‌توانند كاربران 
بيشتر و در نهايت درآمد بيشتر به چنگ آورند )اقتصاد آنلاين، 1396(. 
مــاروزوف مي‌گويد كه اگر بنا بر به چالش كشــيده شــدن معضل 
اخبار جعلي اســت، در بدو امر بايد قدرت عظيم تبليغات ديجيتال و 
ابر‌شــركت‌هايي كه بر بستر آن رشد مي‌كنند، به چالش كشيده‌شود. 
اين صاحب‌نظر حوزة فناوري مانند پاول ميسون روزنامه‌نگار و استاد 
مدعو دانشــگاه ولور همپتون، و كثيري ديگر از فعالان حوزة رسانه، 
خواستار تنظيم مقرراتي كارا از سوي دولت‌ها، توأم با حضور جدي‌تر و 
مسئولانه‌تر دولت‌ها براي از بين بردن انحصار شركت‌هايي هستند كه 
در صنعت اطلاعات‌عمومي اشــتهار دارند. بعضي‌ها اما اصلاح و تغيير 

قوانين را كاري پيچيده‌تر مي‌دانند.
داگلاس راشكوف، تحليل‌گر رسانه، كه يكي از اولين افرادي است 

كه پتانســيل فضاي برخط اينترنت را در اوايل دهة 1990 تشخيص 
داد، در ايــن باره مي‌گويد: از زماني كه اينترنت به وجود آمده، قوانين 
هم بوده‌اند، اما بسيار ضعيف. افراد ضد اجتماعي  كه از رايانه در مقام 
ابزاري براي عملكردهاي مخرب استفاده مي‌كنند، قانون و مقررات را 
دشمن خود مي‌پندارند. آن‌ها بهترين و باهوش‌ترين افراد را براي انجام 
عمليات پيچيدة هك در اختيار گرفتند. بسياري از نوجوانان به همين 
دليل به زندان افتادند و محكوم شدند، اما دولت‌ها اجازه دادند فضاي 
وب و اينترنت به شكل يك منطقة آزاد شكل بگيرد و براساس قوانين 
خاص خود پيش رود. اين چيزي بود كه در سال 1996 بنياد پيشروان 
علم الكترونيك به شكل سند منتشــر كرد كه نشان مي‌داد اينترنت 
مكاني فراتر از درك قانوني است و دولت‌ها در مورد وضع قانون براي 
اينترنت و شركت‌هاي اينترنتي هيچ حق اخلاقي ندارند! در آن زمان، 
دولت بيل‌كلينتون رئيس‌جمهوري وقت آمريكا از اينكه به شكوفايي 
ايدة اينترنت كه راهي جديد براي توســعة تجارت است، كمك كرده، 
رضايت داشت. آن‌ها فكر مي‌كردند اينترنت به يك منطقة آزاد تجاري 
آن هــم بدون نياز به پرداخت ماليات بدل مي‌شــود. )اقتصاد آنلاين، 
1396( در نهايت عــدم ورود دولت‌ها به فضاي اينترنت جهت وضع 
قوانين و مقررات، اين دنياي گســترده را به مكاني براي بروز و ظهور 
تمام اشكال سرمايه‌داري ديجيتالي و سوء‌استفاده‌هاي برخط از جمله 

توليد و انتشار اخبار جعلي بدل كرد. 
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مفهوم سبک زندگی 
اندیشه دربارة چگونه زندگی کردن از زمان‌های 
قدیم ذهن انســان‌ها را به خود مشغول ساخته 
است. با پیشرفت فناوری و افزایش علم و دانش 
مردم، ســبک‌های گوناگون زندگی نیز رواج پیدا 
کرده اســت. ســبک زندگی برای بیــان مفهوم 
واقعیت‌های فرهنگی به‌کار برده می‌شود و با سلیقه 
و تمایلات افراد جامعه در ارتباط است ]عظیمی 
فرد،1391[. اصطلاح سبک نخستین بار توسط 
بوفن )1788-1707(، نویسندة فرانسوی، به‌کار 
گرفته شده است. از نظر وی سبک، نوع حرکات 
و هماهنگی این حرکات است که گوینده در مورد 
افکار خود لحاظ می‌کند ]مهدوی کنی،1378[. 
از نظــر گیدنز )1388(، ســبک زندگی به‌کار 
بــردن رفتارها و فعالیت‌های هماهنگ و متعادل 
در طول زندگی اســت که لازمة آن برخورداری 
از وحــدت، هم‌ســویی و جهت‌داربودن اســت.

امروزه مفهوم ســبک زندگی گســتره و دامنة 
فراوانی پیدا کرده و شامل همة مفاهیم اجتماعی 
و فرهنگــی، جهان‌بینــی و ارزش‌ها می‌شــود. 

چکیده
امروزه بحث سبک زندگی، یعنی شیوة خاص زندگی یک فرد یا یک جامعه، 
به‌دلیل تأثیر ویژة آن بر وضعیت جســمی و روحی افراد جامعه، اهمیت زیادی 
یافته است. البته نه اينكه ســبک زندگی در گذشته مورد توجه نبوده است. 
بسیاری از صاحبان اندیشه و نویسندگان و شــعرا بارها در نوشته‌های خود 
رهیافت‌هایی برای یک زندگی بهتر فــردی و اجتماعی ارائه داده‌اند. در این 
مقاله محققان براســاس نمونه‌های موجود اختصاصاً به تحلیل سبک و سیاق 
زندگی از دیدگاه ســعدی پرداخته‌اند. تحلیل موجود به روش کتابخانه‌ای و 
کنکاش در »گلستان« ســعدی به‌صورت »تحلیل محتوا« صورت گرفته است. 
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند، سعدی در گلستان به‌عنوان یک انسان 
پایبند به اصول اخلاقی، رعایت مبانی اخلاقی- اجتماعی را بسیار مهم می‌داند. 
محققان در متن حاضر به 36 مورد توصیة اخلاقی و رفتاری )16 مورد آموزه‌های 
جمعی و 20 مورد آموزه‌های فردی( در گلســتان در باب سبک زندگی برخورد 
كردند که با توجه به بســامد بالای بایدها و نبایدها در گلستان، می‌توان این 
کتاب را به‌عنوان یکی از برترین آثار در ادبیات حکمی و تعلیمی معرفی كرد. 
پیشنهاد مي‌كنيم، به روش‌های متفاوت مطالعة گلستان بین مردم ترویج شود تا 
از توصیه‌های ناب آن در خصوص یک زندگی بهتر که با توصیه‌های مشهورترین 

متخصصان علوم تربیتی حال حاضر برابری می‌کنند، بهره بیشتری برده شود.

کلید واژه‌ها: سعدی، گلستان، سبک زندگی، زندگی اجتماعی، آموزه‌هاي جمعي

دانش اجتماعى 
بومى

محمد‌ احمدوند 
دانشجوي دكتراي زبان انگليسي، دانشگاه فرهنگيان اصفهان 
مهسا شماعي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي- آموزش‌و‌پرورش ناحيه4 اصفهان 
بهناز معيني‌فرد 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي- آموزش‌و پرورش ناحيه 4 اصفهان

سبک زندگی در گلستان
تأملی در انديشه‌ها و آموزه‌های سعدی
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در دنیای کنونی، انســان‌ها بــا انتخاب یک 
سلســله از رفتارهای مصرفی، از نوع سبک 
خاصــی پیروی  مي‌كنند و خــود را در برابر 
آنچه که انتخاب می‌کنند، مسئول  مي‌دانند. 
لذا همواره به‌دنبال این هســتند که ســبک 
زندگی والدین خود را کنار بگذارند و برای آن 
جایگزینی انتخاب كنند. این تغییرات گاهی 
لذت‌بخش و با آسودگی خاطر همراه هستند 
و گاهی نیز ممکن است با چالش و تجربیا ت 
ناگوار همراه باشند ]گیبینز و بوریمر،1384[. 
همچنین، بررسی‌های تاریخی نشان داده‌اند 

که افلاطون و ارســطو نیز دربارة ســبک 
زندگی نظراتی ارائه كرده‌اند. افلاطون سبک را 
به معنی تعادل و هماهنگی بین گفتار و افکار 
می‌داند و ارسطو نیز دارای آثار متعددی است 
که از مضامینی در خصوص سبک برخوردار 
هســتند ]الفت، 1391و ســالمی، 1391[.

در زبان انگليســي، سبک زندگی از دو واژة 
»life« و »style« تشــکیل شــده اســت. 
 style به‌معنای زندگی اســت، اما life واژة
معنای گوناگونی ‌‌دارد که در زبان انگلیســی 

در لغت‌نامه‌ها به این‌گونه تعریف شده است:

 لغت‌نامة آکسفورد )2008( سبک را شیوة 
خاص زندگی یک فرد یا گروه در جامعه می‌داند.  
لغت‌نامة کمبریج )2006( سبک را روش 
انجام کاری، به‌خصوص که برای مردم، افراد، 
موقعیت و یا دورة مهم، معرفي كرده اســت. 
یــا در تعریفی دیگر آورده اســت؛ شــکل و 
طرح دادن به چیزی تا جذاب به‌نظر برســد 
و یــا به‌وجود آوردن تغییــر در ظاهر و رفتار 
فرد برای بهبود بخشیدن به کیفیت. لغت‌نامة 
وبستر )2004( ســبک را تکنیک خاص و 
مشــخصی تعريف مي‌كند که توسط فرد یا 

گروهی اجرا می‌شود. 
را  )2000( ســبک  é آمریکن هریتیج 
مجموعة شــیوه‌هایی می‌داند که فرد به‌کار 
می‌بــرد تا افکار و نیات درونی خود را نمایان 
کند و یا تصوراتی که در کارها و ســلیقة فرد 

خود را نشان می‌دهد.
 بــا این تعاریف می‌توان ســبک زندگی را 
مجموعه‌ای از رفتارها دانســت که افراد آن 
را به‌کار می‌گیرند تا نه فقط نیازهای روزمرة 
زندگــی را بــرآورده کنند، بلکــه بتوانند با 
استفاده از آن تصویری از هویت خود در برابر 

دیگران مجسم سازند.  

ویژگی سبک زندگی 
از جمله ویژگی‌های مهم سبک زندگی انسجام 
بخشیدن به وجود انسان است تا بتواند با کمک 
گرفتن از آن با چالش‌ها و مشکلات زندگی خود 
دست و پنجه نرم کند ]فاضلی،1382[. دیگر 
ویژگی این است که ســبک زندگی الگویی از 
رفتارهای افراد است که همین الگوها باعث ایجاد 
تمایز بین افراد می‌شــود. سبک زندگی بر اثر 
تعامل بین افراد شکل می‌گیرد و همچنین بیانگر 
 باور فرد از خود و ارزش‌های درونی وی اســت 

]باینگانی، ایراندوست، و احمدی،  1392[. 

گلستان سعدی 
سعدی، شــاعر و نویســندة بزرگ ایرانی، 
گلستان را در بهار سال 656 هجری قمری به 
رشتة تحریر درآورد که خیلی زود مورد توجه 
خاص و عام قرار گرفت. کتاب گلستان حاصل 
سفرهای فراوان سعدی است و تجربیاتی که 
در طی آن سفرها کسب کرده است. سعدی 
آن را شاهکار خود دانسته و به آن بالیده است 



و همان‌طور که خود سعدی پیش‌بینی کرده 
بود، قرن‌هاست که این کتاب طراوت خود را 
حفظ کرده اســت و مردم آن را می‌خوانند. 
کتاب گلســتان بیان‌کنندة اوضاع اجتماعی 
عصر سعدی است. سعی وی بر این بوده است 
که جامعه را آن‌گونه که هســت ترسیم کند، 
تا جایی که وی در بســیاری از حکایات وارد 
می شود و ســخن می‌گوید و خود جزئی از 

اشخاص داستان می‌شود. 
حکایات و اشــعار سعدی سبک زندگی که  
نه، بلکه خود زندگی اســت. آن‌گونه زندگی 
که ســعدی در کتاب گلســتان به آن اشاره 
می‌کند، وفق و مدارا، مــروت و عدالت و در 
نهایت رسیدن به خدا‌شناسی است. سخن و 
شیوة زندگی سعدی در دو اثر وی »بوستان« 
وگلستان، در حقیقت نمونة یک زندگی آرمان 
شهری انسان است ]یوسفی، 1391[. با توجه 
به اهمیت ســعدی در ادبیات ایران زمین و 
علاقة مردم به کتاب‌هــای وی و به‌خصوص 
گلستان، محققان درصدد برآمدند با بررسی 
گلســتان نظرات نغز و جاودانی ســعدی را 
در خصوص ســبک زندگی استخراج كنند و 
چونان آینه‌ای رو در روی علاقه‌مندان به این 

شاعر بزرگ قرار دهند.

سبک زندگی از دیدگاه سعدی
شــیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، 
خالق زیباترین کتاب نثر فارســی، گلســتان 
اســت. او در ایــن اثر تعلیمــی و پندآموز با 
اســتفاده از صنعت ایجاز و با بهره‌گیری از نثر 
آهنگین، هنرنمایی می‌کند. این استاد شیرین 
سخن در پهنة ادب پارسی، با آثار نغزش چنان 
جلوه‌گــری می‌کند که بزرگان وی را اســتاد 
سخن و شیخ اجل نامیده‌اند. نکات نغزی را که 
شــیخ اجل در باب سبک زندگی درست بیان 
كرده اســت، می‌توان به دو دسته آموزه‌های 
جمعی )رفتارهایی کــه در ارتباط با دیگران 
باید لحاظ کرد( و آموزه‌های فردی )رفتارهایی 
کــه به خود فــرد بر‏می‏گردد( تقســیم كرد.

آمــوزه های جمعی در خصوص 
سبک زندگی

1. در باب همدلی
یکی از مهم‌ترین رهنمون‌های ســعدی به 

جامعة بشــریت دعوت ایشــان به هم‌دلی و 
تیمار نیاز‌مندان است. وی ابنای بشر را به هم 
وابســته و آنان را آفریدة یک گهر می‌داند و 
معتقد است رنج هر کدام از ایشان بر زندگی 
ديگران نیز تأثیر خواهد گذاشــت. شاعر فرد 

خودخواه را شایستة نام آدمی نمی‌داند:
 بنی آدم اعضای یکدیگرند             

 که در آفرینش ز یک پیکرند
چو عضوی به درد آورد روزگار 

 دگر عضو‌ها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی‌غمی 

 نشاید که نامت نهند آدمی
 ]درسیرت پادشاهان، حکایت 10: 66[

2. در باب مردم آزاری
ســعدی مردم آزاری را گناهــی غیر قابل 
بخشایش دانسته است و مرگ ستمکار را بر 

زنده ماندن او رجحان می‌دهد:
ای زبر دست زیر دست آزار          

گرم تا کی بماند این بازار؟
به چه کار آیدت جهان‌داری؟       

مردنت به که مردم آزاری
]در سیرت پادشاهان، حکایت11: 67[

او شخص مردم‌آزار را دون‌پایه‌تر از حیوان 
می‌داند و از قول خردمندان بیان می‌دارد:

 »خر باربر به که شیرِ مردم در«. 
]درسیرت پادشاهان ،حکایت20: 74[ و با 

بیتی بر این مطلب صحه می‌گذارد.
گاوان و خران رنج بُردار  

 به ز آدمیان مردم آزار ]درسیرت پادشاهان، 
حکایت 20: 74[

از دید ســعدی، آزار دادن دیگران موجب 
رنجیدگی خواهد شــد و دل‌آزردگی رنجی 

است که به سختی فراموش می‌شود:
»هر که را رنجی به دل رســانیدی، اگر در 
عقــب آن صد راحت برســانی، از پاداش آن 
]یک[ رنج ایمن مباش که پیکان از جراحت 
بــه‌ درآیــد و آزار در دل بماند« ]در فضیلت 

قناعت، حکایت28: 123[
 

3. درباب دوستی
یکــی از پراهمیت‌تریــن موضوعــات در 
ســبک زندگی، یادگیری مهارت دوست‌یابی 
اســت. به عقیدة صاحبان خرد و اندیشــه از 

جمله ســعدی، دوست کسی است که دارای 
خصایصی ویژه باشــد. از نظــر او افرادی که 
ثبات عقیده ندارند، شایســتگی لازم را براي 
 مصاحبت و دوســتی ندارند. چرا که ایشان 
»به ســامی برنجند و به دشــنامی خلعت 
دهند.« ]درسیرت پادشاهان، حکایت 69:15[.

دیگر اینکه، دوســت باید همــراهِ هنگامة 
شدايد و ســختی‌ها باشــد. او معتقد است: 

»برسفره، همة دشمنان دوست نمایند.«
دوست مشمار آنکه در نعمت زند          

لاف یاریّ و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست        

درپریشان حالی و درماندگی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت16: 71[

ســعدی از دیگر ویژگی‌های یک دوســت 
خوب را خوش‌رویــی و خُلق‌نیکو می‌داند و 
بالطبع، نشست و برخاست با ترشرویِ بدخلق 
را به‌خاطر اثر ناخوشــایندش بر روان آدمی، 

نمی‌پسندد:
مبر حاجت به نزدیک  ترشروی 
که از خوی بدش فرسوده گردی
اگر گویی غم دل با کسی گوی

که از رویش به نقد آسوده گردی 
]در فضیلت قناعت، حکایت 12: 113[

از نظر این شاعر هنرمند، انسان برای اثبات 
مودّت و دوستی باید که مصلحت دیگری را 
بر مصالح خود مقدم بداند و کســی که فاقد 
خصلت از خود گذشــتگی اســت، شایستة 
دلبســتگی نیست. چرا که: »برادر که در بند 
خویش است، نه برادر و نه خویش است«. ]در 

اخلاق درویشان، حکایت42: 106[
و نیزدر ادامه می آورد: 

همره اگر شتاب کند همرهِ تو نیست      
دل در کسی مبند که دلبستة تو نیست 
]در اخلاق درویشان، حکایت42 : 106[

از دیگر صفات هم‌نشینان مناسب، سنخیت 
و هم‌گونی ایشــان با یکدیگر اســت که اگر 
این‌گونه نباشــد، مصاحبت رنج‌آور و آسیب 

رسان می‌شود:
جمعی چو گل و لاله به‌ هم پیوسته             

تو هیزم خشک در میانی رسته
چون باد، مخالف و چو سرما ناخوش      

چون برف نشسته ای و چون یخ بسته
]در عشق و جوانی، حکایت12: 140[
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درک متقابــل، خصوصیت دیگر دوســت 
هم‌دل است. کسی که نتواند از دریچة چشم 
دردمند به مصیبت و رنج او بنگرد، شدت درد 
و رنج وی را درک نمی‌کند و هم‌نشینی با او 

سودی ندارد:
تا تو را حالی نباشد همچو ما               

حال ما باشد تو را افسانه پیش
 ]در عشق و جوانی، حکایت18: 144[

همیشــه این احتمال هســت که بهترین 
دوســت انســان روزی به سرســخت‌ترین 
از جمله شرایط  دشــمنش تبدیل شــود. 
دوســتی حفظ حریم در دوستی‌هاســت. 
حکمــا در این‌بــاره گفته‌اند: »دوســت را 
چنــدان قوّت مــده که اگر دشــمن گردد 
برتو غالب شــود.« ]درســیرت پادشاهان، 

حکایت27: 79[
خلاصــه اینکــه در انتخــاب دوســت و 
مصاحب، دقت و وســواس لازم است، چرا 
که شــخص حتــی اگر بکوشــد از فعل بد 
دوســتانش به دور باشــد، ولی به واسطة 
هم‌نشــینی با دوســتان، مــورد قضاوت و 

تهمت قرار می‌گیرد:
طلب کردم ز دانایان یکی پند              

مرا گفتند: با نادان مپیوند 
]درآداب صحبت: 185[

ســعدی با فراست و زیرکی حتی به میزان 
و اندازة مصاحبت و دیدار بین دوســتان هم 
اشاره کرده اســت. او عقيده دارد: دیدارهای 
پی‌درپــی و بیش از حد از حلاوت دوســتی 
می‌کاهد. از نظر وی برای شعله‌ور ماندن آتش 
دیدار لازم است هم صحبتی به حساب و به 

اندازه باشد:
به دیدار مردم شدن عیب نیست       

ولیکن نه چندان که گویند بس
اگر خویشتن را ملامت کنی            

ملامت نباید شنیدن ز کس 
]در اخلاق درویشان، حکایت28: 99[

4. در باب بخشش
یکی از شــاخص‌ترین نکات آموزشی که 
در این اثر نگارین مورد توجه واقع شــده، 
غنیمت دانســتن عمر و نیکــی به هم نوع 

است، که ســعدی مخاطب را به آن توصیه 
می‌کند:

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر       
زان پیشتر که بانگ بر آید فلان نماند 
]در سیرت پادشاهان، حکایت2: 59[

هر چند که وی به کرّار آدمی را به بخشش 
و دهش دعوت می‌کند، ولی در عین حال به 
این نکته واقف اســت که فطرت پاک و سالم 
قابلیّت تربیت‌پذیری بیشتری دارد و تربیت 
ماهیت و ذات ناســالم بسی دشوار و گاه غیر 

ممکن است:
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟         

ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس 
]در سیرت پادشاهان، حکایت4: 62[

نکتة تعلیمی دیگر، عبث بودن نیکویی در 
حق فرد فرومایه است که به انتظار رویش گل 

در شوره‌زار مانند شده است:
زمین شوره سنبل بر نیارد             

در او تخم عمل ضایع مگردان
نکویی با بدان کردن چنان است      

که بد کردن به جای نیک مردان 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 4: 62[

و نکتة پایانی این اســت کــه نیکی و کرم 
دربارة دیگران قطعاً بازتاب خواهد داشــت. 
وقتی افراد با طلسم محبت به یکدیگر نزدیک 
شوند، در هنگامة بلا و گرفتاری به یاری هم 

خواهند شتافت:
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد       

گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 6: 63[

البته باید توجه داشت که توقع انِعام و نیکی 
از انســان دون پایــه و فرومایه کاری بیهوده 
اســت و همین که آدمی از شر چنین فردی 

ایمن بماند، خود خیر است:
امیدوار بود آدمی به خیر کسان            

مرا به ]خیر[تو امید نیست شر مرسان 
]در فواید خاموشی، حکایت10: 131[ 

5. درباب نیکویی
از دید ســعدی رضای پــروردگار منوط به 

رضای خلق است:
خواهی که خدای بر تو بخشد          

با خلق خدای کن نکویی 
]درسیرت پادشاهان، حکایت20: 74[

و ستمکار مستوجب لعن و نفرین است:
نماند ستمکار بد روزگار              

بماند بر او لعنت پایدار 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 20: 75[
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6. در باب حق‌شناسی
یکی از ویژگی‌های پسندیده از دید این شاعر 
بزرگ ســیرت حق‌شناســی و وفاداری است. 
حق‌شناســی ایجاب می‌کند که آدمی در حق 
هم‌نوع خود گذشــت و مسامحه داشته باشد. 
بنابراین انسان نباید نیکی کسی را در مورد خود 

به وادی نسیان بسپارد:
آن را که به جای توست هر دم کرمی                 

عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 24: 77[

نویسندة گلستان، با استفاده از قانون عمل 
و عکس‌العمل، اذعان می‌دارد که عمل نیک 

و بد بازتاب دارد:
تا توانی درون کس مخراش                     

کاندر این راه خارها باشد
کار درویش مستمند برآر                        

که تو را نیز کارها باشد 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 35: 83[

7. درباب درستکاری
از  پاک‌تــر  را  پویــان  راســت  ســعدی 
آن می‌دانــد کــه از محاســبة اعمالشــان 
بیمناک باشــند: »آن را که حســاب پاک 
اســت، از محاســبه چــه بــاک اســت؟« 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 16: 70[.

او معتقد است: انسان صداقت‌پیشه از کسی 
نمی هراسد:

تو پاک باش و مدار، ای برادر، از کس باک     
زنند جامة ناپاک گازران بر سنگ 

]70 پادشاهان، حکایت16:  ]در سیرت 

کــــار  8. دربــاب تجســـــس در 
یکدیگر

تنها خداوند از باطن آدمیان با خبر است. 
پس افراد اجازة تجســس در کار و زندگی 
یکدیگــر را ندارنــد و نمی‌توانند به راحتی 

دربارة هم قضاوت کنند:
هر که را جامة پارسا بینی              

پارسا دان و نیک‌مرد انگار
ور ندانی که در نهادش چیست        

محتسب را درون خانه چه کار؟ 
]اخلاق درویشان، حکایت1: 86[

9. در باب عیب‌جویی
عیب‌جویی بسیار نکوهیده است و عیب‌جو 

شایستة مصاحبت نیست:
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد     
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 

]در اخلاق درویشان، حکایت 4: 87[
طعن طاعنان و حســد حاسدان در شیوة 
زندگی خردمند تأثیر نخواهد داشــت. آنان 
مســیر صحیح زندگی را یافته‌اند، بنابراین به 

سوءظن بی‌خردان وقعی نمی‌نهند:
نیک باشی و بدت گوید خلق                

به که بد باشی و نیکت بینند 
]در اخلاق درویشان ،حکایت 22: 96[

10. در باب قضاوت کردن
ســعدی همانند یک روان‌شناس خبره، به‌کار 
بردن سنجه‌های ظاهری را در آزمودن شخصیت 
افراد رد می‌کنــد. او روح را ودیعة الهی مي‌داند و 
جسم را نقاب جان می‌شمارد و به این نکته اشاره 
می‌کند که صورت ناخوب و قامت کوتاه، ضعف و 
کمبود نیست، همان‌طور که زیبایی و سهی قامت 
بودن را نمی‌توان مزیت و فضل به حساب آورد، بلکه 

بزرگی به بلندای اندیشه است:
»کوتاهِ خردمند، به از نادانِ بلند، نه هر چه 

به‌ قامت مه‌تر، به‌قیمت بهتر«.
 ]در سیرت پادشاهان، حکایت3: 59[.

11. در باب شاد کردن دیگران
سعدی از ابنای بشر می‌خواهد که دستگیر 
هم‌نوع باشــند و برای شاد کردن دل دیگران 

بکوشند:
گرت از دست برآید دهنی شیرین کن     
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی 

]در اخلاق درویشان، حکایت 41: 106[

12. در باب هم‌جواری 
ســعدی به مخاطب هشدار می‌دهد که در 
هنگام خرید خانه دربارة همسایه‌اش با دقت 
و وســواس تحقیق کند، چرا که همسایة بد 

زندگی را آزاردهنده می‌کند:
خانه‌ای را که چون تو همسایه است         

ده  درم سیم کم عیار ارزد

لیکن امیدوار  باید  بود                       
که پس ازمرگ تو هزار ارزد  

]در فواید خاموشی، حکایت 9: 130[

13. در باب زمان تربیت
بهترین زمان تربیت، دوران کودکی است، 
چراکه در بزرگ‌سالی شخصیت شکل گرفته 

و تغییر آن ناممکن است:
هرکه در خُردیش ادب نکنند           

در بزرگی فلاح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ      

نشود خشک جز به آتش راست 
]در تأثیر تربیت، حکایت3: 155[

14. درباب سخن‌چینی
ســخن‌چینی، افروختــنِ آتــش کینه و 
دشمنی است، و این آتش‌سوزان نخست خود 
سخن‌چین را خواهد سوزاند. پس این کار از 

خرد و فراست دور است:
میان دو کس آتش افروختن         

نه عقل است و خود در میان سوختن 
]در آداب صحبت: 172[

15. در باب حسد
حسادت نیز دشــمن قدرتمند دیگری در 
وجود آدمی اســت که آســیبش از دشمنان 

بیرونی سهمگین‌تر است:
الا تا نخواهی بلا بر حسود               

که آن بخت برگشته خود در بلاست
چه حاجت که با وی کنی دشمنی        

که وی را چنان دشمن اندر قفاست 
]در آداب صحبت: 183[

16. درباب دروغ
دروغ گناهی  بزرگ و صفتی بسیار ناپسند 

است، چرا که اعتماد را از بین می برد:
یکی را که عادت بود راستی              

خطايی رود، در گذارند از او
وگر نامور شد به قول دروغ              

دگر راست باورندارند از او 
]درآداب صحبت: 186[

ادامه دارد
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برنامۀ درسی و 
آموزشی 

علوم اجتماعی

شمسي قنبري
دانش‌آموختة كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خلخال 
دكتر مهدي قديمي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان 
دكتر ناصر علي رمضاني 
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خلخال

چكيده
در اين پژوهش ابعاد متفاوت هويت به‌صورت نظام‌دار، عيني 
و كمّي )اعداد و ارقام( با اســتفاده از روش تحليل محتوا مورد 
توجه و تحليل قرار گرفته اســت. جامعــة آماري اين پژوهش 
شامل كتاب‌‌هاي مطالعات اجتماعي دورة متوسطه بود. اطلاعات 
با استفاده از اســناد و متون )كتاب‌‌هاي درسي( و با استفاده 
از پرســش‌نامة معكوس گردآوري شد. براي تعيين پايايي ابزار 
تحقيق از روش »بازآزمايي« )آزمون و آزمون مجدد( استفاده شد. 
يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن اســت كه كتاب‌هاي مطالعات 
اجتماعي دورة متوسطه، به ابعاد متفاوت هويت كمتر پرداخته 
است. همچنين نتايج نشــان داد كه از كل 453 واحد تحليل 
در كل كتاب‌هــا، مقولة هويت ديني 126 واحد )27/81(، هويت 
فرهنگي 109 واحد )24/06(، هويت جمعي 83 واحد )18/32(، 
هويت ملي 64 واحد )14/13(، هويت قومي 42 واحد )9/27( و 

مقولة هويت فردي 29 واحد )6/40( به‌دست آمده است. 

 كليد‌واژه‌هــا: هويــت قومــي، هويت دينــي، هويــت فردي، 
هويت جمعي، هويت فرهنگي، هويت ملي، كتاب درسي، علوم اجتماعي

بيان مسئله
هویت از آغاز تمدن بشــری ذهن انسان را به خود مشغول داشته و 
اکنون نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان معاصر است. به طوری 
که در حــال حاضر محور اصلی بســیاری از نظریه‌ها و پژوهش‌های 
جامعه‌شناســی و روان‌شناسی اجتماعی است. اندیشمندان اجتماعي 
هویــت را به ابعاد متفــاوت )فردی، جمعی، فرهنگــی، دینی، ملی، 
قومی و . . . ( تقسيم‌بندي كرده‌اند. دیدگاه‌هایی چون »تعامل گرایان 
نمادین« و جامعه‌شناسانی چون گیدنز و جنکینز در این مقوله جای 
می‌گیرند. برخی از اندیشمندان هویت را با تأکید بر »وجه تشخیص« 
تعریف کرده‌انــد؛ نظیر آنچه که شیخاوندی ارائه كرده است: هویت 
مبین مجموعه خصایصی اســت که امکان تعریف صریح یک شی‌ء یا 

یک شخص را فراهم می‌آورد ]شیخاوندی، 1380[.
برخی هویت را معناداری جامعه دانسته‌اند، یعنی جامعه معنایی برای 
خودش قائل باشــد و در چارچوب آن عمل کند و در صورت از دست 
دادن این معنا یا به هر دلیلی گسستگی در معناداری، با بحران هویت 
مواجه خواهد شــد ]رجایی، 1373[. از نظرگاه دیگری، هویت فرایند 
پاســخ‌گویی آگاهانة هر فرد به یک دسته ســؤالات در مورد خودش 
است؛ از گذشته‌اش که او چه کسی بود، کجا بود و چه بود، تا اينكه چه 
هست و به كدام قبیله، نژاد یا ملت تعلق دارد، منشأ ابتدایی و اصلی‌اش 

هویتّ ملی 

تحليل محتوای كتاب‌های مطالعات اجتماعی دورهٔ 
متوسطهٔ دوم از حيث كاربرد مفهوم هويت1ّ
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کجا بوده و در تمدن جهان چه نقشــی داشته است ]باوند، 1377[.
  در این بین، نوجوانان و جوانان به‌عنوان  اعضاي حســاس جامعة 
ما، برای رسیدن به یک هویت منسجم نیازمند داشتن نگرش صحیح 
دربارة خود، فرهنگ اطرافیان و همچنین استنباط صحیح از دیگران 
هســتند، و با توجه به شکل‌گیری شــخصیت جوانان در این سنین، 
آن‌ها در دوره‌ای به ســر می‌برند که احساس تعلق عاطفی به جامعة 
خود را کســب می‌كنند. در ســنین نوجوانی و جوانی، شخصیت فرد 
شــکل مي‌گيرد و طی روند جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری، ارزش‌ها 
و هنجارهای جامعة خود را درونی می‌کند. از چنين منظري، ســؤالي 
كه اين تحقيق به آن پرداخته، اين اســت كه در کتاب‌های درســی 
مطالعات اجتماعی دورة متوســطة دوم، تــا چه حد به ابعاد گوناگون 

هویت پرداخته شده است؟
از كتاب‌هاي درسي به‌عنوان متون رســمي آموزشي كه بنيادهاي 
هويتــي را در افــراد تحكيم و نهادينه مي‌كنند، انتظــار مي‌رود نگاه 
متعادل و متوازني به اين مؤلفه‌ها و ابعاد هويت داشــته باشــند. اين 
پژوهش چند و چون توجه كتاب‌هاي درسي مطالعات اجتماعي را به 
هويت و ابعاد و مؤلفه‌هاي آن مورد بررسي قرار داده است تا از رهگذر 
يك بررسي دقيق و مشخص شدن كم و كيف آن، به تقويت، تكميل 
و اصلاح كتاب‌هاي درســي در راســتاي تحكيم هويت ديني، ملي و 

اجتماعي نسل نوجوان و جوان كشور كمك كند. 

چارچوب نظری
از آنجا كه هدف اين مطالعــه تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات 
اجتماعی دورة متوســطة دوم از حیث کاربرد مفهوم هویت اســت، 
بنابراين از نظریات آنتونی گیدنز، تالکوت پارســونز، دانیل بل، 
تاجفل و... براي بررسی تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی 
دورة متوســطه از حیث کاربرد مفهوم هویت اســتفاده شــده است. 
بحث در مورد مدیریت »هویت شخصی« از مفاهیم کلیدی رهیافت 
نظری گیدنز در مدرنیتة متأخر به‌شــمار مــی‌رود. در نظریة گیدنز، 
هویت شــخصی مفهوم منفعلی نیســت که صرفاً تحت‌تأثیر عوامل 
بيرونی شکل گرفته باشد. بلکه افراد، ضمن ساختن و پرداختن هویت 
شخصی خویش، صرف‌نظر از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال 
آن‌ها، به‌طور مســتقیم در ایجاد و اعتلای بعضی از تأثیرات اجتماعی 
جهانی نیز مشــارکت دارند ]گیدنز،16:1382[. از نظر آنتونی گیدنز، 
هویت عبارت اســت از: خود شــخص، آن‌طوری که خودش تعریف 
می‌کند. به نظر گیدنز، هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد 
می‌شــود و در جریان زندگی پیوسته تغییر می‌کند. هیچ‌کس دارای 
هویت ثابتی نیســت. هویت، ســیال و همواره در حال ایجاد شدن و 

عوض شدن است ]گیدنز،15:1382[.
ریچارد جنکینز از جمله جامعه‌شناســانی اســت که در ســنت 

تعامل‌گرایــی فراینــدی قــرار می‌گیــرد. او معتقد اســت، هویت 
اجتماعی خصلــت یا خصیصة همة انســان‌ها به‌عنــوان موجودات 
اجتماعــی اســت. از نظــر جنکینز، هویــت اجتماعــی درک ما از 
ایــن مطلب اســت که چه کســی هســتیم و دیگران کیســتند، و 
 از طــرف ديگــر، درک دیگران از خودشــان و افراد دیگر چیســت

 ]جنکینــز، 1381: 8ـ7[. دیدگاهی که جنکینــز برای فهم هویت 
اجتماعی عرضه می‌کند، دیالكتیک هویت‌ها و دیالكتیک فرد و جامعه 
اســت که هویت فردی بر تفاوت و هویت جمعی بر تشابه تأکید دارد. 
هویت فردی در خویشتنی تجسم یافته و جدا از دیگران بی‌معناست 

]جنکینز، 1381: 30[.
تالکوت پارســونز نیز معتقد است، کنشگر با درونی کردن نهادها، و 
ارزش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که نظام فرهنگی جامعه عرضه می‌کند، به 
کنــش خود جهتی می‌دهد که هم بــرای خودش و هم برای دیگران 
معنادار است و شــخصیت )هویت( افراد را شکل می‌دهد. فرد هویت 
خودش را از اجتماع می‌گیرد و آن را امری اکتسابی در نظر می‌گیرد. 
پارســونز معتقد اســت، در فرایند تحولات جوامع )تکامل اجتماع(، 
هویت جمعی کوچک جوامع سنتی به هویت‌های بزرگ و عام جوامع 
صنعتی تبدیل می‌شــود. او در ســطح فردی، ارضای نیازهای افراد و 
فرایند اجتماعی شدن و هنجارپذیری افراد را در شرایط لازم و پذیرش 
عقایــد و ارزش‌های عامی چون خردگرایی، فعال‌گرایی، آزادگی و . . . 
را عامل تعیین‌کننده می‌داند که بين افراد هماهنگی، یگانگی و تعهد 
متقابل ایجاد می‌کند که آرمان‌های وابسته به عواطف و احساسات، و 
هم‌یاری و همکاری، از »گروه نخســتین« به اجتماع محلی و ملت و 

سرانجام به اجتماع جهانی گسترش می‌یابد ]کوزر، 1375[.

روش تحقیق
در اين پژوهش ابعاد متفاوت هویت به صورت نظام‌دار، عيني و كمي 
)اعداد و ارقام(، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد توجه و تحليل 
قرار گرفــت. جامعة آماری این پژوهش شــامل کتاب‌های مطالعات 
اجتماعی دورة متوسطه و نمونة تحقيق به صورت كل شماري )شامل 

کلیة صفحات( بوده است. 
ابــزار گردآوري داده‌ها پرســش‌نامة معکوس بود كــه در آن ابعاد 
گوناگون هویت با استفاده از روش تحلیل محتوا از طریق جدول نشان 

داده شده است. 
واحدهای تحلیل محتوا در این تحقیق عبارت‌ بودند از:

1. جمله یا بند: به‌عنوان یک جمله یا پاراگراف که واحد دستوری 
کاملی باشد.

2. مضمون: که واحد دلالتی است و به‌طور غیرمستقیم بر معنایی 
دلالت دارد.

3. تصویر
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هويت فردی
هويت فردي كه گاه به دو صورت شخصي و نقشي مطرح مي‌شود، 
در مجمــوع به نوعي آگاهي اطلاق مي‌شــود كه هر فــرد در فرايند 
اجتماعي شــدن و تعامل با ديگران دربارة خود كســب مي‌كند. اين 
خودآگاهي به‌صورتي نســبتاً سازماني‌افته بخشــي از نظام شخصي 
)برايند ديالكتيك ذهن و عين( حايل و واســطه بين دنياي دروني و 
بيروني فرد است و در هر حوزه يا ميدان تعاملاتي، رابطة او را با خود 
و ديگران تنظيم و كنش‌هايشان را هدايت مي‌كند. اين نوع هويت كه 
توانايي فرد را در به كار بردن ضمير مفرد »من« نشان مي‌دهد، معرف 
هويت و استقلال شخصي و نقشي فرد است و معمولًا در پاسخ به اين 
پرسش‌ها مطرح مي‌شود كه: »من كيســتم و چيستم؟ و افراد ديگر 
كيستند و چيستند؟« ]عبداللهي و حســين‌بر، 1381[. در اين بعد، 
ميزان اهميت افراد به مســائلي چون ارزش‌هاي شخصي و معيارهاي 
اخلاقي، خيالات و تصورات، هدف‌هاي شخصي و آرزوهاي آينده، افكار 
و ايده‌ها، احساس اينكه فردي منحصر به فرد است، عقيدة فرد نسبت 
به شــخصيتي كه دارد، برداشت خصوصي از خود، و ... بستگي دارد و 

همة اين موارد اشاره به ويژگي‌هاي شخصي افراد دارند. 

هويت جمعی
هويت جمعي معرف احســاس تعلق فرد بــه گروه‌هاي اجتماعي يا 
واحد‌هاي جمعي نظير خانواده، طبقة اجتماعي، قوم، ملت، و احساس 
تعهد در برابر آن‌هاست. اين نوع از هويت كه معمولًا با ضمير »ما« بيان 
مي‌شــود، رابطة فرد را با گروه‌هاي اجتماعي تنظيم مي‌كند و در برابر 
اين پرسش‌ها مطرح مي‌شــود: »ما  كيستيم و چيستيم: و گروه‌هاي 
ديگر كيستند و چيستند؟« ]پيشين[. شاخص‌هاي عملياتي اين بعد از 
هويت اجتماعي عبارت‌اند از: احساس تعلق به جامعه، پذيرش مصالح 
و منافع جمعي بر مصالح و منافع فردي، مقبوليت گروهي، روحية كار 
مشاركتي و مشاركت در نظام تقسيم كار، و پايبندي به هنجارهاي عام. 

هويت دينی
هويت ديني به رابطة انسان با دين و نسبتي كه با آن پيدا مي‌كند، 
 اطلاق مي‌شــود. ســنگ بناي هويت ديني تعهد و پايبندي اســت 
]شــرفي، 1383: 95[. بــه عبارت ديگر، هويت ديني نشــان‌دهندة 
احســاس تعهد و تعلــق به ديــن و جامعة ديني اســت. مهم‌ترين 
دســتاوردهاي هويت ديني پاسخ دادن به پرسش‌هاي بنيادي، جهت 
بخشيدن به زندگي، وحدت اعتقادي و معنا بخشيدن به جهان است 
]همــان،ص 99[. اين متغير با شــاخص‌هايي از قبيل: نقش دين در 
دادن معنــا، جهت و آرامش به زندگي، تلاش فرد در حفظ ارزش‌هاي 
ديني خود در هر شرايطي، ميزان شناخت از دين، تأثير اعتقادات در 
روابط، اعتقاد به تأثير اعتقادات ديني و آداب و ســنن آن در پيشرفت 
كشور، پايبندي به اعتقادات ديني، وابستگي به دين سنجش مي‌شود. 

هويت ملی 
هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي 
مشترك در اجتماع ملي )جامعه كل( است. مهم‌ترين عناصر و نمادهاي 
هويت ملي كه سبب شناسايي و تمايز مي‌شوند، عبارت‌اند از: سرزمين، 
دين، آيين، آداب و مناسك، تاريخ، زبان و ادبيات، مردم و دولت. درون 
يــك اجتماع ملي، ميزان تعلق و وفــاداري اعضا به هر يك از عناصر 
و نمادهاي مذكور، احســاس هويت ملي آن‌ها را مشــخص مي‌سازد 
]چلبــي، 1378: 143[. اين مفهوم با شــخص‌هايي چون: افتخار به 
مليت، توجه به فرهنگ و تاريخ كشور، احساس نزديكي به هم‌وطنان و 
دلسوزي براي كشور، اهميت قائل شدن براي موسيقي، پرچم، لباس، 
زبان و ساير نمادهاي مليت، افتخار به مفاخر و شخصيت‌هاي ملي خود 

و احترام به آن‌ها، سنجيده مي‌‌شود. 

هويت قومی
هويت قومــي يكي از انواع هويت جمعي اســت كه به ويژگي‌هاي 
فرهنگي اطلاق مي‌شــود. يك قوم را از اقــوام ديگر متمايز مي‌كند و 
بين اعضاي يك قوم احساس تعلق به‌وجود مي‌آورد و آن‌ها را منسجم 
مي‌كند. هويت قومي در ســطحي پايين‌تر از هويت ملي يا جامعه‌اي 

قرار دارد ]احمد‌لو، 1381[. 
هويــت قومي از نوع هويت اجتماعــي و مجموعة خاصي از عوامل 
عيني، ذهني، فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي و نفساني است كه در يك 
گروه انساني متجلي مي‌شود و آن را از ديگر گروه ها متمايز مي‌سازد. 
در اين نوع هويت، روابط عاطفي اعضا بيشــتر و همگني و يكدستي 

بيشتري نسبت به جامعة كلي بر آن حاكم است. 

هويت فرهنگی 
هويت فرهنگي مجموعة ارزش‌ها، باورها، نمادها و ... است كه سبب 
شــناخته شــدن و متمايز كردن فرد و افراد از ديگــر افراد و جوامع 
مي‌شود ]رهبري، 1380[. مقصود از فرهنگ، مجموعة ذهني و رواني 
مشــتركي اســت كه در گذشتة تاريخي شــكل گرفته و طي فرايند 
جامعه‌پذيري به نســل‌هاي بعدي منتقل مي‌شــود و نسل‌هاي نوين 
آن را به‌ ارث برده‌اند. اين مجموعه شــامل ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، 
باورها، اعتقادات، احساسات و رويكردهايي است كه در زمينة خانواده، 
اقتصاد، سياســت، مذهب، جامعه‌پذيــري و تفريحات بين مردم يك 
جامعه به‌صورت وجدان جمعي درآمده است. فرهنگ علاوه بر بخش 
ذهني، داراي بخش عيني نيز هست كه برخي از آن به‌عنوان »تمدن« 
نام مي‌برند و به‌صــورت ميراث فرهنگي در اختيار جامعه هســتند. 
ارزش‌گذاري جامعه نســبت به اين ميــراث فرهنگي و قضاوت آن‌ها 
نسبت به ضرورت حفظ، نگهداري و كاربرد آن در جامعه نيز جزئي از 
هويت است ]حاجياني، 1384[. در اين تحقيق اين متغير با مؤلفه‌هايي 
مانند پرداختن به فرهنگ مشــترك، زبان مشترك و ... سنجيده شد. 
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يافته‌ها 
جدول 1 توزيع فراواني شــش مقولة هويت را در كتاب‌هاي درسي 
دورة‌ متوســطه )مطالعات اجتماعي ســال اول آموزش متوســطه، 
جامعه‌شناسي 1 سال دوم آموزش متوسطه، و جامعه شناسي2 سال 
سوم آموزش متوسطه( بر حسب هر مقوله نشان مي‌دهد. همان‌طور كه 
در جدول ملاحظه مي‌شــود، بيشترين تعداد واحد‌ها در كتاب درسي 
علوم اجتماعي )جامعه‌شناســي نظام جهاني( دورة پيش‌دانشــگاهي 
)42/83( وجــود دارد كه داراي بيشــترين فراواني اســت. همچنين 
كمترين تعداد جمله در كتاب درســي مطالعات اجتماعي ســال اول 

آموزش متوسطه )7/28( وجود دارد و داراي كمترين فراواني است. 

نتيجه‌اي كه مي‌توان از جدول 2 گرفت اين است كه تعداد واحدهاي 
مقولــة هويت ديني در كل كتاب‌ها 27/81درصد و داراي بيشــترين 
فراواني اســت. همچنين تعداد واحد‌هاي مقولة هويت فردي در كل 

كتاب‌ها 6/40 درصد و داراي كمترين فراواني است. 
نمودارهاي 3،2،1 و 4 ســهم و ميزان پرداختن به هر يك از ابعاد 
شــش‌گانة هويت، شــامل هويت ملي، هويت جمعي، هويت ديني، 
هويت فرهنگي، هويت قومي و هويت فردي را به ترتيب در كتاب‌هاي 
مطالعات اجتماعي ســال‌هاي اول، دوم، ســوم و پيش‌دانشــگاهي 

مشخص مي‌كنند. 

جدول1. تفكيك  نمونة كتاب‌ها بر حسب تعداد كل واحد‌ها
كتاب‌ها

واحدها  

مطالعات اجتماعي- 
 سال اول 

آموزش متوسطه 
سال 1391

جامعه‌شناسي1 
سال دوم 
آموزش 

متوسطه سال 
1391

جامعه‌شناسي2 
سال سوم 

آموزش متوسطه 
سال 1391

علوم اجتماعي 
)جامعه‌شناسي 

نظام جهاني(،  دورة 
پيش‌دانشگاهي 

سال 1391

مجموع

تعداد كل 
واحد‌ها

3340186194453

7/288/8341/0642/83100/0درصد

ابعاد هويت در كتاب 
مطالعات اجتماعي 
سال اول آموزش 
متوسطة 2 چاپ 

1391

هويت جمعي 
)25 واحد(

هويت ديني 
)2 واحد(

هويت ملي 
)4 واحد(

هويت فرهنگي 
)2 واحد(

نمودار1. مدل ابعاد هويت در كتاب مطالعات اجتماعي سال اول 
آموزش متوسطة2 چاپ 1391

نمودار3. مدل ابعاد هويت در كتاب جامعه‌شناسي2 سال سوم 
آموزش متوسطة 2 چاپ 1391

ابعاد هويت در كتاب 
جامعه‌شناسي2 

سال سوم آموزش 
متوسطة2 چاپ 

1391

هويت فرهنگي 
)61 واحد(

هويت ملي  
)27 واحد(

هويت قومي 
)15 واحد(

هويت فردي 
)18 واحد(

هويت ديني 
)22 واحد(

هويت جمعي 
)43 واحد(

ابعاد هويت در كتاب 
جامعه‌شناسي1 

سال دوم آموزش 
متوسطة2 چاپ 

1391

هويت ديني 
)9 واحد(

هويت قومي 
)7 واحد(

هويت جمعي 
)7 واحد(

هويت ملي  
)5 واحد(

نمودار2. مدل ابعاد هويت در كتاب جامعه‌شناسي1 سال دوم 
آموزش متوسطة 2 چاپ 1391

هويت فرهنگي 
)12 واحد(

جدول 2. تفكيك نمونه بر حسب تعداد واحد‌هاي هر مقوله در كل كتاب‌ها

واحد‌ها  

مقوله‌ها

تعداد كل واحد‌هاي به‌كار برده شده در كتاب‌ها

درصدفراواني

429/27هويت قومي

12627/81هويت ديني

8318/32هويت جمعي

296/40هويت فردي

10924/06هويت فرهنگي

6414/13هويت ملي

453100/0مجموع

55  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



نتيجه‌گيری
é در كل كتاب‌ها، مقولة هويــت ديني داراي 126 واحد )27/81( 
اســت. اين يافته با نظرية برگر قابل تحليل است. او هويت را »تجربة 
واقعــي فرد دربارة خــود در يك موقعيت اجتماعــي خاص مي‌داند. 
به عبارت ديگر هويت طريقي اســت كــه در آن افراد به تعريف خود 
مي‌پردازند. هويت در اين معنا بخشــي از ســاختار معين آگاهي و از 
اين‌رو تابع توصيفي پديدار‌شناسانه اســت«. برگر هويت مدرن را در 

چهار خصلت مي‌داند كه عبارت‌اند از: 
1. هويت مدرن مشخصاً باز است.

2. هويت مدرن مشخصاً تفكيك شده است. 
3. هويت مدرن مشخصاً انديشنده است. 

4. هويت مدرن مشخصاً فرديت يافته است. 

وي در مورد هويت بازانديشانه معتقد است، جامعة در حال تغيير و 
تحول فرد را ناگزير به بازانديشي و اتخاذ تصميم‌هاي متنوع مي‌سازد. 
بازانديشــي نه‌تنها معطوف به جهان بيروني است، بلكه وارد ذهنيت 
فرد نيز مي‌شود و طي فرايند بازانديشي، جهان و خود فرد به موضوع 

آگاهي تبديل مي‌‌شوند.]برگر و ديگران، 1387: 206ـ 205[. 
éدر کل کتاب‌ها مقولة هویت فرهنگی 109 واحد)06/ 24( اســت. 
این یافته نیز با نظریة پارسونز هم‌خوانی دارد. تالکوت پارسونز معتقد 
است، کنشــگر با درونی کردن نهادها، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که 
نظام فرهنگی جامعه، عرضه می‌کند، به کنش خود جهتی می‌دهد که 
هم برای خودش و هم برای دیگران معنادار است و شخصیت )هویت( 
افراد را شــکل می‌دهد. فرد هویت خودش را از اجتماع اخذ مي‌كند و 

آن را امری اکتسابی در نظر می‌گیرد ]کوزر، 1375[.
 é  در کل کتاب‌هــا مقولــة هویــت جمعی 83 واحــد)18/32(  
اســت. ریچارد جنکینز از جمله جامعه‌شناســانی است که در سنت 
»تعامل‌گرایی فرایندی« قرار می‌گیرد. جنکینز معتقد اســت، هویت 

اجتماعی خصلــت یا خصیصة همة‌ انســان‌ها به‌عنــوان موجودات 
اجتماعی است. از نظر او، هویت اجتماعی درک ما از این مطلب است 
که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از طرف ديگر، درک دیگران 
از خودشان و افراد دیگر چیست ]جنکینز، 1381: 8ـ7[. دیدگاهی که 
جنکینز برای فهم هویت اجتماعی عرضه می‌کند، دیالكتیک هویت‌ها 
و دیالكتیک فرد و جامعه اســت که هویــت فردی بر تفاوت و هویت 
جمعی بر تشابه تأکید دارد. هویت فردی در خویشتنی تجسم یافته و 

جدا از دیگران بی‌معناست ]جنکینز، 1381: 30[. 
é  در کل کتاب‌هــا، مقولــة هویت ملی 64 واحد)14/13( اســت. 
پارســونز معتقد اســت، در فرایند تحولات جامعه )تکامل اجتماع(، 
هویت جمعیِ کوچکِ جوامع سنتی به هویت‌های بزرگ و عام جوامع 
صنعتی تبدیل می‌شــود. او در ســطح فردی، ارضای نیازهای افراد و 
فرایند اجتماعی شدن و هنجارپذیری افراد را در شرایط لازم و پذیرش 
عقایــد و ارزش‌های عامی چون خردگرایی، فعال‌گرایی، آزادگی و... را 
عامل تعیین‌کننده‌اي می‌داند که بين افراد هماهنگی، یگانگی و تعهد 
متقابل ایجاد می‌کند.  آرمان‌های وابســته به عواطف و احساسات، و 
هم‌یاری و همکاری نيز از »گروه نخستین« به اجتماع محلی و ملت و 

سرانجام به اجتماع جهانی گسترش می‌یابد ]کوزر، 1375[.
 é در کل کتاب‌ها مقولة هویت قومی 42 واحد )9/27( است. از نظر 
دانيل بل بسياري از جوامع در جهان امروز جوامعي چند‌گانه‌اند. بدين 
معنا كه از گروه‌هاي اجتماعي مجزايي كه مي‌توانند انســجام سياسي 
و فرهنگي را درون جامعه معرفي كنند تشكيل شده‌اند. دانيل‌بل سه 

علت را براي عمده شدن هويت‌هاي قومي بيان مي‌دارد: 
1.  با گســترش هويت‌هاي كلي در گسترش فرايند همانندسازي و 
بروكراتيزه شــدن هر چه بيشتر ساختار اجتماعي تمايل براي برخي 
تكيه‌گاه‌هــاي خاص يا اوليه هويتي قوت ميي‌ابد. مردم مي‌خواهند به 
واحدهاي كوچك‌تر تعلق داشته باشند و قوميت يكي از دسترس‌ترين 

اين‌گونه واحدها و هويت‌هاي كوچك‌تر مي‌باشد.
2. تجزيه اقتدار ســنتي ساختارها و واحدهاي اجتماعي مؤثر قبلي 
همانند طبقه يا ملت منجر به عمده‌تر شدن هويت‌هاي قومي مي‌شود.

3. سياسي شدن تصميماتي كه بر زندگي جمعي افراد اثر مي‌گذارد 
باعث نياز به ســازماندهي‌هاي گروهي به‌طور كلي و گروه‌بندي‌هاي 
قومــي به‌طور اخص به‌منظور دفاع از حقوق، خواســته‌ها و تمايلات 

افراد مي‌شود.
به عقيدة بل، در اين راستا قوميت يكي از بهترين مباني ايجاد هويت 
و تشــكل‌هاي گروهي اســت نه‌تنها به‌عنوان يك سلسله ويژگي‌هاي 
اوليه و فرهنگي، بلكه به‌عنوان يك انتخاب راهبردي توســط افرادي 
كــه در شــرايط متفاوت ديگــر مي‌توانند عضويت ســاير گروه‌هاي 
 اجتماعي را براي تعقيب و به‌دست آوردن قدرت و اعتبار انتخاب كنند 

]پورجبلي، 1387[. 
é در کل کتاب‌هــا مقولــة هویت فردی 29 واحد )6/40( اســت 
که بــا نظریة گیدنز هم‌خوانی دارد. بحــث در مورد مدیریت هویت 
شــخصی از مفاهیم کلیدی رهیافت نظری گیدنز در مدرنیتة متأخر 
به‌شــمار مــی‌رود. در نظریة گیدنز هویت شــخصی مفهوم منفعلی 

ابعاد هويت 
در كتاب علوم اجتماعي 

)جامعه‌شناسي 
نظام جهاني(  دورة 

پيش‌دانشگاهي

هويت فرهنگي 
)34 واحد(

هويت ملي 
)28 واحد(

هويت قومي  
)20 واحد(

هويت فردي 
)11 واحد(

 نمودار4. مدل ابعاد هويت در كتاب علوم اجتماعي 
)جامعه‌شناسي نظام جهاني( دورة پيش‌دانشگاهي

هويت ديني 
)93 واحد(

هويت جمعي  
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نیســت که صرفاً تحت‌تأثیر عوامل بيرونی شــکل گرفته باشد. بلکه 
افراد، ضمن ســاختن و پرداختن هویت شخصی خویش، صرف‌نظر 
از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال آن‌ها، به‌طور مســتقیم در 
ایجاد و اعتلای بعضی از تأثیرات اجتماعی جهانی نیز مشارکت دارند 
]گیدنز،16:1382[. از نظر او، هویت عبارت اســت از: خود شخص، 

آن‌طوری که خودش تعریف می‌کند.
 به نظر گیدنز، هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد می‌شود 
و در جریان زندگی، پیوســته تغییر می‌کنــد. هیچ‌کس دارای هویت 
ثابتی نیست. هویت سیال و همواره در حال ایجاد شدن و عوض شدن 
است )همان، ص 15(. به نظر او، شرط اساسی تدارک هویت شخصی، 

استقرار »اعتماد بنیادین« است.

پيشنهادها
1. مجریــان فرهنگی جامعه، با در نظــر گرفتن بنیان‌های اعتقادی 
و فکری جامعة ایران، در جهت بســط و تبلیغ عملی عناصر فرهنگی 
منشــأ گرفته از دین اسلام و فرهنگ ایرانی، اقداماتی متناسب با سن 
و اقتضاهای خاص جامعة دانش‌آموزی را سرلوحه کار خود قرار دهند 
و با تحکیم پایه‌های اجتماعی، متناســب با فرهنگ جامعة ایران از به 
ریختگی هویتی افراد جامعه و به‌خصوص دانش‌آموزان جلوگیری کنند.
2. از طريــق برنامه‌ريزي‌هــاي ظريف و اصولي، روي اســطوره‌ها، 
شخصيت‌ها و وقايع ملي و ديني بيشتر كار شود و سازمان‌هاي ذي‌ربط 
براي آشنايي دانش‌آموزان با اين موارد بهتر عمل كنند؛ چراكه مشاهده 
مي‌شــود، بسياري از دانش‌آموزان با اسطوره‌هاي ملي و ديني آشنايي 
ندارند، لذا هيچ نوع تمايلي نيز در زمينة آشــنايي بيشــتر يا گرايش 

بدان‌ها ندارند.
3. درس‌ها و برنامه‌هايي براي تقويت افزايش اطلاعات دانش‌آموزان 
در خصوص ابعاد گوناگون هویت ارائه شوند كه در نهايت، اين موضوع 
به تقويت باورها و گرايش دانش‌آموزان به مســائل اجتماعي و تقويت 

هويت آنان منجر خواهد شد.
 4. نهادهايي همچون وزارت فرهنگ و ارشــاد، سازمان ملي جوانان، 
آموزش‌و‌پرورش و... برنامه‌ريزي‌هاي متنوع و جذابي براي دانش‌آموزان 
در رابطه با شناخت مفهوم هویت طراحي كنند و زمينة ارتقاي سطح 

آشنایی دانش‌آموزان را با مفهوم هویت فراهم سازند.
5. شــبکة روابط اجتماعی دانش‌آموزان از طریق گسترش مشارکت 

آن‌ها در امور اجتماعی و فرهنگی مدرسه وسيع‌تر شود. 
6. دانش‌آموزان هر چه بيشتري در برنامه‌های فوق برنامة مدرسه‌ها 
کــه دارای محتوای ملــی، دینی، فرهنگی و . . . ماننــد بازدید از آثار 
باســتانی، برگزاری جشــن های ملی مذهبی به گونــة جذاب برای 
دانش‌آموزان، افزایش مســابقات مطالعه و تحقیق دربارة هویت ملی و 

فرهنگی، و . . . شركت داده شوند. 
7. به فرهنگ و تمدن ایرانی پرداخته شود و برتری‌های آن نسبت به 
دیگر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به‌طور واقع‌بينانه در کتاب‌هاي درسی علوم 

اجتماعی آورده شود. 
8. بر محتوای مرتبط با ابعاد هویت در درس‌هاي کلاس افزوده شود. 

پي‌نوشت
1. مقالة حاضر براســاس گزارش نهايي پايان‌نامة دورة كارشناسي 
ارشــد رشــتة پژوهش علوم اجتماعي دانشــگاه آزاد اسلامي واحد 
خلخال در ســال 1392 تحت عنوان »تحليــل محتواي كتاب‌هاي 
مطالعات اجتماعي دورة متوســطه از حيــث كاربرد مفهوم هويت« 

تدوين شده است. 
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دانش نوين 
اجتماعی

پرویز صبوری
 دانشجوی دکتراي جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران

مقـــدمه
رشــد علم و فناوري در قرن بیستم، به انسان امید به پیشرفت و تعالی 
داد. اما آرمان آزادی، برابری و خوش‌بینی در ســایة خرد جهان‌شــمول 
در عمل با ناکامی و ســرخوردگی مواجه شد. در تندباد بی‌امان مدرنیته، 
آشــفتگی‌های اجتماعی فجایع و کشتارهای دسته‌جمعی، مانند جنگ 
جهانی، از خودبیگانگی و دربند کشــیدن خویشتن انسان، چالش فقر و 
غنا، امید را به ناامیدی مبدل ساخت. در این بستر به‌وجود آمده، متفکران 
اجتماعی و جامعه‌شناسان، نقد اوضاع اجتماعی را در نقد فرهنگ برآمده از 
تحولات قرن بیستم دانستند که نقش محوری در پویش‌های نابرابری‌های 
اجتماعی و اقتصادی داشــته است. از بین متفکران اجتماعی که انسان 
مدرن را به نفرین مدرنیته گرفتار دیدند و خواســتار رهایی انسان مدرن 
از پروژة »صنعت فرهنگ‌سازی«1 شدند، گروهي نيز اندیشمندان »مکتب 
فرانکفورت« بودند. از نظر آن‌ها، روشنگری اندیشة ترقی‌خواهانه‌ای بود که 
هدفش رهانیدن انسان از چنبرة ترس بود و می‌خواست حاکمیت انسان 
را تثبیت کند. دیالکتیک مسئله در این بود که هدفش تسخیر طبیعت و 
رهایی انسان از بند اساطیر بود، اما علم و هنر، دو بازی فرهنگ مدرن، به 
بربریت کشانده شدند و به طور روزافزونی انسانیت را زیر سیطرة »بت‌واره 

پرستی کالا« قرار دادند.
یکــی از مشــهورترین و پرنفوذترین اعضای مکتــب فرانکفورت که 
ســهم عمده‌ای در شکل‌گیری اندیشــه‌های بعدی اعضای اين مكتب 
داشــت، هربرت مارکوزه اســت. او در دهة 1960 در مقام فیلسوف، 
نظریه‌پرداز اجتماعی و فعال سیاســی به شــهرت جهانی رســید و در 
رسانه‌ها به‌عنوان»پدرچپ« بلند‌آوازه شد. اندیشمند دیگری که با تأسی 
از اندیشــه‌های انتقادی، ســهم عمده‌ای در نقد فرهنگ مدرن داشت، 
پیر بوردیو2 اســت. او بــا تلفیق نظریه‌هــای مارکس و وبر، فرهنگ 
را در مرکز جامعه‌شناســی قرار داد و با خلق مفاهیمی چون »ســلطة 
نمادیــن« و »فرهنگ مصرفــی«، درصدد نقد فرهنگ مــدرن برآمد. 

این نوشته درصدد نقد فرهنگ مدرن، با تلفیق اندیشه‌های انتقادی 
دو متفکر بزرگ جامعه‌شناسی ـ هربرت مارکوزه و پیر بوردیو ـ است. 

كليدواژه‌ها: در برابر خشونت نمادين، فرهنگ مدرن، نقد ماركوزه 
و پير بورديو بر فرهنگ مدرن

نقد هربرت مارکوزه بر فرهنگ مدرن
هربرت مارکوزه در 19 ژوئیه 1898 در برلین زاده شد. هستی‌شناسی 
مارکوزه متأثر از دو عامل در زندگی وی است: عامل اول شرایط اجتماعی 
ـ سیاسی حاکم بر آلمان از سال1918 است. مارکوزه در میدان رزم این 
انقــاب که با به خون خفتن آزادی‌خواهانی چــون رزا لوکزامبورگ، 
لیبکنخت و ... فرجامی تلخ را میزبان شد، عضو »شورای سربازان انقلابی 
برلیــن« بود. رخداد دوم ارتباط صمیمی وی با  هوســرل )بنیان‌گذار 
پدیدارشناســی(، هایدگر )از متفکران اگزیستانســیالیزم( ، ماکس 
هورکهایمر، تئودور آدرنو و والتر بنجامین، از بنیان‌گذاران مؤسسة 
تحقیقات اجتماعی فرانکفورت بود. همچنین، مطالعات وی در فلسفه‌های 
نیچه، هگل، مارکس و مبانی روانکاوی فروید،  سبب شد تا از وی یک 

فیلسوفي جامعه‌شناس و منتقد نظام سرمایه‌داری بسازد. 
به نظر ماركوزه، »نقد« مهم‌ترين تفكر فلســفي اســت. او دركتاب 
»انسان تك‌ساحتي« آســيب‌هايي را كه جامعة سرمايه‌داري صنعتي 
بــر توانايي نقد يا تفكر منفي به‌عنوان رســالت اصلي نظرية انتقادي 
و عامل رهايي وارد كرده اســت، بررسي مي‌كند. او می‌نویسد: »خرد 
افسونگر برای کسب قدرت کوشش می‌کند و با نیروی اندیشة عملی 
با هرگونه تفکر آزادی که واقعیت موجود را نقد کند، مخالفت می‌کند. 
نيروهاي رهايي‌بخــش در جامعة صنعتي مدرن به نحو فزاينده‌اي در 
حال نابودي هستند و ديگر چندان نيروي مخالفي باقي نمانده است. 

نقد فرهنگ مدرن از منظر 
هربرت مارکوزه و پیر بوردیو 
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جامعة ســرمایه‌داری، امروز از انتقاد راستین و بنیادین بی‌بهره است. 
توســعة فناوري، حاکمیت جامعه را بر افراد ســخت استوار ساخته و 
توانایی انسان را گرفته است. جامعه فناورانه،)تكنولوژيك(، از رهگذر 
فناوري، فرایندهای فرهنگ، سیاســت و اقتصاد را در هم می‌آمیزد و 
نظامي به‌وجود می‌آورد که در همة شئون زندگی افراد حتی در اندیشه 
و دریافتشان، نظیر امور فنی و صنعتی دخالت می‌کند، هر جهشی را 

واپس می‌زند و زندگی انسان‌ها را می‌بلعد« ]مارکوزه،1362 :51[. 
هربــرت مارکــوزه در کتاب »خــرد و انقلاب«، معرفت‌شناســی 
پوزیتیویســتی برآمــده از »خرد روشــنگری« را مــورد انتقاد قرار 
می‌دهد و این نوع معرفت را  جهت‌گیری علیه دستگاه اندیشة هگل 
می‌داند:»فلسفة اثباتی خنثا کردن فرایند انتقادي را درنظر داشت که 
متضمن )نفی( فلسفی وضع موجود بود و می‌کوشید منزلت مثبت را 
به امور واقع باز دهد و این همان نقطة مشترك با پوزیتیویسم است که 
سوق دادن اندیشه به سوي امور واقعی و تعالی تجربه به پایگاه غایت 

دانش است.« ]مارکوزه، 1388 :331[. 
ماركــوزه بر اين باور اســت كه علــم و فناوري، جامعــه‌اي كاملًا 
غير‌انســاني ايجاد كرده اســت، به‌طوری که علم اثباتی را بی‌توجه به 
سرنوشــت انسان و ارزش‌های متعالی می‌داند و آن را در خدمت نظام 
سرمایه‌داری معرفي مي‌كند که همواره به‌دنبال مناسبات مادی است. 
وی می‌گویــد: »بايد اعتراف كرد كــه در روزگار ما، روش دانش‌هايي 
نظير آمار، محاســبات رياضي، پژوهش‌هاي تجربي در جامعه‌شناسي 
چندان خردمندانه نيســت. روش‌هايي كه در توســعة صنعتي سود 
مي‌جوينــد و هرگز به ارزش‌هاي انســاني توجه نمي‌كنند و منحصراً 
مناسبات مادي انسان‌ها و ساخت كنوني جامعه را ارزيابي مي‌كنند و ... 
جامعه را موجودي برتر و مستقل از افراد معرفي مي‌كنند، بي‌خرداني 

هستند كه نقاب خردمندانه بر چهره كشيده‌اند« ]همان:197[.
وی یکی از علل مهم به بند کشیده شدن انسان در نظام سرمایه‌داری 
را گســترش جامعه مصرفی عنوان 
ســازوكار  بــا  که  می‌کنــد 
تبلیغات و ایدئولوژی طبقة 

حاکم خواسته‌های کاذب مـــادی را جـای خواسته‌های واقعی افراد 
می‌نشاند. مارکوزه استدلال می‌کند که سرمایه‌داری بعد از جنگ دوم 
جهانی، بر همة بحران‌های اقتصادی غلبه می‌یابد. اما دستیابی به این 
حجم انبوه، معطوف به رهایی نیست، بلکه برعکس، به ایجاد »نیازهای 
کاذب«3 منتهی می‌شود. آسودگی، خوش‌گذرانی، کار و مصرف مطابق 
تبلیغ آگهی‌های بازرگانی و دوست داشتن و دشمن داشتن هرچه را 
دیگران دوست یا دشــمن می‌دارند، نشانه‌های وجود نیازهای کاذب 
اســت. ارضای این نیازها به »شادی در سعادت« مي‌انجامد و افراد را 
از تصمیم‌گیری حقیقی باز می‌دارد. انســان‌های امروز برمبنای خرید 
و فروش کالاهایی که در جامعه موجود اســت، ارزشــیابی و شناخته 
می‌شوند. آنان موجودیتشان را در اتومبیلشان و رادیو و تلویزيونشان 

می‌یابند ]مارکوزه،1362: 44[.
يكي از پديده‌هاي مهم كه باعث به وجود آمدن »رفتار تك‌ساحتي« 
مي‌شود، وســايل ارتباط جمعي و صنايع سرگرم‌كننده و وقت‌پركن 
است كه خلاقيت و انديشــة فردي را از ميان مي‌برد. وی می‌نویسد: 
»تبليغات امروز به واسطة وسایل ارتباط جمعی به‌دنبال آن نيست كه 
درست را از نادرست و حقيقت را از اشتباه باز شناسد. مستمعان بدون 
آنكه بينديشند و دقت كنند، برانگيخته مي‌شوند. لذا در انديشه‌شان 

مفاهيم تازه‌اي راه نميي‌ابد« ]همان:127[.
 مارکوزه با تقسیم هنر به »فونکسیونالیسم« و »سورئالیسم«، هنر جامعة 
معاصر را هنر فونکسیونالیسمی و بازاری می‌داند که درصدد تزئین جامعه 
است. وی با مقایسة هنر معاصر با هنر دوران گذشته، هنر دوران گذشته 
را هنري متعالی و منتقد به وضع موجود، و غایت آن را ناخشــنودی از 
زمان حال معرفي می‌کند. درحالی‌که هنر دوران جدید، مسخ شده توسط 
فناوري است که هیچ‌گونه رنگ اعتراض ندارد و در آن، حتی جوهر هنر 
که نگاه به بایدهاســت، درهم ریخته است. مارکوزه در این باره می‌گوید: 
»در آثار ادبي و هنري كه پيش از اين رنگي از تضاد و ناخشنودي داشت، 
بي‌تفاوتي پديد آمده است. هنر امروز پديد آمده از شادماني و رفاه است. 
غايت هنر سازنده، ناسازگاري با وضع موجود و نشان دادن ناخشنودي و 
پرخاشــگري است، درحالی‌که فناوري امروز، شکل سنتی هنر را در هم 
ریخته و امکان جدايی هنرمندانة آدمی را از جامعه دشوار ساخته است. به 
بیان دیگر، فناوري نه‌تنها بسیاری از سبک‌های هنری را از میان برده، بلکه 

جوهر هنر را نیز به نابودی کشانده است« ]همان:91[.

نقد پیر بوردیو بر فرهنگ مدرن
منتقــد بانفوذی که فرهنگ مدرن را به نقد می‌کشــد، پیر بوردیو 
اســت. او در اول اوت سال 1930 در »دنگوئن« فرانسه در خانواده‌اي 
از طبقة متوســط پايين متولد شــد. شــرکت در کلاس‌های لئوي 
اشتراوس، انسان‌شــناس در »كالج دوفرانس« و دستياري ريمون 
آرون سبب شد، بورديو در سال 1964 به رياست »مؤسسه مطالعاتي 

اكول پراكتيك« برگزيده شود ]کلهون و وکان،1383 :55[.
 آبشــخور فکری بوردیو در حوزة جامعه‌شناسی متأثر از سه منبع 
است: جامعه‌شناســی انتقادی مارکس؛ جامعه‌شناسی پوزیتیویستی 

دورکیم؛ جامعه‌شناسی تاریخی ـ تفهمی وبر.
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بوردیو منتقد الگویی از فرهنگ اســت که تصور می‌کند، گونه‌های 
مختلفی از نمود فرهنگی وجود دارند: هنرها، موســیقی و ادبیات که 
ارزش یا بهایشــان را می‌توان به مثابه امری تابع منطق زیباشناختی 
صرف جدا از علاقه‌ها و منافع قدرت سنجید. بوردیو تمامی اشتغال‌های 
فرهنگی را مســتقیماً در حوزة تضاد اجتماعــی و روابط قدرت قرار 
می‌دهد ]همان:199[. او مدعی اســت که مصرف فرهنگی روشــی 
است برای آنکه قشرهای مختلف خود را متمایز کنند و مدعی منزلت 
بالاتری شــوند، و به همین میزان فرهنگ جزئی از سیاست طبقاتی 
است. مشخصاً تولید و مصرف فرهنگی روشی است که قشرهای طبقة 
حاکم از طریق آن به‌دنبال ایجاد و حفظ سلطه‌شــان هســتند. آن‌ها 
می‌خواهند ذائقه‌ها، ترجیحات و معیارهای فرهنگی و ســبک زندگی 
خود را به ارزشــمندترین و مطلوب‌ترین آن‌ها بدل و آن‌ها را مسلط‌ 
ســازند. به میزانی که ارزش‌ها و سبک‌های زیباشناختی و داوری‌های 
آن‌ها به لحاظ اجتماعی مسلط شــود، منزلت طبقاتی و هرمنوتیک 

آن‌ها حفظ می‌شود ]همان:201[.
بوردیو سازوكار‌هایی برای فرايندهاي نهادی بازتولید سلطه یا همان 
خشونت نمادین به کار می‌گیرد. خشونت نمادین شکل آرام خشونت 
است و به‌طور غیرمستقیم تا حد زیادی از طریق سازوکارهای فرهنگی 
اعمال می‌شــود و در تضاد با شكل‌هاي  مستقیم‌تر کنترل اجتماعی 
است که جامعه‌شناسان غالباً به آن‌ها توجه دارند. زبان یا معانی نظام 
نمادین آن‌ها که در مسند قدرت‌اند، به بقیة جمعیت تحمیل می‌شود 
]ریتــزر 1389: 319[.  نکتة اصلی کــه بوردیو به آن توجه دارد، این 
اســت که: فرهنگ چگونه بازتولید نظام‌های ســلطه را تقریباً بدون 
اطلاع عاملان ممکن می‌ســازد؟ بوردیو با انتقاد از نقش تلویزیون در 
تحمیق افکار عمومی، آن را به‌عنوان»فساد ساختاری« ارزیابی می‌کند. 
به باور او، این ابزار به شــکل گســترده ارزش‌هایی را بر افکار عمومی 
تحمیــل مي‌كند و آن‌هــا را از توانایــی درک واقعیت‌های اجتماعی 
براساس ابزارهای جامعه‌شــناختی محروم می‌سازد  و به این ترتیب، 
می‌تواند بهترین کمک را به بازتولید نظام ســلطه انجام دهد. از نظر 
وی، تلویزیون،  ابزاري ارتباطاتی و در عين حال، ابزار سانسور است که 

خود نیز تحت بدترین نوع سانسور قرار دارد ]فکوهی،1384 :151[.
 بوردیــو تأکید دارد، بی‌عدالتی‌هــا و نابرابری‌های طبقاتی در نظام 
آموزشی نهفته است. وی در پژوهش‌هایش نشان داده است که چگونه 
آیندة تحصیلی برای فرزندان رده‌های بالای شــغلی که شانسي بیش 
از 50 درصــد برای ورود به دانشــگاه دارند، و فرزنــد یک کارگر که 
شانسی کمتر از دو درصد برای راه یافتن به دانشگاه دارد و به واسطة 
اشــخاص یا محیط‌های دیگر به‌طور غیرمستقیم با دانش و دانشگاه 
آشنا می‌شود، متفاوت است. از نظر بوردیو، نظام آموزشی در بازتولید 
ترکیب طبقه‌های اجتماعی، نقش مؤثری دارد. چون با انجام گزینشی 
کــه در انتخاب افراد بــه کار می‌گیرد، دانش‌آموزان دارای ســرمایة 
فرهنگی ارثی را، از کسانی که فاقد آن هستند، جدا می‌کند و بنابراین 
باعث حفظ تفاوت‌های اجتماعی از پیش موجود میان افراد می‌شــود 

]کتبی، 1382: 215[.
بدین ترتیب بوردیو بر دو نکته تأکید دارد: ابتدا آنکه، مدرسه‌ها، 

نه‌تنها سلطة طبقاتی را بازتولید، بلکه نابرابری‌های طبقاتی را تشدید 
می‌کننــد. دوم، این بازتولید نابرابری طبقاتــی از طریق تحصیل، به 
واســطة ایدئولوژی آنان دال بر اینکه موفقیت نشانة تلاش و توانایی 
فردی اســت، به غلط تعبیر می‌شود. عدم توفیق در تحصیل به منزله 
شکســت فرد تلقی می‌شود و  نه نظام آموزشی طبقاتی، و این امر به 

حفظ سلسله مراتب طبقاتی کمک می‌کند ]سیدمن،1386 :202[.
بوردیو با انتقاد از کانت، که هنر را پدیدة زیبایی به صورت حســی 
متعالی توضیح می‌دهد و آن را فراوردة ذهن می‌داند، معتقد است که 
حس زیباشناختی به سلیقة خوب و بد انسان‌ها مربوط است و داوری 
شخصی محســوب می‌شود، در حالي‌كه ســلیقه شخص به حیثیت 
اجتماعی و جایگاه او بســتگی دارد. انسان فلان موسیقی را به خاطر 
تشخیص و وجه تمایزی که این تشــخیص برای او می‌آورد، دوست 
می‌دارد و یا به دوست داشتن آن تظاهر می‌کند ]بوردیو ،1379: 151[.

نتیجــة بحث در تمامی آنچه تاکنون به‌عنوان مفاهیم اساســی در 
نظریة بوردیو آمد، مؤید این نکته است که سلطه و نابرابری اجتماعی 
و بازتولیــد آن، از طریق فرهنگ مصرف نابرابرکننده صورت مي‌گيرد 
که از آن به خشــونت نمادین یا خشونت بدون مقاومت نام می‌برد. به 
طوری که طبقة ممتاز با ایجاد ســبک زندگی و ذائقة جدید از طریق 
آموزش‌وپرورش، رسانه و هنر، سلطة خود را بر طبقات پایین به صورت 

پنهان و نامحسوس اعمال می‌کند.
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تلفیق نظریۀ مارکوزه و بوردیو
با تأمل در آثار مارکوزه )کتاب انســان تک‌ســاحتی و خرد انقلاب( 
و بوردیو )تمایز(، انســان مدرن به شیوه‌های گوناگون توسط فرهنگ 
مدرن به بند کشیده شده است. فناوری با پخش آگهی‌های تبلیغاتی 
و پخش فیلم‌هــاي جذاب و فريبنده، ابزاري براي خريد، وقت‌گذراني 
و جلوگيري ازهرگونه علاقه به تفكر انتقادي در جامعة ســرمايه‌داري 

محسوب مي‌شود.
 به نظر ماركوزه و بورديو، امروزه منشأ سلطه و نابرابري اجتماعي نه 
نظام اقتصادي، بلكه نظام فرهنگي است. فرهنگ مصرفي و صنعتي‌شده 
و كالاهاي وابسته به آن موجب افزايش فاصلة طبقاتي و مانع آگاهي 
انقلابي و عمل انقلابي مي‌شود.رســانه‌هاي مدرن، به ويژه تلويزيون و 
راديو، به‌جاي اينكه توسط انسان‌ها كنترل شوند و آگاهي آن‌ها را بالا 
ببرنــد، افراد را كنترل مي‌كنند و تحت ســيطرة خويش درآورده‌اند. 
به اين ترتيب فناوري ابزاري در دســت طبقات ممتاز براي نظارت و 
كنترل بيشتر بر طبقات پايين جامعه و نهادينه‌سازي ارزش‌ها و سبك 
زندگي خويش در آن‌ها مي‌شــود كه در نتيجــة آن، به قول ماكوزه، 
انسان »تك‌بعدي« مي‌شود و بُعد اصلي انسان كه همان قابليت تفكر 
انتقادي دربارة نيازهاي واقعي جامعه، هنر، ادبيات و به‌طور كلي سبك 

زندگي است، سركوب مي‌شود. 
ماركوزه در جامعة تك‌بعدي، و بورديو در مفهوم خشــونت نمادين، 
بر اين نكته تأكيد دارند كه رسانه تحت انقياد سرمايه‌داران و طبقات 
ممتاز قرار دارد و آن‌ها از طريق نظارت فناورانه بر فرديت افراد پايين 
جامعــه، از جمله كارگران، توان آن‌ها را در اعتراض به وضع موجود از 
بين مي‌برند. ماركوزه مي‌گويد: » مســتمعان بدون آنكه بينديشند و 

دقت كنند، برانگيخته مي‌شوند.« 
بورديو از تلویزیون به »فســاد ســاختاری« یاد می‌کند که درصدد 
تحمیق افکار عمومی است. هربرت مارکوزه با توصیف  مفهوم »صنعت 
دانش«، قواعد حاکم بر مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها را نه محیطی برای تفکر 
آزاد فراگیرندگان، بلکه مکانی برای تولید انبوه دانشــجویان و نفوذ به 

جامعه می‌داند که  همواره به دنبال منافع خود هستند. 
مارکوزه خرد برامده از نظام ســرمایه‌داری را خردی پوزيتیویستی 
می‌داند که در محیط‌های علمی تنها به توجیه وضع موجود می‌پردازد. 
این نوع از خرد توان انقلاب رهایی‌بخش انسان را ندارد، بلکه ارزش‌های 
انسانی و غایت بشر را نادیده می‌گیرد. بوردیو نیز در مفهوم »خشونت 
نمادین« مدرسه و دانشگاه را میدان نبردی می‌داند که در آن مبارزات 
گوناگونی برای بهتر کردن یا محافظت از مناصب صورت می‌گیرد. از 
طرف ديگر، بورديو معتقد است، مدرسه کانونی برای بازتولید سلطة 
طبقات ممتاز است که به واسطه حاکمیت ایدئولوژی طبقات فرادست 
بر نظام آموزشــی، ارزش‌های آن‌ها بر طبقات فرودســت به صورت 
نامحسوسی غلبه می‌یابد. مدرسه‌ها نابرابری طبقاتی را از طریق تبدیل 

تمایزهای طبقة اجتماعی به تمایزات آموزشی بازتولید می‌کنند. 
مارکوزه با تقسیم هنر به دو دسته » هنر فونکسیونالیسم« و »هنر 
سورئالیسم«، هنر نظام سرمایه‌داری را هنری برای تزئین دنیای مدرن 
می‌داند که همواره هنر متعالی را که در پی رهایی انســان و انتقاد از 

وضع موجود اســت، به عقب می‌راند. بوردیو نیز هنر مدرن را هنری 
برای تمایز و تشــخص طبقات ممتاز می‌داند که همواره در پی تسلط 
بر میدان فرهنگی‌اند. او معتقد اســت: »مصرف فرهنگی و اســتفاده 
از وســایل هنری روشی است که قشــرهای طبقة حاکم از طریق آن 
به‌دنبال ایجاد و حفظ سلطه‌شان هستند. آن‌ها می‌خواهند سبک‌های 
زیباشناختی‌شان به لحاظ اجتماعی مسلط شود تا طبقات تحت سلطه 

به فرودستی خود تن در دهند«.
خلاصه اینکه مارکوزه و بوردیو بر این نکته تأکید دارند که فرهنگ 
مدرن با ســازوكار‌هایی چون فناوري، مراکز آموزشی، هنر و ادبیات، 
درصدد به اســتثمار کشیدن انسان است. استثماری که به قول دکتر 
شریعتی با اســتحمار همراه است. استثماری که در آن فرد  نه تنها 
متوجهش نیست، بلکه خود نیز هم‌سو با دیگران درپی به بند کشیدن 
خویشتن خویش است. لذا برای رهایی از این مخمصه تنها راه داشتن 
آگاهی واقعی به جای آگاهی کاذب، خواسته‌های واقعی به جای نیازهای 
مصرفی و کاذب، و به‌طور دقیق داشــتن تفکر انتقادی و منفی است.

پي‌نوشت‌ها
1. Culture Industry
2. Pierre Bourdieu

3. احتیاجاتــی که منافع گــروه معینی آن را به فــرد تحمیل می‌کند و 
کار توانفرســا، فشــار و خشــونت، بیدادگری و تیره‌بختی به دنبال دارد 

]مارکوزه،1362 :41[.
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الهام شريعتي
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي
محمد غفاري
عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

چكيده
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. 
جامعة آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم بوده است. در 
این تحقیق واحد تحلیل متن، تصویر و تمرین بوده است. روایی 
و پایایی ابزار پژوهش تأیید شــده است. عمده‌ترین یافته‌های 
پژوهش بیانگر آن اســت که 377 مورد در متن، 197 تصویر و 
156 فعالیت دانش شهروندی را به گونه‌ای مطرح ساخته‌اند که 
تقریبــاً در نیمی از متن و تصویرها و تمرین‌هاي کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم به عنصر »دانایی‌محوری« توجه شده است، 
اما به دیگر عناصر توجه چندانی نشده است. به عبارت دیگر، در 
متن 192 مورد و 119 تصویر و 87 تمرین به عنصر دانایی‌محوری 
در کتاب مطالعــات اجتماعی پرداخته‌اند. در حالی‌که در متن و 
تمرین‌ها به »مشــارکت« و در تصویر به عنصر »انتقادگری« و 
»انتقادپذیری« اشارة کمتری شده است. به عبارت دیگر، توجه 
به دانش شــهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی به میزان قابل 
توجهی نیست، زیرا بســیاری از عناصر دانش شهروندی مانند 
مشارکت، انتقادگری و انتقادپذیری در متن، تصویرها و تمرین‌ها 
تا حدودی نادیده گرفته شده‌اند. قصور و ناتوانی کتاب مطالعات 
اجتماعی در توجه به عناصر دانش شهروندی باعث خواهد شد، 

دانش‌آموز نتواند از وظایف شهروندی خود آگاه شود.

 كليد‌واژه‌هــا: دانــش شــهروندی، مطالعــات اجتماعی، 
تحلیل محتوا، كتاب درسي، مديريت شهري

مقدمه
یکی از مهم‌ترین ابعاد شــهروندی داشــتن »دانش و آگاهی 
شهروندی« است. دانش شهروندی از عقاید و اطلاعات بنیادی 
تشکیل می‌شود که افراد باید بدانند و به کار ببرند تا شهروندان 
 مؤثر و مســئولي باشــند ]ایزدی و عزیزی شــمامی، 1388[. 
دانش شهروندی عبارت اســت از کسب دانش و جست‌وجوی 
دانایی، مشارکت فعال، مســئولیت‌پذیری، و داشتن آگاهی در 
زمینة موضوع‌هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی، 

ملی و بین‌المللی ]ساعی ارسی،1393[.
کنجکاوی،  برابــری،  تعهــد،  احســاس   )1998( مینکلر1 
ترقی‌طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی و مشارکت  را از 
جمله مؤلفه‌های شهروندی می‌داند. توماس اس دی2 )2004( 
مشــارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری، و می‌هویی‌لیو3  
 )2004( آراســتگی شــخصی، دانش‌محوری در سطح محلی، 
ملی و جهانی، سخت‌کوشــی، وطن دوســتی، تبعیت از قانون، 
نوع‌دوستی و مشارکت را مد‌نظر قرار می‌دهند ]به نقل از: حسینی 
و همکاران، 1390[. هودسن4  )2001( معتقد است، دستیابی 
بــه هدف‌هايي چون: وفاداری به ملت، افزایش دانش، تســلیم 
شدن در برابر قانون و هنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش‌های 
اصلی جامعه مانند تساوی و برابری، علاقه به مشارکت سیاسی، 
و مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارتباطات سیاسی، فلسفة 

اصلی تربیت شهروندی است.
بدون تردید، یکی از مهم‌ترین رســالت‌ها و دلایل شکل‌گیری 

  تحليل محتوای كتاب  
  مطالعات اجتماعی پایهٔ ششم  

دانش اجتماعی 
بومی

دانش شهروندی
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نظام آموزشــی در طول تاریخ بشــری و توســعة آن به شکل 
کنونی، آماده‌سازی شهروندانی متعهد، فعال و خلاق بوده است. 
در گزارش اخیر »مطالعة تربیت شــهروندی انجمن بین‌المللی 
ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی« آمده است: تمامی جوامع معاصر 
دارای این نگرانی و دل‌مشغولی هستند که چگونه افراد را برای 
زندگی و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل 

 .]Torney purta, 1991[ اجتماعی را به آن‌ها بیاموزند
مدرسه کانال و مجرایی مؤثر برای انتقال مجموعه‌ای از دانش‌ها، 
مهارت‌ها، ارزش‌ها و باورهای خاص اجتماعی به اعضاي جامعه 
است. نظام آموزشــی فرصت‌هایی را برای فراگیرندگان تدارک 
می‌بیند تــا بتوانند ارزش‌ها و باورهای مختلف را از دیدگاه‌های 
متفاوت مورد آزمــون قرار دهند. اینکه شــهروندان بتوانند از 
نقش خود آگاهی یابند و به آن ارج نهند و نیز مشــارکتی فعال 
در مصالح ملی داشــته باشند، دلیل محکمی براي این موضوع 
اســت که نظام آموزشی باید در زمینة شــهروندی به آموزش 
افراد مبادرت ورزد. شــهروندی امری نیست که بعد از فراغت از 
مدرسه اتفاق بیفتد، بلکه در رفتارها و تعاملات روزانه آموخته و 
تمرین می‌شود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی مدرسه 
است. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی پرورش و تقویت ارزش‌ها 
و مهارت‌های شــهروندی بر دوش نظام آموزش‌و‌پرورش است 

]فتحی و سعادتمند، 1394[. 
در این راســتا، اتکب‌های درســی منعکس‌کنندة هدف‌های 
تربیتی مطلوبی‌اند که سیاست‌گذاران نظام آموزش‌و‌پرورش در 
جســت‌وجوی دستیابی به آن هســتند ]محمدآبادی، 1394[

و کتــاب اميلعتت ايعامتج هب دابنل تيوقت لاصحیت‌هــای 
ايعامتج، ااصتقدي، يسايس، يگنهرف و يتيبرت رفاريگندگان و 
در یک لاكم، تيبرت رهشودناين وخب و آاگه از وقحق و فيلاكت 
شقن وخد در هعماج هســتند ]هاشــمی، 1389[. بازتاب این 
موضــوع در بروندادهای نظام آموزش پایة ششــم ابتدایی قابل 
تحقیق و بررســی است، زیرا آموزش پایة ششم به‌عنوان مبنا و 
اصل همة آموزش‌ها مطرح مي‌شــود و در واقع سنگ زيربناي 
نظام آموزش به‌شمار مي‌آيد. محتواي كتاب مطالعات اجتماعی 
ايــن دوره در ذهن دانش‌آموزان، اولين نقش‌هايي هســتند كه 
بر ذهن دانش‌آموزان كه همچون لوحي صاف و ســفيد اســت، 
نقش مي‌بندند. دانش‌آمــوزان با خواندن اين كتاب‌ها مي‌توانند 
اولین آگاهي‌هــا را دربارة آداب و رســوم، قوانين و مقررات، و 
مهارت‌هاي اجتماعي به دست آورند. لذا با توجه به اهمیت پایة 
ششــم ابتدایی و اهمیت محتوای کتاب مطالعات اجتماعی در 
راستای بهبود دانش شهروندی، در این مطالعه سعی شده است 
به اين پرسش پاســخ داده شود که: »کتاب مطالعات اجتماعی 
پایة ششــم تا چه میزانی به مؤلفه‌های دانش شهروندی توجه 

کرده است؟«

سابقهٔ پژوهش
جمالی تازه‌کنــد و همکارانش )1392(، در پژوهشــي با 
 عنوان »بررسی جایگاه مؤلفه‌های تربیت شهروندی در محتوای 
برنامة درســی علوم اجتماعی دورة متوسطه« نشان داده‌اند که 
 از مجموع 3194 واحد ضبط شــمارش شــده، 248 واحد به 
دانش شهروندی، 99 واحد به مهارت شهروندی و 103 واحد به 
نگرش شهروندی اختصاص دارد. نتایج نشان داده‌اند که به‌صورت 
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نامتوازن به مؤلفه‌های تربیت شــهروندی توجه شــده اســت. 
ولی‌پور )1386(، در پژوهشي باعنوان »بررسی میزان دانش، 
نگــرش و مهارت شــهروندی دانشــجویان و همچنین میزان 
آموزش حیطه‌های شــهروندی« نشــان داده است که میانگین 
دانش شهروندی دانشجویان پایین‌تر از حد متوسط و میانگین 
نگرش و مهارت شــهروندی آنان بالاتر از حد متوسط است. از 
طرف دیگر، نظرات اســتادان در این پژوهش بیانگر آن اســت 
که آموزش عالی در پرورش حیطه‌های شهروندی چندان موفق 

نبوده است. 
ریوللی5  )2010( بین ســال‌های 2007-2004  به انجام 
پژوهشــی با عنوان »تربیت شــهروندی در مدارس متوسطه: 
بررســی مقایســه‌ای بولزانو و پادووادر ایتالیا« دست‌ زده است. 
نتایج تحقیق او نشــان داد: ســطح علاقه‌ها و دانش سیاسی و 
مدنی دانش‌آموزان با آنچه که در برنامه‌های درسی ارائه می‌شود، 

هم‌بستگی قوی دارد.
پیترسون‌ و مازلر6  )2009(پژوهشي را با هدف كشف ميزان 
آگاهي دانشجويان در زمينة شهروندي فعال انجام 
دادند. يافته‌هاي آن‌ها نشان داد: ميزان آگاهي 
دانشجويان در زمينة شهروندي مطلوب، 

زياد بوده است. 

کوتســلی7  )2008( مطالعه‌اي در دانشــگاه علوم تربيتي 
قبرس بين دانشــجويان انجام داد. نتايج مطالعة او نشــان داد: 
دانشجويان به‌طور پيوسته دربارة مفاهيم حقوق بشر، فرهنگ و 
سياست بحث و گفت‌وگو مي‌كنند. آن‌ها در جهان به‌شدت چند 

فرهنگي، آموزش شهروندي را پيشنهاد مي‌دهند. 

روش‌شناسی تحقیق
در پژوهــش حاضــر از روش تحلیل محتوا برای بررســی 
مؤلفه‌های دانش شــهروندی در متن، تصویر‌ها و تمرین‌هاي 
کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم استفاده شده است. جامعة 
آماری در این پژوهش کتاب درســی مطالعات اجتماعی پایة 
ششم است که توسط»سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی« 
در سال 1395 به چاپ رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع 
پژوهــش و به‌دلیــل محدودیت جامعة آمــاری، نمونة آماری 
 تحقیق کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم در سال تحصیلی
1396-1395 اســت. در ایــن تحقیــق، روش نمونه‌گیــری 
هدفمند اســت و هدف این اســت که از طریق نمونة انتخاب 
شده، درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه )دانش شهروندی( 

حاصل شود. 
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جدول1. توزيع نسبي فراواني و درصد فراواني عناصر دانش شهروندي در متن، تصويرها و 
تمرين‌هاي كتاب مطالعات اجتماعي

دانش شهروندي
تمرينتصويرمتن

درصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراواني

19250/911960/48755/8دانايي محوري

349/0168/1127/7وطن‌دوستي

369/5105/195/8قانونمداري

مسئوليت‌پذيري 
7018/62713/72918/6و تعهد

205/32311/731/9مشاركت 

انتقاد‌گري و 
256/721/01610/2انتقاد‌پذيري

377100/0197100/0156100/0دانش‌شهروندي

روش گــردآوری اطلاعات در این تحقیق روش اســنادی و 
استفاده از فهرست‌هاي وارسي )چک لیست‌های( مؤلفة دانش 
شــهروندی است. به منظور تعیین روایی ابزار پژوهش، پس از 
تدوین فهرست وارسي تحلیل محتوا، از طریق مطالعة ادبیات 
حوزة دانش شــهروندی و بررسی مطالعات داخلی و خارجی، 
فهرست وارسي در اختیار پنج تن از متخصصان و استادان قرار 
گرفت و تأیید شد. در این تحقیق به‌منظور اطمینان از پایایی 
تحلیل محتوا، فهرســت‌هاي وارســي در اختیار یک تحلیلگر 
محتوا قرار گرفت که به‌صورت موازی و هم‌گام با محقق حدود 
20 درصد از کتاب درسی مذکور را تحلیل كرد. مقدار ضریب 
توافــق بین اندازه‌گیری‌های مســتقل دو محقق حدود 0/74 

برآورد شد که نشان از پایایی ابزار مورد استفاده دارد.
 در این پژوهش از روش شمارش فراوانی که رایج‌ترین روش 
جمع‌آوری دادهاه و ارائة یافته‌هاتس، اافتسده دش. به این صورت 
که با مراجعه به کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایة ششم، دعتاد 
دیتاعف شمارش شد هک هب يكي از مؤلفه‌های دانش شهروندی 
در بلاق وادح حتليلهک در اين ژپوشه متن، تصویر و تمرین 
بود، اشــاره شــده بود. در پايان نيز تعداد دفعات زگارش دش.

یافته‌های تحقیق

بر‌اساس نتایج جدول1 می‌توان گفت: کمترین درصد فراوانی 
)5/3 درصد( در متن بر اساس عناصر دانش شهروندی مرتبط 

با »مشارکت«، و بیشترین درصد فراوانی )50/9 درصد( مرتبط 
با »دانایی‌محوری« اســت. همچنين مشــخص شد: کمترین 
درصد فراوانی )یک درصد( در تصویر بر‌اســاس عناصر دانش 
شــهروندی مرتبط با »انتقادگری و انتقادپذیری« و بیشترین 
درصــد فراوانی )60/4 درصــد( مرتبط بــا »دانایی‌محوری« 
است.  و نيز نتایج نشــان دادند:‌ کمترین درصد فراوانی )1/9 
درصد( در تمرین بر‌اســاس عناصر دانش شهروندی مرتبط با 
 »مشارکت« و بیشترین درصد فراوانی )55/8 درصد( مرتبط با 
»دانایی محوری« است. به عبارت دیگر، در متن و در ميان تصویر‌ها 
و تمرین‌ها، بر‌اساس عناصر دانش شهروندی مطالعات اجتماعی 
پایة ششم، به دانایی‌محوری بیشترین اشاره انجام گرفته است.

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررســی دانش شهروندی و مؤلفه‌های 
آن در کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششــم انجام شده است. 
نتایج نشــان دادند: 377 مورد در متــن، 197 تصویر و 156 
فعالیت دانش شــهروندی را به گونه‌ای مطرح ســاخته‌اند که 
تقریباً در نیمی از متن، تصویرها و تمرین‌هاي کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم، به عنصر دانایی‌محوری توجه شده است و 
به دیگر عناصر توجه چندانی نشان نداده است. به عبارت دیگر 
در كتاب مطالعــات اجتماعي، در متن 192 مورد، و نيز 119 
تصویــر و 87 تمرین به عنصر دانایی‌محــوری پرداخته‌اند، در 
حالی که در متن و تمرین‌ها به مشارکت و در تصویر به عنصر 

انتقادگری و انتقادپذیری اشارة کمتری شده است. 
نتایج تحقیق در راستای تحقیقات متعدد در زمینة شهروندی 
 و تربیت شــهروندی اســت و نشــان مي‌دهد، میزان توجه به 
دانش شــهروندی، به‌عنــوان یکی از مؤلفه‌هــای مهم تربیت 
شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی، به میزان قابل توجهی 
نیست، زیرا بسیاری از عناصر دانش شهروندی مانند مشارکت، 
انتقادگــری و انتقادپذیری در متن، تصویر‌هــا و تمرین‌ها تا 
حدودی نادیده گرفته شــده‌اند. بي‌شك قصور و ناتوانی کتاب 
مطالعات اجتماعی در توجه به عناصر دانش شــهروندی باعث 
خواهد شــد، دانش‌آموز نتواند از وظایف شهروندی خود آگاه 

شود. 
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پیشنهادها
é با توجه به اهمیت عناصر دانش شهروندی، به تمامی عناصر 

دانش شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی توجه شود. 
é بــا توجه به اینکه در پژوهش حاضــر، نتایج حاکی از آن 
اســت که برخی عناصــر دانش شــهروندی و مؤلفه‌های آنان 
مــورد بی‌توجهی قــرار گرفته‌اند، برنامه‌ریــزان در طراحی و 
 تدوین محتوای برنامة درســی مطالعات اجتماعی، آموزش و 
دانش شــهروندی را مد‌نظر داشته باشــند و محتوای انتخابی 
در راستای رشد دانش شهروندی و مؤلفه‌های آن تهيه شود. 

é در برنامه‌ریزی آموزشــی و درسی مدرســه‌هاي ابتدایی 
طوری عمل کنند که فرصت تمرین عملی دانش شهروندی در 

محیط مدرسه فراهم شود. 
é نيرتهب رااكهر بــراي افـزاشي دانش شــهروندی و زيمان 
آيهاگ از وقحق رهشودني، هچ در ايمن دانش‌آموزان و هچ در 
ايمن رياس ااشقر، فرهنگاسزي و الاطع‌ريناس يناگمه لماش 
آومزش و رتوجي دانــش رهشودني، ازفاشي زنيمـههـاي لازم 
ارفاد در هعماج، و در لاكحطسن، لاتش در  بــراي اشمرتك 
هجـت صتـبيو قـوانين در وحزة تيريدم رهشي اب هجوت هب 
وهفمم دانش شــهروندی و بازنگری کتاب مطالعات اجتماعی 
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عطیه اخوت

مقدمه
بســیاری از معلمان از سردرگم شدن دانش‌آموزان در درس 
مطالعات اجتماعی احســاس نگرانی می‌کنند. بدین معنی که 
آن‌هــا مطالعات اجتماعی را غالبــاً درقالب موضوع پیچیده‌ای 
می‌بینند که هیچ ارتباطی با دنیای امروز ندارد. سازمان‌دهنده‌ها 
و نقشــه‌های مفهومی به دانش‌آموزان در طبقه‌بندی، ســاده 
کردن، نشان دادن روابط و معناسازی، و مدیریت سریع و آسان 
.]crawford and carnine, 2000[ اطلاعات کمک می‌کننــد

کاربرد در مطالعات اجتماعی
معلمــــان و دانش‌آمــــوزان می‌توانند سازمان‌دهنده‌ها را 
به‌عنــوان ابزاری برای پردازش یا تلفیق فــراوده‌، با کاغذ،‌مقوا 
یا بــا نرم‌افزارهــای رایانه‌ای بســازند. اســتفادة کاربردی از 
ســازمان‌دهنده‌ها در مطالعات اجتماعــی، باعث برانگیختگی 
دانش‌آموزان، یادآوری کوتاه‌مدت سریع‌تر و پیشرفت تحصیلی 

طولانی مدت بهتری در آن‌ها می‌شود.
پذیــرش  امــکان  دانش‌آمــوزان  بــه  ســازمان‌دهنده‌ها 

 ترسیمی در ساده‌سازی درسی 
مطالعات اجتماعی

برنامۀ درسی و 
آموزشی 

علوم اجتماعی

 عبور از پیچیدگی

اشــاره
سازمان‌دهنده‌های ترســیمی، مدل‌های بصری به‌منظور تجهیز معلم و دانش‌آموزان 
به ابزار، مفاهیم و زبانی برای ســازمان‌دهی درک و کسب اطلاعات هستند. بسیاری 
از معلمان نگران‌اند که مطالعات اجتماعی باعث ســردرگمی دانش‌آموزان شــود و به 
آن به‌عنــوان موضوعی گیج‌کننده و پیچیده که بی‌ارتباط با زندگی اجتماعی اســت، 
می‌نگرند. سازمان‌دهنده‌های ترسیمی به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا قبل، حین و بعد 
از خواندن و بحث کردن، به کنترل داده‌ها، معنی‌سازی، نشان دادن روابط و دسته‌بندی 

سریع و آسان اطلاعات بپردازند.
این سازمان‌دهنده‌ها برای خواندن مطالب دشوار، تأکید بر اطلاعات، ارزش‌گذاری به 
تنوع فرهنگی، رفع نیازهای گروه خاصی از بچه‌ها و حمایت از یادگیری زبان، سودمند و 
مفید هستند. در این مقاله، مؤلف هشت نوع از سازمان‌دهنده‌های ترسیمی را به‌ همراه 
تفسیر، اصطلاحات و مثال‌های قابل اجرا در شهروندی و دولت، اقتصاد، جغرافیا و تاریخ 

برای دانش‌آموزان پیش از پایة دوازدهم ذکر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: سازمان‌دهنده‌های ترسیمی، یادگیری، مطالعات اجتماعی، دانش‌آموزمحور
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مســئولیت، نقد و شخصی‌ســازی معانی، به اشــتراک‌گذاری 
 اطلاعــات بــا دیگــران، و اجــرای کارگروهــی را می‌دهــد 

.]Mackinnon and Deppell, 2005[
کلاس‌هــای درس مطالعــات اجتماعی غالباً شــامل همه 
نوع دانش‌آموزی اســت. ســازمان‌دهندة ترســیمی می‌تواند 
دانش‌آمــوزان را در خواندن نمودارهــا، جدول‌ها و متن‌های 
ســخت، برجســته کردن اطلاعات و ارزش‌گذاری برای تنوع 
فرهنگی و یادگیری انگلیســی یاری رســاند. سازمان‌دهنده 
همچنین بــه معلمان مطالعات اجتماعــی کمک می‌‌کند که 

میزان فزاینده‌ای از محتوای به‌هم پیوسته را پوشش دهند. 
سازمان‌دهنده‌ با شــیوه‌های دانش‌آموزمحور، چالش‌برانگیز 
و ســازنده و خلاق به معلمان و دانش‌آموزان در جداســازی، 
خلاصه‌کردن و دســتکاری اطلاعات اجتماعی کمک می‌کنند 

 .]National Covncilor..., 1994[

هشت نوع سازمان‌دهنده ترسیمی
در این مقاله ما هشت نوع سازمان‌دهنده را ارائه می‌کنیم ما 
این هشت نوع را بر اساس اهداف یادگیری طبقه‌بندی می‌کنیم 
)ضمیمه‌هــای الف تا ح(. همچنیــن، واژگان مرجع مرتبط با 
هر نوع ســازمان‌دهنده را نیز آورده‌ایم. تشخیص لغت مناسب 
موجود در متن، کلید استفاده از هر یک از سازمان‌دهنده‌ها و 
بحث پیرامون رابطه‌های مرتبط با آن اســت. معلمان نیز باید 
لغــات مرتبط موجود در متن یا بحث را انتخاب و لغات جدید 

را به سازمان‌دهنده‌ها اضافه کنند.
ســازمان‌دهنده‌های ترســیمی ارائه شــده در این مقاله را 

می‌توان به سه روش زیر به‌کار برد:
1. پیش از خواندن و بحث، به‌عنوان روشی برای پیش‌آزمون 
دانش، معرفی یا پیش‌نمایش موضوع یا مســئله، بارش مغزی 

ایده‌ها و برانگیختن رغبت.
2. تهیــه ابزاری برای نت‌برداری در طــول خواندن و بحث، 
به‌خاطر سپردن اطلاعات، بررسی و بسط و تأکید بر یادگیری 

به‌عنوان ارزشیابی رسمی، و تجدید علاقه و رغبت.
3. بــرای بازبینــی پــس از خوانــدن و بحث یــا ارزیابی 
و  فعالیت‌هــا  بــرای  مبنایــی  و  پایــه  ایجــاد  یادگیــری، 
 پروژه‌هــای بعــدی، و اســتفاده به‌عنــوان ارزشــیابی نهایی 

.]Vacca and Vacca, 2001[
سازمان‌دهنده‌های ترسیمی به معلمان و دانش‌آموزان اجازة 

‌کســب دانش موجود، تصحیح مفاهیم و اطلاعات نادرســت، 
بــارش مغزی احتمــالات جدید، پیش‌بینی نتایــج، فرایندی 
کردن اطلاعات، به اشــتراک‌گذاری ایده‌ها، و دیدن نتایجشان 

در ارائه‌هایی ساده به دشوار را می‌دهد.
در ادامــه هر یــک از انــواع ســازمان‌دهنده‌ها و چگونگی 

کاربردشان را شرح می‌دهیم.

پیش‌بینی و فرض )ضمیمۀ الف(
برای شروع واحد یا تجربة یادگیری، بررسی نظرات و دانش 
پیشــین، ارائة مسئله و ترغیب دانش‌آموزان به مطالعة محتوا، 
بسیار مناسب هســتند. همان‌طور که معلمان از دانش‌آموزان 
دربارة دانسته‌هایشــان پیرامون موضوع یا مسئله می‌پرسند، 
این نوع ســازمان‌دهنده تجربیات گذشــته و سؤالات موجود 
را ثبت و حفظ می‌کند. با آشــکار شــدن یادگیری، معلمان و 
دانش‌آموزان به سازمان‌دهنده‌های ترسیمی‌شان باز می‌گردند 
تا یافته‌های جدیدی را در بخشــی متفاوت ثبت کنند. ایجاد 
مــکان و فضایی به منظــور برقراری ارتباطات ســندی برای 
یادگیری اکنون و آینده به شخصی‌ســازی و بســط یادگیری 
کمک می‌کند. نمودارهای »آنچه که شــما می‌دانید«، »آنچه 
که شــما می‌خواهید بدانید« و »آنچه که شما یادگرفته‌اید«، 
نمونه‌های معمولی و رایج از این نوع ســازمان‌دهنده‌ هستند. 
آن‌ها مفاهیم و اصطلاحاتی را ثبــت می‌کنند که می‌توان در 

حین خواندن و پس از آن، مورد تجدید نظر قرار داد.

الگویی و موقعیتی )ضمیمۀ ب(
به معلمان و دانش‌آموزان کمک می‌کند تا ببینند که چگونه 
در تربیــت و مرحله‌ای خاص و یا در گاه‌شــمار، نظر و ایده‌ای 
در ارتبــاط با نظــر دیگری بوده و چگونــه الگویی در بافت‌ها 
و کاربردهای متفاوت ایجاد می‌شــود و مجــدداً‌ رخ می‌دهد. 
خوانندگان می‌توانند از طریق ترســیم تصویر یا ثبت لغات در 
یک توالی واضح و روشــن، مثل زنجیره یا خط زمانی، علت و 

معلول را مجسم کنند.

گروهی و سازمانی )ضمیمۀ پ(
به معلمــان و دانش‌آموزان کمک می‌کنــد، چگونگی رابطه 
میــان یک ایده و اندیشــه را با هدف و مفهــوم دریابند. این 
سازمان‌دهنده‌ها که گروه‌بندی و سازمان‌دهی می‌کنند، برای 
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کار گروهی کوچک یا کار مشــارکتی مناســب هستند. البته 
شــاید این موارد را به‌طور منظم بتوان در کتاب‌های درســی 
یافت. نمودار درختی نمونه‌‌ای از این نوع سازمان‌دهنده‌هاست.

مقایسه و تضاد )ضمیمۀ ت(
شامل اشکالی هســتند که مسئله یا موضوع انتخاب شده را 
برای توصیف طرز تشابه یا تفاوت مثالی با مثالی دیگر نمایش 
می‌دهنــد. نمونــه‌ای از این ســازمان‌دهنده‌ها »دیاگرام ون« 
اســت. معلمان می‌توانند با بهره‌گیری از این سازمان‌دهنده به 
دانش‌آموزان در حین پیشــرفت در واحد درسی، در مقایسه و 
نمایش دیدگاه‌های متعدد مرتبط با موضوع کمک کنند. منطق 
دانش‌آموزان احتمالًا بر پایة اطلاعات کسب شده از متنی خاص 
یا اعمال نظر و اندیشه در تجربیات شخصی‌شان شکل می‌گیرد.

رابطه و استدلال )ضمیمۀ ث(
اطلاعات را در ترتيبي خاص قرار می‌دهند تا به دانش‌آموزان، 
درک و فهم الگوی تفکر استقرایی و قیاسی را به‌وضوح نمایش 
دهند. الگوهای تفکر استقرایی مدرک و دلیلی فراهم می‌سازند 
که ایده‌های بزرگ یا مفاهیم معنادار را ایجاد و حمایت کنند. 
الگوهای تفکر قیاســی برای علل و اســتدلال‌های زیربنایی و 
اساسی و منطق مربوط به هر استنتاج، مدرک فراهم می‌کنند. 
معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند از این سازمان‌دهنده‌ها برای 

ایجاد ارتباطات و کشف جزئیات بیشتر استفاده کنند.

تشخیصی و تجسمی )ضمیمۀ ج(
شامل اشکالی چون ستاره و لامپ است که به دانش‌آموزان در 
نام‌گذاری، تشریح، بارش مغزی و بسط تفکر مربوط به اجزای عمل 
یا ایده‌ای بزرگ‌تر کمک می‌کنند. این سازمان‌دهنده‌ها که برای 
ثبت داده و شرح و بسط مفاهیم و مهارت‌ها ایده‌آل هستند، موجب 
برانگیختگی دانش‌آموزان و ایجاد تفکر خلاق در آن‌ها می‌شوند.

ارزشیابی و تخمینی )ضمیمۀ چ(
برای توضیــح و تفکیک ایده یا دیــدگاه متفاوت مربوط به 
محتوا و فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندازة فضا یا بخش 
می‌تواند مطابق با میزان ارزشیابی و تخمین باشد. نمودارهای 
تحلیل می‌توانند نمونه‌ای از این ســازمان‌دهنده‌ها باشند که 

پیوست‌های خوبی برای گزارش‌ها و نمایش‌ها هستند.

ترکیبی و خلاق )ضمیمۀ ح(
غالباً با نیازهــای معلمان جور نیســتند و از این‌رو معلمان 
می‌تواننــد دانش‌آموزان را تشــویق کنند تا ســازمان‌دهندة 
هــای خــود را بســازند. هــر جــزء از ســازمان‌دهنده‌های 
ترسیمی ساخته شــدة جدید، مفهوم، ســاختار یا کارکردی 
را بــرای هدفی ویــژه ضبط و ثبــت می‌کند. این دســته از 
ســازمان‌دهنده‌ها به معلمان و دانش‌آمــوزان آزادی می‌دهد، 
تا ایده‌ها و نظرات خود را بــا رویکردهای انفرادی بیان کنند.

ضمیمۀ الف: سازمان‌دهندۀ ترسیمی پیش‌بینی 
و فرض

هدف: نمایش دانســتنی‌ها، فرض‌هــا، موضوعات محتمل و 
ممکن، و آنچه که کنجکاوی دانش‌آموز را برمی‌انگیزد.

لغات مرتبــط: پیش‌بینی کــردن، فرض کــردن، گمان 
داشــتن، حســاب کردن، بررســی کــردن، اندیشــه کردن، 
مشــورت کردن، تعمــق کردن، انتظار داشــتن، حدس زدن، 
پیشــگویی کردن، تخیل کردن، قضاوت کردن، جســت‌وجو 
کردن، بــا خود فکر کردن، گفت‌وگو کــردن دربارة، با عکس 
نشــان دادن، تفکر کردن دربارة، احتیاج داشــتن، فهمیدن، 
تصویرســازی ذهنــی، ارزیابــی‌ کــردن، دانســتن، دانش.

         اقتصاد، دورة‌ متوسطة اول
آنچه که من دربارة تأمین بودجه یک پروژه می‌دانم.

پرسش‌هایی که می‌خواهم بپرسم.
افرادی که با آن‌ها ملاقات خواهم کرد.

اطلاعات جدید برای به اشتراک گذاشتن.

تاریخ، دورة متوسطة دوم

زندگی مارتین لوتر

انجام 
خواهم داد

چگونه 
آموختمآموختم

فکر 
می‌کنم
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ضمیمـــۀ ب: ســازمـان‌دهنـدۀ ترسیمی الگویی 
و تعمیمی

هدف: نمایش زنجیره و توالی مطالب و دستور یا علت و اثر.
واژگان: بعد، بالا، طیف، دســته‌بندی، قبل از، شروع کردن، 
علت، زنجیره، طراحی، انتها، ابتدا، پیشاپیش، اقدام کردن به، 
آخر، اجازه دادن، واقع شــدن، الگوسازی، سازمان‌دهی کردن، 
الگو، قــرار دادن، ایجاد کردن، پیشــین، تولید کردن، توالی، 

ردیف کردن، هم‌زمان، گنجاندن، شروع کردن، بعدی.

ضمیمـــۀ پ: ســازمـان‌دهنـدۀ ترسیمی تضاد و 
مقایسه

هدف: نمایش تشابهات، تفاوت‌ها و روابط.
واژگان خطی: شــبیه، جایگزینی، هماننــد، مرتب کردن، 
ردیف کردن، ارتباط دادن، طبقه‌بندی کردن، مقایسه کردن، 
تضاد داشــتن، مجموعه، تفاوت، تفکیک، از هم دور شــدن، 
اختصاصــی، ارزیابی کــردن، اختلاف، گروه‌بنــدی کردن، به 
 هم متصل کــردن، متقابل، معمولــی، منحصربه‌فرد، مرتبط، 

مشترک بودن، ناهمانند.

اقتصاد، دورة‌ ابتدایی

سه نیاز و سه خواسته را در هر طرف )غیرمشترک( بنویسید.
ســه مورد مشترک در هر دو را در قسمت وسط )قسمت مشترک( 

قرار دهید.

شهروندی و دولت، دورة ابتدایی
شهروند خوب

من  کــه  آنچــه 
انجام  و  آموخته‌ام 

خواهم داد

آنچه که من فکر 
می‌کنم

آنچه من می دانم 
و انجام می‌دهم

جغرافیا، دورة‌ متوسطة‌ اول

مواردی را که تصور می‌کنم دربارة یک مکان و موقعیت 
می‌دانم

مواردی که من آموخته‌ام و با گروهم در میان می‌گذارم

مواردی که می‌خواهم چه‌طور می‌خواهم بیابم
بیاموزم

A B EDC

اقتصاد، دورة راهنمایی

A= درآمــد اضافی    B= پــول توجیبی )هفتگی(     
C= هزینه‌ها    D= حوادث اضطراری    E= پس‌انداز

تاریخ، دورة ابتدایی

تصاویری را همراه با شرح برای بیان قصه‌های زندگی 
اضافه کنید.

3 4 51 20

1 2
3

4
5= رئیس‌جمهور 5

4= معاون رئیس‌جمهور

شهروندی و دولت، دورة متوسطة اول

3= سخنگوی دولت
2= نمایندة مجلس

1= وزیر دولت

جغرافیا، دورة متوسطة دوم

پیامد 1

پیامد 2

پیامد 3

اگر   هشدارهای جهانی ادامه یابد   آن‌گاه
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ضمیمـۀ ت: ســازمـان‌دهنـدۀ ترسیمی استدلال 
و رابطه

هدف: نمایش جزء به کل و کل به جزء.
واژگان مرتبط: اضافه کردن، کل،‌ تحلیل، ارتباط، منشعب 
کردن، تکمیل کردن، ارتباط برقرار کردن، تجزیه کردن، سهم 
داشتن در، استنباط کردن، تقســیم‌بندی، قسمت کردن، پر 
کردن، تابع، اســتنتاج کردن، گروه‌بندی، نتیجه‌گیری کردن، 

جزء سازنده، بخش، سهم، کمیت، رابطه، جمع، مجموع.

ضمیمـــــــۀ ث: ســــازمـــــان‌دهنــــــدۀ ترســــیمی، 
تجسمی و تشخیصی

هدف: نمایش روش‌هایی در نام‌گذاری، تشریح کردن، بارش 
مغزی و استنباط کردن.

واژگان مرتبط: پیش‌بینی کردن، ارتباط داشتن، رده‌بندی 

تاریخ، دورة متوسطة اول

در هــر کادر، خاطرات یک روز تعطیل را که توســط مردم جهان 
جشــن گرفته می‌شــود، تعریف کنید. در بالا و پائین هر کادر، دو 
روش منحصر به‌فرد را فهرســت کنید که روز تعطیل در آن جشن 

گرفته می‌شود.

جغرافیا، دورة متوسطة اول

نوع متفاوتی از ناحیه را به ترتیب ارزشیابی در هر مرحله تشخیص 
دهید. کنار هر فلش روش شباهت دو نوع ناحیة مجاور هم را بنویسید.

شهروندی و دولت، دورة متوسطة دوم

سه نوع دولت را نام ببرید و یک مورد خاص برای هر کدام بنویسید 
و مورد مشترک بین دو دولت و مورد مشترک بین سه دولت را نام 

ببرید و در جای مناسب خود بنویسید.

اقتصاد، دورة متوسطة اول

شــیوه‌ای برای نشان دادن احترام و توجه در هر گام 
بنویسید.

شهروندی و دولت، دورة ابتدایی

نام شــهر، استان، کدپســتی و نام کشورتان را روی 
خطوط بنویسید.

تاریخ، دورة متوسطة دوم

روی هر تیغه استخوان ماهی، یک موقعیت اجتماعی 
مرتبط با درگیری ویتنام را بنویسید

جغرافیا، دورة متوسطة اول

اسامی فصول ســال و مثالی از شرایط آب و هوایی 
مربوط به هر فصل را در هر فلش نشان دهید.

71  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



کردن، دســته‌بندی کــردن، خلق کردن، شــرح دادن، طرح 
ریختن، متمایز کردن،‌ شکل گرفتن، توضیح دادن، بیان کردن، 
تشــخیص دادن، تصور کردن، پیوند دادن، به تصویر کشیدن، 
سازمان‌دهی کردن، نمایش‌ دادن، گمان کردن، مجسم کردن، 

درنظر آوردن.

ضمیمـۀ ج: ســازمـان‌دهنـدۀ ترسیمی ارزشیابی 
و تخمینی

هدف: نمایش شــیوه‌های تشــریح، مجزا کردن و آزمایش‌ 

دیدگاه‌های متنوع.
واژگان مرتبط: توضیــح دادن، تحلیل کردن، جهت دادن 
به، تخمین زدن،‌ آزمودن، ارزیابی کردن، حساب کردن، شرح 
دادن، بررسی کردن، تشــریح کردن، تفکیک کردن، تخمین 
زدن، ارزشــیابی کردن، دلیل و برهــان آوردن، حدس زدن، 
تحقیق کردن، توجیه کردن، استنباط، قیمت برآورد کردن، با 

دقت نگاه کردن، نقطه نظر، امتحان کردن.
$$$$

$ $ $$

اقتصاد، دورة متوسطة اول

روش‌هایی را که شما می‌توانید 1000000 ريال بپردازید، 
به تصویر بکشید.

تاریخ، دورة ابتدایی

روی یک خورشید، برچســب اتفاقات عمده‌ای را که در 
زندگی‌تان رخ‌ داده‌اند، قرار دهید و روی دیگری، آرزوها و 

اهدافتان را بگذارید.

جغرافیا، دورة متوسطة‌ دوم

دربارة نحوه اســتفاده از دریاچــه و زمین‌های مجاور آن، 
تبادل نظر کنید.

                        تفریحی             تجاری

تفریحی              تجاری

اقتصاد، دورة دبیرستان

چهار طریق را شرح دهید که با آن‌ها، یک شهروند، 
پول را با نسبتی از عایدی و درآمد کسب کند.

شهروندی و دولت، دورة متوسطة اول

تعداد واقعی افراد و درصــد جمعیتی را که: 1. رأی 
می‌دهنــد، 2. مالیات می‌پردازند، 3. خانة شــخصی 

دارند، برآورد کنید.

جغرافیا، دورة ابتدایی

هر یک از جهت‌هــای چهارگانة اصلی را نام ببرید و 
مکانی را که هنگام پیاده‌روی در آن جهت از مدرسه 

دور می‌شوید، بنویسید.
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ضمیمـۀ چ: ســازمـان‌دهنـدۀ ترسیمی سازمانی 
و گروهی

هدف: نمایش نوع،‌ طبقه یا طبقه‌بندی
واژگان مرتبط: دســته‌بندی کردن، ردیف کردن، فهرست 
کــردن، رده‌بندی کردن، تفکیک کــردن، جدا کردن، نمایش 
دادن، گروه‌بندی کردن، مدیریت کردن، ســازما‌ندهی کردن، 

کنار هم گذاشتن، نظام‌مند کردن، برچسب زدن روی.

ضمیمـــۀ ح: ســازمــان‌دهنـــدۀ ترسیمی ترکیبی 
و خلاق

هدف: ارائة شــیوه‌های الحاق‌بخشــی از سازمان‌دهنده‌های 
متفاوت به‌هم یا طراحی نمایش منحصر‌به‌فرد در ثبت عقاید و 

دستیابی به نتایج و اهداف.
واژگان مرتبط: ترکیب کردن، ســاختن، یکدســت شدن، 
به‌هم پیوســتن، در کنار هم قرار گرفتن، رسم کردن، آفریدن، 
شرح دادن، ابداع کردن، تلفیق کردن، تولید کردن، تشخیص 

دادن، نشان دادن.

اقتصاد، دورة متوسطة دوم
اطلاعات پیرامون کشــورهای فردگرا: نام پول رایج، 
ارزش رســمی ]اسکناس و ســکه[، نرخ برابری ارز، 

درآمد سرانه

جغرافیا، دورة ابتدایی
اسم یک گیاه و یک حیوان را بنویسید و ترسیم کنید 

که در مکان‌های زیر زندگی می‌کنند.
é بالای درخت و در آسمان

é بالای زمین
é روی زمین
é زیر زمین

آبهوازمین

خانواده

کار

سرگرمی

شهروندی و دولت، دورة متوسطة دوم

مراحل چگونگی تبدیل لایحه به قانون و قانون به بخشی از زندگی 
روزانه‌مان را نمایش دهید.

 
جغرافیا، دورة متوسطة اول

اشکال و موارد کاربرد حمل‌ونقل را طبقه‌بندی کنید. پنج کلمه در 
هر خانه بنویسید و در کنار هر مورد که به آن علاقه دارید بکشید.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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سيده فريبا اطيابي
كارشناس پژوهشگري علوم اجتماعي و 
دبير دبيرستان‌هاي منطقه شاهين‌شهر

مقدمه
آمــوزش علوم اجتماعي بايد بتواند بــا ايجاد علاقه، فرصت 
مواجهــه فعال و خلاق دانش‌آموزان را با اين علوم فراهم كند و 
براي نوآوري علمي اثري ترغيب‌كننده داشته باشد. فراهم كردن 
زمينة اين برخورد فعال نخســت بر عهدة مؤلفان كتاب درسي 
است. جامعه‌شناسي )1( رشــتة ادبيات و علوم انساني يكي از 

درس‌هاي تخصصي پاية دهم دورة متوسطة 2 است. 
اين مقاله بر آن اســت كه »درس 14 كتاب جامعه‌شناسي پاية 
دهم«، با عنوان »هويت ايراني ـ ابعاد جمعيتي و اقتصادي« كه 

مبحثي جديد است، را مورد بررسي و تحليل محتوا قرار دهد.

كليدواژه‌ها: تحليل محتوا، آمــوزش علوم اجتماعي، كتاب 
درسي، معيارهاي نقد و بررسي، پاية دهم

ضرورت نقد و بررسی محتوای كتاب درسی
كتاب‌هاي درســي بايد به گونه‌اي تدوين شــوند كه اهداف 
آموزشــي از قبل تعيين شــده را تأمين كنند. اگر طي فرايند 
آمــوزش نتيجه‌اي غير از برنامة مورد نظر به دســت آيد و يا با 
درك فراگير متناسب نباشد، بازنگري در مطالب درسي ضرورت 

ميي‌ابد. 
»قابليــت يادگيري محتوا« از نكات مهــم در فرايند آموزش 
محسوب مي‌شود. اگر محتوا فاقد چنين قابليتي باشد، فراگيرنده 

صرفاً به حفظ مطالب مي‌پردازد. 
كتاب درسي بايد با سطح قابليت‌هاي زباني فراگيرندگان تناسب 
داشته باشد. استفاده از كلمه‌هاي نامفهوم، دشوار يا طولاني مانع 
از يادگيري مطلوب مي‌شود. بنابراين يكي از هدف‌هاي اصلي در 
تهية مواد آموزشي، بالا بردن سهولت يادگيري فراگيرندگان با 

بهره‌گيري از لغات مناسب است ]رسولي، 1390: 172[.
بنابراين ويژگي‌هاي كتاب درسي مطلوب عبارت‌اند از: مطابقت 
محتوا با هدف‌هاي آموزشــي، توالي مطالب در يك خط ســير 
مشخص و منطقي، مطابقت با يادگيري‌هاي قبلي فراگيرندگان، 
تأكيد بر پروراندن مفاهيم اساسي و روش‌ها و نه صرفاً انتقال انبوه 
واقعيت‌هاي علمي، و از همه مهم‌تر، مطابقت مطالب ارائه شده 
با قوة درك و فهم دانش‌آموزان متوســط كلاس ]يارمحمديان، 

.]157 :1379
از اين‌رو محتواي منابع آموزشي در نظام‌هاي متمركز، نيازمند 
تحليل و بررسي علمي است. اين تحليل به مؤلفان كمك مي‌كند 
كه در تدوين كتاب‌هاي درســي، تصميــم عاقلانه‌اي بگيرند و 

بهترين را انتخاب كنند. 

تعريف محتوا و تحليل محتوا
محتوا عبارت است از مجموعة مفاهيم، مهارت‌ها و گرايش‌هايي 
كه از سوي برنامه‌ريزان انتخاب و سازمان‌دهي مي‌شود. در عين 

تحليل محتوای درس 14 جامعه‌شناسی 1

دانش اجتماعی 
بومی
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حال، محتوا آثار حاصل از فعاليت‌هاي ياددهي ـ يادگيري معلم 
و شاگرد را نيز در برمي‌گيرد. محتوا ممكن است به‌صورت متن 
و كتاب درســي تدوين شود. رايج‌ترين شكل محتواي مكتوب، 

همان كتاب درسي است.
كريپندورف »تحليل محتوا«‌را به‌عنوان يك فن پژوهشــي 
بــراي ربط دادن داده‌ها به مضمون آن‌هــا، به گونه‌اي معتبر و 

تكرارپذير تعريف مي‌كند.
كرلينگــر تحليل محتوا را روشــي بــراي مطالعه و تحليل 
ارتباطات به شيوه‌اي نظام‌مند، عيني و كمّي با هدف اندازه‌گيري 

متغيرها مي‌داند.
و باردن معتقد است: »تحليل محتوا عبارت است از مجموعة 
فنون تحليل ارتباط كه براي توصيف محتواي پيام و روش‌هاي 

منظم عيني به‌كار مي‌رود« ]كريپندورف، 1383: 13[.
در تحليل محتوا مي‌توان از مقوله‌هاي متفاوتي ســود جست. 
بنابراين، تحليل محتوا به مقولة خاصي منحصر نيست، بلكه با 
توجه به متن محور پژوهش، سليقه‌ها و توانايي محقق، مي‌توان 

از مقوله‌هاي متفاوت استفاده كرد.

معيارهای نقد و بررسی محتوای درس 14
در بررســي حاضر تلاش شــده اســت، با پنج معيار كلي و 
ريزمعيارهــاي آن‌ها، به نقد و بررســي و تحليل محتواي درس 
چهاردهم كتاب جامعه‌شناسي )1(، با عنوان هويت ايراني ـ ابعاد 

جمعيتي و اقتصادي پرداخته شود:

معيارهاي سازمان و محتوا
1. ميزان انطباق اطلاعات و مطالب درس با يافته‌ها و اطلاعات 

جديد علمي؛
2. وضوح و روشــني مطالب نوشــته شــده و تشريح مطالب 

)به‌خصوص مطالب پيچيده و دشوار(؛
3. ميزان صحــت توالي مطالب در كتاب درســي و توجه به 

پيش‌نيازهاي يادگيري در موضوع جديد؛
4. ميزان ارزشمند بودن مطالب به‌طوري كه نتوان موضوعات 

را جابه‌جا يا بخشي از آن را حذف كرد؛
5. ميزان صحت عمــل در تنظيم عنوان‌ها، خلاصه‌بندي‌ها و 

مواردي از اين قبيل؛
6. ميزان اســتفاده از تصوير به تناســب محتواي نوشتاري و 

استفاده از نقشه، نمودار و جدول؛
7. ميزان تناسب مكاني تصويرها و محتواي نوشتاري، هدف‌دار 

بودن و همراه بودن تصويرها با توضيح كافي؛
8. بيــان شــروع درس بــا مثال‌هاي آســان بــراي تقويت 

اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان؛

9. ميزان تسهيل دسترسي به اطلاعات توسط دانش‌آموزان از 
طريق جدا كردن بخش‌هاي متفاوت متن؛

10. تناســب شيوة تنظيم محتوا با روش‌هاي تدريس و روش 
پيشنهادي ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان.

معيارهاي تربيت ديني
1. انعكاس زيبايي‌هاي آفرينش و زندگي در ابعاد متفاوت درس؛

2. فراهم شدن فرصت‌هاي تقويت حس مذهبي؛
3. توجه به نعمت‌هاي خدا در زندگي و سپاس از نعمت‌ها؛

4. تقويت روحية‌ مشاركت در مسئوليت‌هاي اجتماعي و ايفاي 
نقش خود.

معيارهاي تربيت اجتماعي
1. احترام گذاشتن به قوانين و مقررات؛

2. مطرح كردن مشكلات انسان در دنياي امروز و مخاطرات محيطي؛
3. تقويت تعاون و همكاري در امور.

معيارهاي تربيت هنري و زيباشناختي
1. استفاده از شعر و عبارات شيرين و جذاب در ارائة مطالب؛

2. انتخاب تصويرها و عكس‌ها متناسب با علاقه‌هاي دانش‌آموز 
و مفاهيم و مهارت‌هاي مورد نظر؛

3. صفحه‌آرايي مناســب و سازمان‌دهي عناصر متفاوت به‌طور 
مطلوب در واحد درسي.

معيارهاي كاوشگري، تحقيق و تفكر خلاق و نقاد
1. وجود سؤالات يا فعاليت‌هايي كه يافتن پاسخ آن‌ها مستلزم 

به‌كارگيري روش علمي باشد؛
2. وجــود موضوعاتي كه حــل آن‌ها مســتلزم به‌كارگيري 

مهارت‌هاي جمع‌آوري و پردازش اطلاعات باشد؛
3. وجــود ســؤالات و فعاليت‌هايــي كه دانش‌آمــوزان را در 
موقعيت‌هــاي مبهم و خلاقيت‌برانگيز قــرار مي‌دهند و راه‌حل 
مشــخصي مســتقيماً در كتاب براي آن‌ها ذكر نشده است، و 

تشويق به ارائه راه‌حل‌هاي جديد و ابتكاري؛
4. تقويت تفكر نقاد از طريق طرح پرسش‌ها، فعاليت‌ها و متون 

مناسب؛
5. تقويت روحية علمي به معناي برخورد منطقي و استدلالي 

هنگام رد يا قبول يك نظريه؛
6. تقويت روحية مسئلهي‌ابي و تشخيص مسائل دنياي اطراف خود.

براســاس معيارهاي مذكور، تحليل محتواي درس 14 كتاب 
جامعه‌شناســي )1( پايــة دهم در جدولي كــه در ادامه آمده، 

طبقه‌بندي شده است:
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سازمان و تناسب محتوا1

1. اطلاعات و مطالب اين درس از نظر انطباق با يافته‌هاي علمي جديد متناسب است.
2. چيدمان مطالب درس با توجه به طرح سؤال آغازين درس )رابطة جمعيت و هويت( و پاسخ‌گويي به 
آن از طريق مرور مطالب اساسي كتاب در درس‌هاي پيشين )تفاوت جهان طبيعي و جهان اجتماعي، 

هويت فرهنگي، فرهنگ و...( باعث وضوح و روشني مطالب بعدي شده است.
3. تشــريح مطالب درس از سطح ساده به دشوار و پيچيده، مناسب انجام شده است. به‌طوري كه ابتدا 
رابطة هويت ـ جمعيت و ســپس سياست‌هاي جمعيتي و هويت اقتصادي كه نسبت به مطلب آغازين 

جديدتر و ناآشناتر هستند، مطرح شده است.
4. موضوع درس و مطالب آن از نظر رعايت توالي محتوا صحيح انتخاب شــده است. زيرا از نظر رعايت 
پيش‌نيازها مفاهيم هويت، انواع و تغييرات آن و هويت ايراني در درس‌هاي قبلي بررسي شده و به اين 
ترتيب توالي مطالب از كل به جزء نيز مراعات شده است. اين مبحث توانسته است نقش تكميل‌كنندة 

نهايي بحث هويت را ايفا كند.
5. مطالب درس از نظر ارزشــمند بودن به گونه‌اي اســت كه نمي‌توان هيچي‌ك از بخش‌ها و موضوعات 

آن را جابه‌جا يا حذف كرد.
6. فقدان عنوان مناســب در هر بخش درس )فقط عنوان سياســت‌هاي جمعيتي ذكر شده( از معايب 
نگارش متن اين درس و تمامي درس‌هاي كتاب اســت. معمولًا هر بخش درس با يك پرســش شروع 
شــده كه اين در جاي خود انگيزه‌ساز است و روحية »مسئلهي‌ابي« و يافتن پاسخ را تقويت مي‌كند، اما 

فقدان عنوان مناسب در هر قسمت، تشخيص و دنبال كردن مفهوم اصلي مورد نظر را دشوار مي‌كند.
7. ميزان اســتفاده از تصوير به تناسب محتواي نوشتاري كافي به نظر مي‌رسد. در اين درس از هشت 
تصوير مرتبط و متناســب با هدف‌هاي متن استفاده شــده و در مكان‌هاي مرتبط با موضوع گنجانده 

شده است.
8. از آنجا كه اين درس موضوع رشد جمعيت و رابطة آن با هويت فرد و هويت جهان اجتماعي را بررسي 
كرده است، بهتر بود از جدول‌هاي آماري و نمودارهايي كه رشد جمعيت ايران را در سال‌هاي گوناگون 

مورد مقايسه قرار مي‌دهند نيز استفاده مي‌شد.
9. تبيين و تفهيم مفاهيم كليدي و اساسي جامعه‌شناسي، به‌خصوص براي دانش‌آموزان، نيازمند ذكر 
مثال‌هاي ملموس و آسان است تا هم مطلب واضح‌تر و روشن‌تر شود و هم فراگيرندگان بتوانند آن‌ها را 
با دنياي واقعي تطبيق دهند و اعتمادبه‌نفس آنان در زمينة يادگيري تقويت شود. به نظر مي‌رسد، هم 

در اين درس و هم در ساير درس‌هاي كتاب كمتر از مصداقي‌ابي استفاده شده است.
10. متن درس دسترســي دانش‌آموزان به اطلاعات و مفاهيم كليدي را با دشــواري‌هايي روبه‌رو كرده 
اســت. زيرا بخش‌هاي متفاوت با عنوان‌هاي لازم و توأم با درشت‌نمايي از هم تفكيك شده‌اند. طبيعي 
است اين كاستي با تعيين عنواني مناسب با اندازه‌اي بزرگ‌تر، پررنگ‌تر و فونتي متفاوت با متن برطرف 

مي‌شود.
11. شيوة تنظيم محتوا با روش‌هاي فعال تدريس، مانند پيش‌سازمان‌دهنده، تدريس اعضاي تيم، ياران 

در يادگيري و... قابليت اجرا دارد.
12. ايــن درس به پيش‌نيازهاي يادگيري، يعني مفاهيمي همچون هويت و انواع آن، تغييرات هويتي، 
هويت ايراني و... توجه داشته و به همين دليل نيز به‌عنوان درس پاياني انتخاب شده است. به اين ترتيب 
مطالب اين درس از طريق پيوند با درس‌هاي پيشين انسجام كلي كتاب را حفظ كرده و زمينة‌ ارتباط 

يادگيري موضوع درس با ساير موضوعات از پيش تدريس شده را فراهم مي‌آورد.
13. در تنظيم مطالب اين درس، به برقراري ارتباط موضوع آن با موضوعات مطرح شــده در پايه‌هاي 
تحصيلي قبل هم توجه كافي مبذول شده است. مفاهيم جمعيت، تراكم و رشد جمعيت، آمار جمعيت 

ايران و رشد مثبت و منفي جمعيت و... در كتاب مطالعات اجتماعي پاية هفتم آورده شده است.
14. دســته‌بندي مطالب، ذكر عنوان‌هاي هر بخش و توضيح مفاهيم در متن اين درس، مانند ســاير 
درس‌هاي كتاب، با ضعف‌هايي مواجه است كه طراحي سؤال در حوزه‌هاي درك و فهم، كاربرد، تجزيه 

تحليل و... را به منظور ارزشيابي، دشوار ساخته است.
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15. بخش‌هاي »بخوانيم و بدانيم« اين درس متناســب با محتواي درس و در جهت ارائة اطلاعات وســيع‌تر در رابطه 
بــا موضــوع درس، به خوبي عمل كرده اســت و انگيزة تحقيق و پژوهش، و درك و فهم بيشــتر محتواي درس را در 

فراگيرندگان ايجاد مي‌كند.
16. در متــن درس ‌واژه‌هايي به‌كار رفته‌اند كه دانش‌آموزان از آن‌ها شــناخت قبلي ندارند، مانند صنايع مونتاژ، امتياز 
رويتر و رژي و اصلاحات ارضي و پاشــنة آشيل، به نظر مي‌رسد چنانچه در پايان هر درس يا پايان كتاب واژه‌نامه‌اي 
تنظيم مي‌شد و به توضيح واژه‌هاي ناآشنا مي‌پرداخت، مي‌توانست مكمل مطالب درسي و تسهيل‌كنندة فرايند يادگيري 

باشد.
17. در انتخاب عنوان و محتواي درس 14، به شرايط و ويژگي‌هاي فرهنگي، محيطي، اجتماعي و اقتصادي جامعة ايراني 
در شرايط كنوني توجه لازم صورت گرفته است. از اين منظر، با آوردن مبحث سياست‌هاي جمعيتي، آثار زيان‌بار كاهش 
رشد جمعيت )وضعيت قبلي( بر انتقال فرهنگ و معاني و گسترة جهان اجتماعي بررسي شده و به اين ترتيب محتواي 

انتخاب شده با زندگي روزمرة دانش‌آموزان نيز مرتبط است.
18. محتوا به منزلة مصالح يك ساختمان و سازمان‌دهي محتوا به منزلة تركيب كردن مصالح براي ساختن يك بناست. 
اضافه كردن اين درس به مجموعة درس‌هاي بخش هويت براي پاية دهم، از نظر رعايت اصل توالي در محتوا كه موجب 
تداوم، گسترش و تعميق معلومات فراگيرنده مي‌شود و از نظر رعايت اصل وحدت و ارتباط محتوا با بحث‌ها و درس‌هاي 

پيشين هويت، با دقت لازم انجام شده است.

2
كاوشگري، تحقيق و 

تفكر خلاق و نقاد

در صفحه‌هاي 106 و 109 دو فعاليت با عنوان »پيشــنهاد دهيد« در مورد سياســت‌هاي كلي جمعيت و سياست‌هاي 
اقتصاد مقاومتي آورده شــده است. سؤال صفحة 106 دانش‌اموز را به جاي مدير و مسئولان كشور قرار مي‌دهد و از او 
براي تحقق سياست‌هاي جمعيتي نظرخواهي مي‌كند. اين فعاليت دانش‌آموز را در موقعيت جديد و خلاقانه‌اي مي‌گذارد 
و آنان را به ارائة راه‌حل‌هاي جديد و ابتكاري تشويق مي‌كند كه مستقيماً در كتاب ذكر نشده است. فعاليت صفحه 109 
از فراگيرندگان در مورد مسئوليتي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، پرسش مي‌كند كه براي پاسخ‌گويي به آن نياز 
است، موضوع به‌طور همه‌جانبه بررسي شود. اين كار به تقويت تفكر نقاد، روحية علمي و برخورد منطقي ـ استدلالي با 

موضوع مي‌انجامد و مستلزم به‌كارگيري مراحل كاوشگري، تحقيق و روش علمي است.

تربيت ديني3

1. در تنظيم محتواي بخش ارتباط هويت و جمعيت از آية 21 سورة »روم« با مضمون ازدواج و تشكيل خانواده و ايجاد 
مودت و رحمت ميان زن و مرد استفاده شده است كه به نوعي زيبايي‌هاي آفرينش و زندگي، توجه به نعمت‌هاي خداوند 

در زندگي، و سپاس از نعمت‌ها را در بحث هويت منعكس كرده است.
2. همچنين در اين بخش، با ذكر هدف اســام از تأســيس جهان اجتماعي توحيدي، رابطة آن با جمعيت، و آوردن 
روايتي از پيامبر اسلام)ص( در اين زمينه، فرصتي مناسب به منظور تقويت تفكر و ايجاد حس مذهبي در دانش‌آموزان 

فراهم شده است.

تربيت اجتماعي4

1. با تشريح سياست‌هاي جمعيتي و تاريخچة سياست‌هاي جمعيتي اجرا شده در ايران، مشكلات ناشي از كاهش رشد 
جمعيت در ارتباط با انتقال معاني و فرهنگ و گسترش جهان اجتماعي، دانش‌آموز به خوبي به مشكلات و مخاطرات 

ناشي از آن پي مي‌برد. 
2. با انجام فعاليت صفحة 106 و ارائة راه‌حل توسط دانش‌آموزان )به‌صورت گروهي( براي تحقق سياست‌هاي جمعيتي، 
فراگيرندگان قدرت تفكر و همكاري گروهي، مشورت در كارها، به‌كارگيري خلاقيت و تصميم‌گيري را تجربه مي‌كنند.

5
تربيت هنري و 
زيبايي‌شناختي

1. تصويرها و عكس‌هاي متن درس متناســب بــا علاقه‌هاي دانش‌آموزان و مفاهيم جمعيت و هويت، سياســت‌هاي 
جمعيتي و هويت اقتصادي انتخاب شده‌اند.

2. استفاده از جدول و نمودار هم به لحاظ زيبايي‌شناختي و هم به لحاظ تلخيص و فهم بهتر و آسان‌تر مطالب ضروري 
مي‌نمايد كه در زمينة آمار و ارقام مربوط به رشد جمعيت امكان استفاده از جدول و نمودار در اين مبحث وجود داشت 

كه جاي آن در اين بخش خالي است.
3. صفحه‌آرايي و ســازمان‌دهي مفاهيم درس در صفحات مناسب است، اما ذكر يك نكته به مطلوب‌تر شدن اين معيار 
كمك مي‌كند: آوردن مطالب اصلي در كادري با پس‌زمينة آجري‌رنگ در صفحه‌هاي 101 و 106 و با حروف و ســايز 
كوچك‌تر و فاصلة خطوط كمتر، توجه و دقت دانش‌آموز را به مطلب درج شده در آن كمتر مي‌كند )اين شيوة نوشتاري 
و صفحه‌آرايي در تمامي درس‌هاي كتاب انجام گرفته و همين تأثير را داشته است(. لذا چنانچه محتواي اين كادرها با 
درشت‌نمايي بيشتر و سايز و فونتي متفاوت ارائه شود، زيبايي بيشتري خواهد داشت و توجه دانش‌آموزان را به مطلب 

بيشتر خواهد كرد.
منابع در دفتر مجله موجود است
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معرفی کتاب

در جهان كنوني بخش اعظم هويت اجتماعي افراد كه خود دربردارندة 
مجموعة ساختارمندي از نگرش‌ها و رفتار آن‌هاست، توسط ارتباطات 
اجتماعي و به‌ويژه براســاس نقش رسانه‌ها در زندگي اجتماعي شكل 
مي‌گيرد. در چنين جامعه‌اي، نقش نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي كه 
كاركرد تربيتي آن‌ها برجســته‌تر از ديگر نهادهاست، هر روز آشكارتر 
و نمايان‌تر مي‌شــود. شــكل‌گيري هويت اجتماعــي مطلوب در گرو 
مشاركت هرچه بيشتر كنشگران اجتماعي در سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي 
جامعه اســت. در اصل، صاحبان اصلي منافع ســازمان‌ها، كنشگران 
اجتماعي‌اند كه چارچوب و ســاختار نهادها بــر پاية نقش و عملكرد 
آنان در برابر فضاي هنجاري و قوانين ساختارهاي مديريتي حاكم بر 
اين نهادها استوار است. هرچه مشاركت كنشگران براي تدوين قوانين 
و مديريت‌ها در درون ســازمان‌ها بيشــتر و انعطاف‌پذيري سازمان‌ها 
در قبال مشــاركت كنشگران فزاينده‌تر باشد، شاهد انسجام و توسعة 

روزافزون جامعه خواهيم بود.
كاركرد آموزش‌وپرورش كه تبلور عمدة آن در نظام‌هاي آموزشي نو 
در جوامع كنوني مشاهده مي‌شود، كاركرد خطيري است كه در قالب 
وظايف وزارت آموزش‌وپرورش در كشــور ما محقق مي‌شود. مربيان 
و اوليــاي دانش‌آمــوزان، به‌عنوان گروه عمده‌اي از كشــنگران حوزة 

تعليم‌وتربيت، نقش بســزايي در تحقق اهــداف تربيتي دارند. تربيت 
بشــري امري اســت كه از ابتداي خلقت تاكنون هميشه مورد توجه 
بوده اســت. در فلســفه و نگاه اسلام به انســان و نظام هستي، هدف 
از خلقت بشــر، رســيدن به كمال و كمك به كمال‌جويي ديگران در 
مســير وصول به كمال مطلق ذكر شده اســت. در اين رويكرد، توليد 
انديشه و خردورزي تلاشــي بي‌نظير و تعليم‌وتعلم، عبادتي بي‌بديل 

تلقي مي‌شود.
از سويي، تقريباً تمام انديشــه‌ورزان و صاحب‌نظران علوم انساني و 
به‌ويژه علوم رفتاري، اتفاق نظر دارند كه محور اصلي توســعة پايدار، 
انســاني كارآمد، آموزش‌ديده و متعهد اســت. به سخني ديگر، براي 
رشــد فرهنگي، اجتماعي، سياســي و اقتصادي جامعــه، بالندگي و 
اســتعلاي آموزش‌وپرورش اجتناب‌ناپذير است. با توجه به اينكه نظام 
جمهوري اســامي ايران، در سند چشــم‌انداز، اهداف بلند معنوي و 
توســعه‌اي الهام‌بخش و الگويي مؤثر در منطقــه و جهان، بر مبناي 
برخورداري از دانش پيشــرفته در علم و فناوري و متكي بر سهم برتر 
منابع انساني و سرماية‌ اجتماعي در توليد ملي براي خود ترسيم كرده 
اســت، آموزش‌وپرورش شــأن و اهميتي مضاعف ميي‌ابد و به حق، 
تعليم‌وتربيت، نهادي  انسان‌ساز و محور توسعة پايدار ناميده مي‌شود. 

مشاركت اجتماعی 
و رسانه‌های جمعی

مشاركت اجتماعي و رسانه‌هاي جمعي
نويسنده: دكتر حسين دهقان

ناشر: انتشارات مدرسه، )تلفن: 9ـ021-88800324(
سال نشر: 1396
نوبت چاپ: اول

رفتار مشاركت‌جويانه 
در آموزش‌وپرورش

دكتر هاجر تحريري نيك‌صفت
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همچنين در حال حاضر، آموزش‌وپرورش مهم‌ترين و وسيع‌ترين كانون 
تلاقي ملت با دولت و يا مردم با دســتگاه‌هاي اجرايي اســت و همين 
موضوع داشتن نگاهي تخصصي و عميق به روند ارتباطات اين دستگاه با 

مخاطبان و ذي‌نفعان آن را ضروري مي‌سازد.
وجود بيش از 750 منطقة آموزشــي، به‌كارگيري و همكاري با حدود 
يــك ميليون نفر از كاركنان تحصيل‌كــرده، با تخصص‌ها و نگرش‌هاي 
متفاوت و در كســوت‌هاي گوناگون، مانند معلــم و مدير در 150 هزار 
مدرســه در اقصانقاط داخل كشور پهناورمان و حتي خارج از آن، تحت 
پوشــش داشــتن بيش از 14 ميليون دانش‌آموز دختر و پسر، از سنين 
پيش از دبســتان تا دوره‌هاي عالي تحصيلي، در مدارســي متفاوت و با 
ويژگي‌هــاي متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگــي خانواده‌هاي آنان، 
تعامــل و همكاري نزديك با همة‌ دســتگاه‌هاي قانون‌گــذار، اجرايي و 
نظارتــي و بخش‌هاي دولتــي و غيردولتي كشــور، و همچنين علاقه 
و ارتباط قابل توجه رســانه‌هاي گروهي از عوامل و شــرايطي است كه 
مســئولان و دست‌اندركاران نظام آموزشي كشور را براي ورود عالمانه و 

پژوهشگرانه به بحث ارتباطات، ترغيب و ملزم مي‌كند.
آموزش‌وپرورش كشــور براي تحقق اهداف تربيتي خود ناچار است به 
بازنگري نظام‌هاي ارتباطي تعاملي خود، از عالي‌ترين ســطوح ستادي 
و مديريتــي تا آخرين حلقه‌هاي آموزشــي و برعكس دســت بزند و با 
آسيب‌شناسي و موشكافي فرايندها، به تنظيم و ترسيم مجدد و كارآمد 
ســامانة ارتباطات اداري، آموزشــي و مردمي خود مطابق با شــرايط 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حال و آينده، بر مبناي ارزش‌هاي ملي و 
فناوري‌هاي نوين بپردازد. بدين ترتيب، با روزآمدسازي، منطقي كردن، 
منعطف كردن و شفاف‌سازي نظام اطلاعي‌ابي و اطلاع‌رساني خود، ضمن 
تسريع گردش اطلاعات، به اتخاذ تصميمات سريع‌تر و دقيق‌تر در همة 
ســاخت‌ها و خرده‌نظام‌ها و اجزا و اركان آموزش‌وپرورش كمك مي‌كند 
و به بهبود كيفيت خدمت‌رســاني در اين دستگاه و روند توسعة كشور 

شتاب بيشتري مي‌بخشد.
اين مجموعه حاصل هم‌انديشــي‌هاي كارشناســانه و علمي استادان 
جامعه‌شناســي و علوم ارتباطات دانشــگاه‌هاي كشــور، اعضاي هيئت 
علمي و كارشناســان پژوهشــگاه آموزش‌وپرورش اســت كه از ابعاد و 
سطوح متفاوتي ديدگاه‌هاي خود را مطرح كرده و زمينة ورود دقيق‌تر و 

كاربردي‌تر به مسائل آموزش‌وپرورش را فراهم آورده‌اند.
كتاب حــاوي هفت مقاله اســت كه براي شــناخت تأثير ســامانة 
ارتباطــات اجتماعي و رســانه‌هاي جمعي بر مشــاركت ذي‌نفعان در 
امــور آموزش‌وپــرورش تدوين يافته‌انــد. مقالة اول بــه تعريف رفتار 
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و اينكه چه عواملي در شــكل‌گيري رفتار نقــش دارند، پرداخته و 
در نهايــت، مشــاركت را نوعي رفتار اجتماعي دانســته كه حاصل 
زنجيره‌اي از عوامل شــامل شــناخت، يادگيــري، ارزش، نگرش و 
رفتار مشاركت‌جويانه اســت. به اين ترتيب، رفتار و عوامل مؤثر در 
شــكل‌گيري آن و همچنين نظريات صاحب‌نظــران در اين زمينه، 

اساس گفتار نخست از اين مجموعه است.
در مقالة دوم به مشاركت به مثابة رفتار اجتماعي، انواع مشاركت 
اجتماعــي، ارتباط مشــاركت با فرايندهاي مديريــت و رهبري، و 

نظريات متخصصان اين حوزه توجه شده است.
گفتار سوم مشتمل بر مشــاركت كاركنان است؛ اينكه مشاركت 
كاركنان چيســت، به چه دليل صورت مي‌پذيرد، و موانع موجود بر 
سر راه مشاركت مناسب و اثربخش در حال حاضر چيست. در نهايت 
نيز راهكارهايــي كه در اين خصوص وجود دارنــد و قابل اجرا نيز 

هستند، پيشنهاد داده شده‌اند.
چهارمين بحث آسيب‌شناسي سامانة ارتباطات اجتماعي در وزارت 
آموزش‌وپرورش براساس مطالعة موردي ابلاغ بخشنامة سامان‌دهي 
و مديريت نيروي انســاني اين وزارت در سال 1388 و نقد عملكرد 
اين سامانه براســاس نقاط ضعف آن در حوزة ارتباطات سازماني را 

مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
در مقالة پنجم، ناكارآمدي و پويا نبودن سامانة ارتباطي ـ اطلاعاتي 
وزارت آموزش‌وپرورش به علت شــكل‌گيري اين ســامانه براساس 
الگوي ضعيف تبليغات و بدون مشاركت جدي فرهنگيان، به‌عنوان 
يكــي از اركان ذي‌نفع در امور تربيتي و آموزشــي، مورد توجه قرار 

گرفته است.
مقالات ششم و هفتم با رويكرد ارائة راهكارهاي عملي در ارتباط با 
رسانه‌ها با نگاه ويژه به وزارت آموزش‌وپرورش و بررسي نقش روابط 

عمومي اثرگذار در توسعة آموزش‌وپرورش تنظيم شده‌اند.
در مجمــوع، دكتر دهقان و ســاير اســتادان همكار ايشــان از 
دانشــگاه‌هاي مختلف كشــور با ورود كارشناسانه به مباحث و ارائة 
مقالات ارزشمند، دســت‌مايه‌اي ارزنده براي بهبود سامانة ارتباطي 
آموزش‌وپــرورش فراهم آورده‌انــد كه جاي تقدير و تشــكر دارد. 
اميدوارم اكنون كه كشــور و نظام آموزشي ما تلاش گسترده‌اي را 
براي ايجاد نهضت علمي و تحول در تعليم‌وتربيت آغاز كرده اســت، 
اين اقدام نيز حلقه‌اي كارساز از زنجيرة اقداماتي باشد كه هم‌اكنون 
در همة سطوح علمي و پژوهشــي در جمهوري اسلامي ايران آغاز 
شده‌اند و فردايي بهتر از امروز را در پرتو پژوهش و تحقيق به كشور 

عزيزمان نويد دهد.
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